
ــت گروه كامكارها در نشست خبرى كه در تالار  سرپرس
وحدت برگزار شد، اظهار كرد: كنسرت آتي ما «كنسرت 
ــد  91 كامكارها» نام دارد كه فكر مي كنم كار جذابي باش
ــنوندگانمان در نظر  و در واقع قطعات متنوعي را براي ش

گرفته ايم.
ــرت گفت: بخش اول و  كامكار درباره جزييات اين كنس
دوم كنسرت بر روي موسيقي سازي تاكيد دارد و بخش 
ــامل  ــوازي «بهار خرم» نام دارد. بخش اول اجرا ش گروه ن
قطعاتي ساخته پشنگ كامكار است و ارسلان كامكار نيز با 

ساز «عود» هنرنمايي خواهد كرد.
ــاز «كمانچه» قطعاتي  ــير كامكار نيز با س او افزود: اردش
پرتكنيك و شاد را مي نوازد و يكي از مهم ترين قسمت هاي 
ــت. از او خواسته ام كار  اجرا تكنوازي كمانچه اردشير اس
پرتكنيك و پرمحتوايي را ارائه دهد و اميدوارم مخاطبان 

بتوانند با اثر او ارتباط بگيرند.
هوشنگ كامكار درباره قسمت بعدي اين كنسرت گفت: 
ــوريدگان» را شامل  ــمت آخر تصنيفي با عنوان «ش قس
مي شود كه با شعري از مولانا بوده و از ساخته هاي اردشير 
كامكار است، در واقع مي توانم بگويم اين كنسرت را پشنگ 

و اردشير كامكار سرپرستي كرده اند.
ــرت به  ــي از اين كنس ــن هنرمند با بيان اينكه بخش اي
اجراي تكنوازي اردوان كامكار اختصاص دارد، اظهار كرد: 
سالهاست كه اردوان تكنوازي نكرده است. كنسرت هاي 
پيشين ما در سه قسمت اجرا مي شد و در قسمت سوم آن 
اردوان به دنياي موسيقي معرفي مي شد اما در كنسرت آتي 

از او خواهش كردم كه قطعه اي را تكنوازي كند.
سرپرست گروه كامكارها درباره جزييات تكنوازي اردوان 
كامكار گفت: اردوان قطعه اي به نام «ريزدانه هاي الماس» 
ــيار قوي،  ــاخته كه قطعه اي داراي تكنيك هاي بس را س
ــي و جذاب است كه شنونده مي تواند با آن ارتباط  احساس

بگيرد.
اين آهنگساز همچنين گفت: بعد از يك تنفس كوتاه بخش 
بعدي كنسرت به موسيقي كردي اختصاص خواهد داشت و 
قطعات زيبايي از اين موسيقي كه در سال هاي گذشته نيز 

اجرا شده اند، پخته تر و جذاب تر اجرا مي شوند. 
كامكار تاكيد كرد: ادعايي در زمينه نوآوري نداريم اما شكل 

سنه  - کتبی دیاســــــپۆرا، به رھه می شعری کامبیز 
که ریمی و ته نزی سوور، به رھه می ئه سعه د ئه رده ن له  

کۆمه ه ی فه جری شاری سنه  ڕوونونی کران. 
به پی ھه وای چرۆ؛ ئه م دوو به رھه مه  که  وه ک یه که م 
بوکراوه کانی بوکه ره وه ی ژیار دنه  ئه ژمار، سه ر له  
ئواره ی ڕۆژی دووشه ممه  ٨ی ئاکته وبر/ ١٧ی ڕه زبه ر، 
به  ئاماده بوونی نووسه ران و ڕۆژنامه نووسانی کورد له  

شاره کانی کوردستانی ئران، ڕوونونی کران.
له  ســــــه ره تای ڕوڕه سمه که دا، خاتوو دوکتۆر گه زانی 
 نی پن ئاماژه ی به  سا ھاوسه ری ئه ســــــعه د ئه رده
ته متۆمانی نووسین و بوکردنه وه ی ته نزی سوور دا 
و وتی: نووسینی ئه م به رھه مه  له  سانکی تایبه تی 
سیاســــــی و کۆمه یه تی و له  بارودۆخکی تایبه تی 
فیکری و کۆمه یه تی نووســــــراوه  و به  پزانینی ئه م 
بابه ته  ڕه نگه  شوه ی خوندنی ده قه که  جیاوازتر که  جاران 

بنونت.
وتیشــــــی: ھه به ت بوکردنه وه ی ده قکی ئه ده بی له  
مامۆســــــتایه کی زانستی یاسا و سیاسه ت، له  ده یه ی 
چله مــــــی وانه  وتنــــــه وه ی زانســــــتگایی به  جۆرک 
بیرھنانه وه ی مه راقه کانی لاوی و بووژاندنه وه ی به شه  

له بیرکراوه کانی ژیانه .
دواتر ئۆمید وه رزنده ، وه رگ و ڕه خنه گر به  پداچوونه وه  
به  توانستی پۆلی فۆنی و که ک وه رگرتنی کارامه  
له  تایبه تمه ندی پارۆدی و نوان ده قی کردن، دیاسپۆرای 
وه ک ده قکــــــی دژه ژانر، یان ئه وپه ڕژانر وه ســــــف کرد 
و وتــــــی: کامبیز یه ککه  له  شــــــاعره  به تواناکانی 
 ھه می ئه ده بی کوردی که  چالاکانه  و ببه ره ی س
نه وه ستان له  ئه ده بی شعردا ھه وده دا و به رده وام سه رقای 

ئه زموونگه لی نویه .
ئه م مامۆســــــتای زانکۆیــــــه  وتیشــــــی: کامبیز به  
تاقیکردنه وه ی ئه زموونی سه فه ر له  چه ند کۆمه ه ی 
دواجاری، ھه وده دا به ســــــتنکی جیــــــاواز بۆ خۆی 
ده سته به ر بکات که  له  ھه مان کاتدا که  شعره ، ده توانت 

چرو ــ درخواســــــت کردپرس در نشست ھیات 
نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریھای داخلی 
به ھمراه ١٢ تقاضای دیگر مورد بررســــــی 
قرار گرفت و با موافقت این ھیات، به عنوان 
نخستین خبرگزاری مناطق کردنشین مجوز 

رسمی فعالیت گرفت. 
ھیأت نظارت برمطبوعات، تقاضاھای صدور 
مجوز ١٢ خبرگزاری را مورد بررســــــی قرار 
داد که طی آن ٨ مجوز فعالیت و ٤ موافقت 

اصولی خبرگزاری صادر شد.
به گزارش دبیرخانه ھیأت نظارت برمطبوعات 
در جلســــــات مورخ ٩١/٦/٢٧ و ٩١/٧/٣ با 
تقاضای اخذ مجوز خبرگزارھای «آنا» به 
صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی » و 
مدیرمسئولی «رضا ھمدانچی»، خبرگزاری 
«پانا» به صاحب امتیازی «سازمان دانش 
آمــــــوزی» و مدیر مســــــئولی«محمدرضا 
خوش گفتار»، خبرگزاری «اھل بیت(ع)- 
ابنــــــا» به صاحــــــب امتیازی « مؤسســــــه 
فرھنگــــــی ھنری انباء الرســــــول تھران » و 
مدیر مسئولی«ســــــیدعلیرضا حسینی »، 
خبرگزاری «ایمنا» بــــــه صاحب امتیازی 
«شــــــھرداری اصفھان» و مدیرمسئولی « 
اصغر آذربایجانی»، خبرگزاری «تابناک» 
به صاحب امتیازی «روح ا... رئیس نافچی 
» و مدیر مسئولی « اسکندر صالحی »، 
خبرگزاری «خبر آنلاین» به صاحب امتیازی 
«شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان» و مدیر 
مســــــئولی «علیرضا معزی»، خبرگزاری 
« کردپرس» بــــــه صاحب امتیازی و مدیر 

ديگري به قطعاتمان داده و آنها را اجرا خواهيم كرد.
سرپرست گروه كامكارها گفت: اجازه دهيد كامكارها هم كمي 
ــان تعريف كنند. فكر كنم دو درصد تعريف در مقابل  از خودش
98 درصد تعريف ديگران از خودشان اشكالي نداشته باشد. البته 

كامكارها اهل صحبت نيستند و بيشتر كار مي كنند.
ــت خبري، هوشنگ كامكار گفت:  در بخش ديگري از اين نشس
مي خواهم از اين فرصت استفاده كرده و كمي از كامكارها تعريف 

كنم. 
او در اين رابطه گفت: بيژن براي اولين بار در موسيقي ملي ساز دف 
را معرفي كرد كه اين ساز حتي با اركسترهاي سمفونيك خارجي 

نيز به روي صحنه مي رود.
ــيقي «فيوژن» براي اولين بار در باله «هزار و يك شب» به  موس
ــي يك هنرمند لبناني به روي صحنه رفت كه بنده در  كارگردان
آن، موسيقي لبناني ها را با موسيقي ايراني و اركستر سمفونيك 

تلفيق كردم.
ــتاد فرامرز  ــت: پس از اس ــت گروه كامكارها معتقد اس سرپرس
پايور كه بزرگترين سنتورنواز مدرن ايران بود، اردوان توانست با 
كارهايش سنتورنوازي معاصر ايران را پرتكنيك تر و با استفاده از 
تمام ظرفيت هاي سنتور ارائه دهد و امروز جوانان كارش را دنبال 

مي كنند.
او درباره اردشير كامكار نيز گفت: او يكي از تكنوازان كمانچه است 

كه توانست با تمام تكنيك ها كمانچه را بنوازد.
هوشنگ كامكار در ادامه سخنانش گفت: گروه كامكارها همان 
گروهي است كه براي اولين بار پس از انقلاب با همخوان و نوازنده 
خانم به روي صحنه رفت او افزود: كامكارها براي اولين بار شعر 

معاصر را به كار گرفته اند.
كامكاردرپاسخبهسوال خبرنگاري درباره اينكه «آيا فكر نمي كنيد 
ــما باعث فاصله كامكارها با مردم مي شود؟»  مصاحبه نكردن ش
ــتم اما هيچ گاه  ــت: من نمي گويم اهل مصاحبه كردن نيس گف
مصاحبه اي را انجام نمي دهم كه از من بپرسند چند تا بچه داري؟ 
و يا ديروز كجا بودي؟ ترجيح مي دهم مورد نقد قرار گيرم، نه اينكه 
سوال هايي از من پرسيده شود كه دردي از مردم را هم دوا نكند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه چرا كامكارها از 
خواننده ميهمان استفاده نمي كنند، گفت: در گروه كامكارها همه 
يكسان هستند و از طرفي نمي توانم به يك خواننده بگويم كه شما 

فقط كارهاي مرا بخوانيد.

شانۆگه ری، یادداشــــــت، چیرۆک یان ده قکی ڕه خنه ی 
ئه ده بی بت.

ناھید ئه رجوونی وه ک ســــــھه م وتارخونی ئه م کۆڕه ، به  
کردنه وه ی ده لاقه یه ک له سه ر ئۆبژه  به ره ییه کان ده ستیپکرد 
و به  ئه زموونی جه نگ، کۆچه ری و دیاســــــپۆرادا ھاتووه  
و وتی: ڕه نگه  به ره ی ئمه  له  ســــــاه کانی جه نگ ئاماده  
نه بووبت، به م زیاترین به رکه وتووانی شه ڕ بووین و ھشتاش 

خه ساره کانی شه ڕ له  خۆمان ده ته کنین.
شاعری کۆمه ه ی «له سه ر کاژه ه م بنووسه  په نجه ره « زیاتر 
وتی: ئمه  ھاوکات له گه ڵ ھه ست کردن به م ھاوچه شنی 
به رییه  و پگه یشتنی شعریمان له  به ستنکی ھاوشوه ، ھه ست 
به  پگه یشتنکی لۆژیکی له  کاره کانی کامبیز ده که ین و 
ئه مه ش وا ده کات ئه و ده ورکی باش بگرت له  شــــــعری 
ھاوچه رخی کوردی و ئه م بابه ته ش له  به ھره  وه رگرتنی شاعر 
له  ته واو که ره سه  ھونه رییه کانی فۆتۆگرافی و نیگارکشی 

له م به رھه مه ، خۆی ده رده خات.
له  درژه دا ساح ئه دیبی ئاخاوتنکی ڕه خنه گرانه ی له سه ر 
کتبی ته نزی سوور ده سپکرد و وه ک خۆی له  سه ره تای 
وته دانه که ی وتی: باسکردن له  سه ر به رھه می مامۆستایه کی 
زانکۆ، ده یخاته وه  بیر کۆڕی ئاڕاسته کاری و پداچوونه وه  له  

ڕیساه  و تزی خوندکاری.
ئه دیبی، به ھره  وه رگرتنی دوکتۆر ئه رده ن له  به ده سته وه دانی 
بابه تکی تیۆری و شیکارانه  له باره ی ته نز و جۆره کانی ته نز 
له  سه ره تای کتبه که ی ئیجابی وه سفکرد و وتی: ھه بژاردنی 
پاشکه وتی سوور بۆ ته نز ھه ر له  سه ره تاوه  بیرمان ده خاته وه  که  
نووسه ره که ی ده یھه وێ پکھاتنی ته نز له  جیھانکی داخراو 
و پ له  زه ختمان نیشــــــان بدات و ده ب له م سه فه ره  له گه یدا 

ھاوڕێ بین.
له  کۆتایی ئه م ڕوڕه ســــــمه  ھه ر کام له  نووسه ران؛ کامبیز 
که ریمی و ئه سعه د ئه رده ن له لایه ن خۆیانه وه  به خرھاتن و 
ده ستخۆشانه یان به  میوانان و به ڕوه به رانی کۆڕه که  وت و 
ھیوایان خواست ئه م کۆڕه  ببته  سه ره تایه ک بۆ  نووسه رانی 

دیکه ی کورد له  ئران.

مســــــئولی «محمد ھادیفــــــر » و خبرگزاری 
«کتاب» به صاحب امتیازی « مؤسسه خانه 
کتاب» و مدیرمسئولی «علی اسماعیلی » 

موافقت شد.
ھمچنیــــــن تقاضای اخذ مجــــــوز خبرگزاریھای 
«بیداری اسلامی» به صاحب امتیازی «مؤسسه 
آتی ســــــازان فرھنگ تسنیم» و مدیر مسئولی 
«مجید قلی زاده»، «دانا» به صاحب امتیازی« 
مجتمع آموزشی امام صادق(ع)» و مدیر مسئولی 
«سید حجت وکیلی»، «باغ کتاب» به صاحب 
امتیازی «موسسه باغ کتاب» و مدیر مسئولی 
« علی اکبر اشعری» و «مرکز ملی جھانی 
شدن» به صاحب امتیازی « مرکز ملی جھانی 
شــــــدن » و مدیر مســــــئولی« ھمایون حمیدی 

فراھانی » مورد موافقت اصولی قرار گرفت.
لازم به توضیح اســــــت موافقت اصولی به منزله 
مجوز اولیه و مشــــــروط تاســــــیس و راه اندازی 
خبرگزاری اســــــت و صــــــدور پروانه قطعی برای 
اشــــــخاصی که این موافقت را دریافت کرده اند 
منوط به تایید شاخص ھای حرفه ای ھر رسانه 
پس از تاسیس توسط ھیات نظارت بر مطبوعات 

خواھد بود.
کردپرس ســــــال ١٣٨٩ فعالیت خود را در قالب 
موسســــــه خبری آغاز کرد و ظرف مدت دو سال 
و نیــــــم از آغاز فعالیت خود توانســــــت با تھیه و 
تولید خبر، و گزارشات خبری و تحلیلھای ملی 
و منطقه ای مخاطبان زیادی در گوشه و کنار 
جھان جذب کند. این خبرگزاری در حال حاضر 
به سه زبان کردی، فارسی و انگلیسی فعالیت 

می کند.
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باموافقت هيات نظارت برمطبوعات و خبرگزاريها؛ 

نماينده بوكان در مجلس شوراى اسلامى:

۷

ــال 1331 در شهر سنندج  دكتر قطب الدين صادقى در س
متولد شد. او دكتراي تئاتر از دانشگاه سوربن فرانسه، مدرس 
و كارگردان تئاتر مي باشد. آغاز بازي او در سينما را از سال 
ــه كارگرداني «محمدعلي  ــا «گزارش يك قتل» ب 1365 ب

نجفي» بوده است.
وى ضمن نگارش بيش از 60 مقاله پژوهشى، كتابها يى از 
جمله: يادگار زريران بيان بدنى بازيگر سى مرغ، سيمرغ مويه 

جم و همچنين ...
   همين صفحه   12

دكتر قسيم عثمانى نماينده مردم بوكان در مجلس شوراى اسلامى 
نسبت به وضعيت كنونى اقتصادى كشور ابراز نگرانى كرد.

وى در گفتگويى با چرو با اشاره به عملكرد اقتصادى دولت اعلام 
كرد: هر چند كه برخى از سياست هاى دولت از جمله محروميت 
ــود اما  ــازى يارانه ها اقدام خوبى تلقى مى ش زدايى، هدفمند س
عملكرد دولت  در مقام اجرايى نمودن اين سياستها مطلوب نبوده 

است.
ــى از درست اجرا نشدن  ــت: لطمات ناش دكتر عثمانى اظهار داش
ــوء مديريت را مى توان در جامعه مشاهده نمود و  ــتها و س سياس

وضعيت معيشت مردم خود گواه بر اين امر است.
ــود در مناطق  ــارهاى اقتصادى موج ــر اينكه فش ــا تاكيد ب وى ب

حاشيه اى و بخصوص كردنشين بيشتر است افزود: مناطق حاشيه از جمله 
كردستان، ايلام، سيستان، آذربايجان غربى و مناطق مرزى غرب كشور كه 
ــبت به ديگر مناطق مركزى دارند بيش از ديگران  داراى درامد كمترى نس

متحمل فشار شدهاند.
دكتر عثمانى در اين گفتگو با اشاره به عوامل بوجود آمدن وضعيت موجود 
افزود: ما منكر تاثير تحريم ها نيستيم اما اگر در اين رابطه هوشمندانه و با 
ــر و برنامه ريزى پيش مى رفتيم تحريم ها نه تنها عامل وضع موجود  تدبي
نبودند بلكه فرصتى براى تحقق بيانات رهبرى درباره توليد ملى مى گرديد 

كه متاسفانه با بى تدبيرى وضعيت موجود پيش آمده است.
نماينده بوكان گفت: تحريم ها براى ملت ما قابل تحمل است اما آنچه نزد 

مردم پذيرفتنى نيست سوءتدبير مديران مى باشد.

پاش حه وته مین فیستیڤای نونه ته وه یی؛

بی تدبیری داخلی مخرب تر از تحریم خارجی

دیاسپۆرا و ته نزی سوور ڕوونونی کران هوشنگ كامكار: كامكارها اهل صحبت نيستند، كار مي كنند

لکۆینه وه وتــــارھــــــواڵ

رۆژھه تناســــــی به شــــــكی گرنــــــگ و لقكی 
زانستی ســــــه رده می رۆشنگه ری و دواتر به شكی 
لكۆینه وه ی پشتبه ستووه  به  فه لسه فه ی پۆزه تیفیزم 
و ماتریالیزمی مژووی ئه ورووپی یه ، ئه گه ر باس له  
رۆژھه تناسی بكه ین یان بمانه وه ی دووباره  مژووی 
رۆژھه تناسی بنووســــــینه وه  پویسته  سه رله نوێ  
سه رجه م گه شه ی رۆشنبیری رۆژئاوا بنووسرته وه  
له سه ر ئه و زه مینه یه ی ئه و فه لسه فه  رۆژئاواییه ی 
له  ده ره وه  خودی رۆژئاوا گه شــــــه یكردووه  تیایدا یان 
ئه گه ر دروستبت ناویبنین گه شه ی رۆژئاوا له ودیو 
رۆژئاواوه  به و مانایه  كه  رۆژئاوا روانینی خۆی بۆ 
  گرتب ژوو و سیاسه ت و دین ھهشارستانییه ت و م

له سه ر سه رزه مینكیتری بگانه ...

ڕاپــــــۆرت: ئه مجه د غومی/ به  گوره ی دوایین 
ئاماره  جیھانییه کانی (ILO) ، ســــــانه  ٢٥٠ 
میلیۆن مندای ٥ تا ١٤ ساڵ له  دنیای منداییان 

ببه ش ده کرن. 
ئاماره کان باس له وه  ده که ن که  چۆن ســــــانه له  
رژه ی سه ره وه ،  ١٢٠میلیۆن له  مندانی کرکار 
ده کرن به  قۆرگی بازاڕدا و ناچار ده کرن ته واو 
وه خت له  ناو بازاڕدا ھه وڵ بده ن، یان به  شــــــوه ی 
نھنی له  ماه وه  کاریان لده کشرت، ئه مه ش  واتا؛ 
رــــــژه ی مندانی کار زۆر له  رژه  فه رمییه کان 
زیاتــــــره، رژه یه ک که  تیایدا به شــــــی به ژه کان 
تووشــــــی ھه واردن ھاتووه ؛٦١ له  ســــــه دی ئه م 

مندانه  دانیشتووی...

كُردهاى سوريه در ميانه
 دولت و مخالفين 

كُردهاى سوريه در ميانه
 دولت و مخالفين 

۲

۷

مجوز رسمى خبرگزارى كردپرس صادر شدقطب الدين صادقى 

مجوز رسمى خبرگزارى كردپرس صادر شد

درخواست كردپرس در نشست هيات نظارت بر مطبوعات 
و خبرگزاريهاى داخلى به همراه 12 تقاضاى ديگر مــورد 

بررسى قرار گرفت و با موافقت اين هيات، بـه 
عنوان نخستين خبرگزارى مناطق كردنشين مجوز رسمى 
فعاليت گرفت. هيأت نظارت برمطبوعات، تقاضاهاى صدور 
مجوز 12 خبرگزارى را مورد بررسى قرار داد كه طى آن 8 
مجوز فعاليت و 4 موافقت اصولى خبرگزارى صـــادر شد.

مطبوعات 
گر مــورد 

جوز رسمى 
هاى صدور 
8 آن طى

  11 صفحه

  4 صفحه

 3 صفحه

 8 صفحه

  4 صفحه

  6 صفحه

  3 صفحه

چرۆ- دوای پشــــــوازی جه ماوه ری له  ھه وه کانی 
زیرەک ژــــــدار لــــــه  فســــــتیڤای نودەوتیی 
میوزیکستان ل شاری بیرمینگھام، ئه م ھونه رمه نده  
ھه ستاوه  به  نمایشکردنی ئاســــــایی له  به رھه می 
ھونه رمه ندانی کورد. به پ ھه وای کوردپرس له  
 ژ لگۆرانیب ر:  تارا جاف، خانمڕۆژنامه ی ھه ول
ئوارە کۆنسرتکدا ب ئامری چنگ و دەنگی 
ڕەسنی کوردەواری و بچند زاراوەیکی جیاواز، 
 دار شــــــان بت.ھاوکات زیره ک ژگۆرانی ده چ
شانی جول بارکر، ژنه  مۆسیقاری به ریتانی به  
چه ندین ئامری ڕیتمی ڕۆژھتی و ئیسپانی له م 
ئوارە کۆنسرتدا به شــــــدار ده بن. زیره ک ژدار له  

باره ی ئامانجی ئه م ئواره  کونسرته ...

 دار لتارا جاف و زیرەک ژ
میوزیکستان کۆدەبنوە 

ھاوئاھه نگی مه عریفه  و ده سه ت
 له  رۆژھه تناسیدا

  8 صفحه  9صفحه

کرکارانی منداڵ؛ ڕژه یه کی پ مه ترسی
 بۆ داھاتوویه کی پ له   سه رپچکاری 

كُردهاى عراقى
 در جنگ ايران و عراق

اردشير پشنگ

بهزاد خالوندى

جمال ادهمى

مجتبى باجلانى

اردشير كشاورز

بايزيد بسطامى

جايگاه كردهاى
 سوريه در آينده اين كشور

غلام رضا خان رشيد
 ياسمى بزرگمردى از ايل گوران

انديشه چيست 
 و انديشمند كيست؟

ماموستا على مردان 
راوى بى همتاى مقامات كردى

شه قامه کانی مه ریوان تۆزی شانۆ ده ته کنناخلاق شهروندى
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دكتر قطب الدين صادقى در سال 1331 در شهر سنندج متولد شد. او دكتراي تئاتر از دانشگاه سوربن فرانسه، مدرس و 

دعلي نجفي» بوده 
قتل» به كارگرداني «محم

ر مي باشد. آغاز بازي او در سينما را از سال 1365 با «گزارش يك 
كارگردان تئات

 بيان بدنى بازيگر سى مرغ، سيمرغ 
مله: يادگار زريران

است. وى ضمن نگارش بيش از 60 مقاله پژوهشى، كتابها يى از ج

ير ميدان تقديم به جامعه هنرى كشور 
مويه جم و همچنين نمايشنامه هاى هراس عروسى داريم و عروسى مير نوروزى چُمرى م

هايى مانند: مرا ببر هر جا كه 
خواستى و فيلمنامه 

جمله: مده آ كار در خانه آهنگهاى در
قى در زمينه ترجمه ها آثارى از 

نمود. صاد

 تحرير درآورده است و ....
و بامداد را به رشته

نكنيم پل تهران، د
خواستى آب را گل 

ا دك ا شد شهر سنندج متولد
ا

قطب الدین صادقی
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دغدغه اصلی مردم مھار گرانی و تورم است 

ضرورت استمرار حركت پرشتاب علمي تا رسيدن به نقطه متناسب با شأن و جايگاه ملت ايران

سینه ما به ھه مه نی سنه  دوای شه ش ساڵ کرایه وه  

کۆبوونه وه ی وه فدی ھه رمی کوردستان

 له گه ڵ بازرگانان و به رپسانی بازرگانی ئران 

چرو- رھبر انقلاب با ابراز خرسندي از فضاي گفتماني حركت 
و پيشرفت علمي در كشور افزودند: البته يك نگراني ھم وجود 
دارد و آن اينكه با حركت پرشتاب علمي در كشور ، حالت اقناع 
و رضايت ايجاد شود در حاليكه ما در آغاز راه ھستيم و اين 

شتاب علمي نبايد كند و يا متوقف شود.
ايشان با اشاره به عقب ماندگي علمي تاريخي كشور به دليل 
تسلط حاكمان و زمامداران وابسته و غافل، خاطرنشان كردند: 
فاصله علمي زياد با دنيا و وجود رقباي نسبتا قوي در منطقه،  
از واقعيت ھايي ھستند كه ضرورت استمرار حركت پرشتاب 
علمي تا رسيدن به نقطه متناسب با شأن و جايگاه ملت ايران 

را دو چندان مي كند.
رھبر انقلاب اسلامي از جمله لوازم ادامه حركت پرشتاب علمي 
را ھمت مضاعف جوانان و مرعوب نشدن در قبال پيشرفتھاي 
علمي غرب دانستند و تأكيد كردند: در مسير پيشرفت علمي 
بايد درون زايي و درون جوششــــــي علمي، اصل قرار گيرد و 

تقويت شود.

چــــــرو - کلنگ احداث تونل دو ھزار و ١٠٠ متری و 
احداث تقاطع گاران و قطعات ٤ ، ٥ و ٦ محور گاران 
_ تیژ تیژ طی مراسمی با حضور مسئولان شھرستانی 

و استانی به زمین زده شد. 
در مراسم کلنگ زنی این طرح  فرماندار مریوان اھمیت 
این پروژه را در بھره برداری سریع جاده مریوان – سنندج 
مھم عنوان کرد و وجود ١٥٢ پروژه فعال با اعتبار ٧٠ 
میلیارد تومان در شھرستان مریوان را نشانه توجه دولت 
به این منطقه دانست و گفت: امروز مریوان به  یک 

کارگاه عظیم عمرانی تبدیل شده است.
رشیدی پور در بخشی دیگر از سخنان خود با توجه به 
اھمیت دریاچه زریبار در جذب گردشگر، خواستار توجه 

بیشتر به این دریاچه شد.
به گزارش خبرگزاری کردپرس؛ دراین مراســــــم، امید 

چرۆ - ســــــینه ما به ھه مه نی شاری ســــــنه  دوای شه ش ساڵ 
داخران به  مه به ستی نۆژه ن کردنه وه ، له گه ڵ نمایشی فیلمی 

«ڕامۆسینی ڕوومه تی مانگ» کرایه وه . 
به پی ھه وای کوردپرس: حــــــه وزه ی ھونه ری وه ک دام و 
ده زگای به رپــــــرس له  نۆژه ن کردنه وه ی ســــــینه ما به ھمه نی 
ســــــنه،  ھه ویداوه  له  پناو دابه ســــــتن و له کارکردنی ته واو 
ئامره  مۆدنه کان به  مه به ستی باشتر به ڕوه بردنی به رنامه  

که لتوورییه کان و فستیڤاه کان له  پارزگای کوردستان.
به رپرسی حه وزه ی ھونه ریی پارزگای کوردستان، له مباره وه  
وتی: سینه ما به ھه مه ن به  ته مه نکی ٤٠ ساه وه  له  سای 
١٩٩٥ به م حه وزه یه  ئه ســــــپاردراوه  و به پــــــی ناکارامه بوون و 
کۆن که وتنی فه زای ناوخۆیی بیناکــــــه ی، ھه وداره وه  به  
نۆژه نکردنه وه ی سینه ما و ئه م ھه وه  له  سای ٢٠٠٦ به  دابین 

کردنی باری ماییه که ی یه کلاکرا وه .
ئه مین مورادی وتیشــــــی: ھه رچه ند بیار بوو کاری نۆژه ن 
کردنه وه  ته نیا یه ک ســــــاڵ درژه  بخایه نت، به م به ھۆی 
 نزمبوونی باری خۆڕاگری بینا، له  لایه ن جگری ئاوه دانی 
و سینه مای شار بیار له سه ر به ھزترکردنه وه ی بیناکه  درا و 

ئه مه ش کردنه وه ی سینه ماکه ی به  درنگ خست.
ئه م به رپرسه  له  باره ی ده وه مه ندترکردنه وه ی فه زای سینه ما 

خبــــــر 2

گــــــــــــزارش  سخن مدير مسئول

ــيبهاى بزرگ جوامع توسعه نيافته فقدان  يكى از آس
فرهنگ كاربردى نقد وانتقاد مى باشد. در حاليكه نقد، 
ارزيابى منطقى و مدبرانه يك پديده ميباشد و تمكين 
به آن موجب افزايش آستانه تحمل جوامع مى گردد.

ــول و پالايش و پردازش عقلانى  نقد يك روش معم
ــت و كاربردهاى آن در تمامى حوزه هاى  پديده هاس
ــلاق و رفتار آدمى  ــانى و اخ علوم از جمله علوم انس
مرسوم مى باشد. پديده نقد همزاد تفكر بشرى بوده 
ــد ونمو كرده و  ــت بنابراين نقد در كنار عقل رش اس
ــل در عمل و تعامل در  ــب فرزانگى عقل و تعام موج
ــفانه در بسيارى از مقاطع اين  رفتار خواهد شد.متاس
ــده و درحق او  ــخره گرفته ش نردبان عقلانيت به س
اجحاف مى گردد ولذا استنتاجات ناصحيحى صورت 
مى گيرد. بعنوان مثال در فضاى سياسى كنونى و پس 
از سه دهه از انقلاب اسلامى كه به حق مى توان آنرا 
ــاهده مى گردد  يك انقلاب فرهنگى ناميد، بعضا مش
ــوى منتقدو هر گونه استنتاجى  هر گونه نقدى از س
از سوى انتقاد شونده لباس سياسى به تن مى پوشد.

ــتبه ميگردد كه تا رداى سياسى  امر براى منتقد مش
ــد در مقام عمل  ــه خود نكند نمى توان بر تن انديش
عرضه گردد وانتقاد شونده هم به اشتباه خاستگاه هر 
نقدى را به حوزه سياسى متصف مى كند. عمده آفت 
ــى جامعه كنونى مارا مى توان در اين دو گزاره  سياس
جستجو نمود. شرايط حاكم بر فضاى سياسى منطقه 
هر انتقادى را به رنگ سياسى مى بيند وهر دو سوى 
ــى محصور مى گردد. شايد  اين ميدان با غبار سياس
يكى از رموز توسعه همه جانبه منطقه درك متقابل 
از منتقد و انتقاد شونده باشد و به نوعى مى توان آنرا 
كليد بسيارى از معضلات بهم تنيده سياسى دانست 
كه مى تواند گامى مفيد در راستاى حذف  تدريجى 
خشونت در جامعه گردد. و نشان داده شود كه هر نقد 
ذاتا سياسى نمى باشد و بعضا از آن قرائت سياسى مى 
نمايند. در حقيقت به نوعى مطالبات شكل شهروندى 
ــت خارج مى گردد به  ــود گرفته و از حوزه سياس بخ
ــائبه سياسى از طرح مطالبات  نوعى كه هيچ گونه ش
اجتماعى برمنتقد و انتقاد شونده مترتت نگردد. چه 
نيكو بود اگر ريسمانى كه به خشونت منتهى مى گردد 
را با قيچى نقد پاره مى كرديم وبا اين ريسمان دلهاى 

متنوع را بهم پيوند مى داديم.

 
ــات انتزاعى،  ــدى و ناتوانى دولت و تصميم ناكارآم
ــب عدم كنترل بازار و ارز  تك بعدى و ناصحيح موج
و همچنين پايين آمدن قدرت خريد مردم شده است 
و اين درحاليست كه دولت بجاى حل مسئله صورت 
مسئله را پاك نموده است و درپى مقصر و گناه را بر 

گردن ديگران انداختن است.
ــاره به تصميمات نمايندگان براى  وى در پايان با اش
ــرون رفت از وضعيت موجود اعلام كرد: نمايندگان  ب
در پى تصويب و نظارت بر اجراى قانون در جهت رفع 

محروميت هستند.
اين كارشناس مالى با بيان اينكه در جهت محروميت 
زدايى ماده 85 قانون برنامه پنجم آماده شده است تا 
بخشى از درآمدها صرف مناطق محروم جهت  رفع 

محروميت اين مناطق گردد .

ــس مجمع نمايندگان  ــالار مرادى رئي ـ س چرو ـ
كردستان در مجلس شوراى اسلامى گفت: بخش 
ــتان ضعيف است و نبود صنايع  صنعت در كردس
ــرمايه گذارى در  پايه اى عامل كاهش تمايل به س

استان شده است. 
ــتانهاى سنندج، ديواندره و  نماينده مردم شهرس
كامياران در مجلس شوراى اسلامى جلسه شوراى 
برنامه ريزى و توسعه كردستان كه با حضور اعضاء 
كميسيون صنعت و معدن مجلس نهم در سنندج 
برگزار شد افزود: نبود صنايع پايه اى در كردستان 
رغبت و تمايل به سرمايه گذارى در استان را كاهش 
داده است و متاسفانه كردستان از پيوستگى كه در 
ــتان ها وجود دارد، محروم  حوزه صنعت ساير اس
ــتان علاوه  ــت و حوزه صنعت و معدن كردس اس
ــور تعدادى  ــطح كش ــر تنگناهاى موجود در س ب
ــكلات خاص خود را دارد. سالار مرادى گفت:  مش
عدم امكانات لازم، تامين نشدن اعتبارات و توجه 
نكردن به زير ساخت هاى ريشه اى حوزه صنعت 
ــكلاتى شده است كه با وجود  و معدن سبب مش
امنيتى كه وجود دارد و نگاه ويژه مسئولان كشور، 
رفع اين مهم نيازمند كار جهادى و تلاش مضاعف 
ــئولان مرتبط  ــت كه بايد در دستور كار مس اس
ــرس، نماينده مردم  ــرار بگيرد. به گزارش كُردپ ق
ــتان هاى ديواندره، كامياران و سنندج در  شهرس
مجلس شوراى اسلامى و رئيس مجمع نمايندگان 
ــتان گفت: وجود مشكلات زيرساختى در  كردس
ــيدن بررسى ها و  كردستان منجر به نتيجه نرس
كارهاى كارشناسى مى شود و اكنون تنها اميد ما 
طرح توسعه كردستان در حوزه صنعت و اختصاص 
اعتبارات ويژه به اين بخش است كه بايد قدم هاى 
اساسى براى توسعه همه جانبه كردستان برداشته 
شود و حركت در اين راستا همت و تلاش فراوانى 

مى طلبد.

ــتان در  ــت اقليم كردس صحبت از سياس
ــتى  ــت تركيه، به عنوان سياس قبال دول
ــيه اى و پيروى از سر تسليم، نوعى  حاش

كوتاه نگرى و ساده بينى است» 
ــم عدالت و  ــرى حزب حاك كنگره سراس
توسعه تركيه روز يكشنبه سى ام سپتامبر 
ــى آغاز به كار كرد كه يكى  2012 در حال
ــم افتتاحيه به  از برنامه هاى اصلى مراس
حضور و مشاركت تعداد زيادى از روساى 
ــتمداران منطقه اى و  ــا و سياس دولت ه

جهانى اختصاص يافته بود.
از اين رو گمان آن مى رود كه اردوغان بر 
ــترده،  آن بوده تا از طريق اين دعوت گس
افكار عمومى جهان و منطقه را از تغييرات 
و پيشرفت هاى تركيه در دوره زمامدارى 
ــازد و هم  ــعه آگاه س حزب عدالت و توس
چنين فرصت و امكانى جهت پرداختن به 
مسائل مهم و اساسى منطقه فراهم كند.

حزب عدالت و توسعه در آخرين انتخابات 
ــدود پنجاه  ــب ح ــت با كس تركيه توانس
درصد آراء موفقيت نسبتا بالايى به دست 
ــى  ــت در جبهه سياس ــن موفقي آورد. اي
ــبب شده است تا اردوغان  داخل تركيه س
ــى موثرتر  ــش به دنبال ايفاى نقش و حزب
ــى تركيه بر  ــت داخلى و خارج در سياس
آيند و اين كشور را به مثابه يكى از نمونه 
هاى موفق دمكراسى و رشد اقتصادى به 

جهانيان معرفى كنند.
در اين ميان حضور رئيس اقليم كردستان 
عراق ( مسعود بارزانى) و هيئت همراه او 
در اين كنگره و اعلام آمادگى رجب طيب 
ــره با حزب كارگران  اردوغان جهت مذاك
ــتان (پ.ك.ك)، به ظهور فرصتى  كردس
ــاره دارند كه امكان از سرگيرى  جديد اش
ــئله  ــالمت آميز مس ــرات و حل مس مذاك
ــى كرد در اين كشور را بيشتر مى  سياس

كنند.
ــتان  ــد حضور هيئت اقليم كردس هر چن
ــعود بارزانى در  ــان آقاى مس و در راس آن
ــعه از جانب  ــزب عدالت و توس كنگره ح
ــى كرد  برخى احزاب و جريان هاى سياس
و غير كرد در تركيه مورد انتقادات شديد 
ــرات جدى بر  ــت، اما تاثي قرار گرفته اس
ــته اند،  ــكار عمومى تركيه نگذاش روى اف
زيرا تغييرات سريع منطقه و حتى شرايط 
سياسى تركيه يه سوى افق هاى جديدى 
ــى و حل صلح آميز و  ــاى باز سياس از فض
ــوده  ــالمت راه گش مبتنى بر گفتگو و مس
ــت تا احزاب و  ــت. از اين ضرورى اس اس
ــرد در تركيه نيز با  ــى ك گروههاى سياس
واقع بينى بيشترى به اين وقايع نظر كنند 
و درهاى گفتگو و مذاكره صلح آميز را بر 
روى خود نبندند. زيرا دستاوردهايى كه از 
راه مصالحه و مسالمت تامين خواهند شد 
ــچ گاه از راه جنگ و رويارويى نظامى  هي

به دست نخواهند آمد.
هر چند اين واقعيتى انكار ناپذير است كه 
ــلحانه همواره بخش  مبارزه نظامى و مس
ــى آزاديخواهانه  مهمى از جنبش مبارزات
ــتاوردهاى مهم و  ــوده و دس ــتان ب كردس
ــت،  قابل ملاحظه اى نيز به بار آورده اس
ــرايط فعلى و با توجه به وضعيت  اما در ش
ــوان گفت: جنگ مى  داخلى تركيه مى ت
ــدن  ــد به عاملى جهت قدرتمندتر ش توان
موضع جريان هاى سياسى راديكال ترك 
ــود و حتى در سطح منطقه نيز  تبديل ش
ــتقيم منافع برخى از قدرت هاى  غيرمس

ديگر را تامين كند.
ــى داخلى  ــبات سياس ــا فراتر از مناس ام
ــب مجموعه تغييراتى كه  تركيه، به تناس
ــع دولتمداران و حزب حاكم اين  در مواض
ــئله كرد واقع شده  ــبت به مس كشور نس
است، تعامل اقليم كردستان با تركيه واقع 
بينانه به نظر مى رسد و به سياستى آينده 
ــتراتژيك اشاره دارد كه آينده  نگرانه و اس

اقليم كردستان با آن مرتبط خواهد بود.
ــاره  ــتى به اين مهم اش لذا در پايان بايس
ــت اقليم  ــت از سياس ــت، كه صحب داش
كردستان در قبال دولت تركيه، به عنوان 
سياستى حاشيه اى و پيروى از سر تسليم، 
ــت و  ــاده بينى اس نوعى كوتاه نگرى و س
بالعكس بايستى نقش اقليم كردستان به 
ــى از اين تغييرات، در هيئت  عنوان بخش
بازيگرى فعال و كارا نگريسته شود. اقليم 
ــتان نيازمند چنين راهكار سياسى  كردس
ــد، زيرا اين كشور  در قبال تركيه مى باش
ــه جهان غرب  ــتان ب دروازه اقليم كردس
ــوان يكى از  ــت و از طرف ديگر به عن اس
ــتان عمل  حاميان منطقه اى اقليم كردس
مى كند. هر چند كه اقلم كردستان نيز با 
توجه به موقعيت ژئوپلتيك و برخوردارى 
از منابع عظيم انرژى مى تواند نه تنها در 
ارتباط با تركيه بلكه در سطح منطقه نيز 

نقشى كارا و ارزنده ايفا كند.

نقد را نفى نكنيم

نماينده مريوان و سروآباد اعلام كرد:رهبر انقلاب تاكيد كردند:

بی تدبیری داخلی مخرب تر از 
تحریم خارجی

تركيه، از نگاه اقليم كردستان

ــنقر و كليايى گفت:» امروز دغدغه  چرو– نماينده مردم س
اصلى مردم مهار گرانى ها و رسيدگى به وضعيت معيشت 

آنها است.» 
ــوراى ادارى شهرستان  ــه ش دكتر ابراهيم محبى در جلس
سنقر و كليايى اظهار داشت:»امروز عرصه دفاع مقدس ما 
ــت و مديران و نمايندگان  ، مقاومت در عرصه اقتصادى اس

مجلس سربازانى براى نبرد در اين وادى هستند.»
ــكلات و خواسته هاى مردم شهرستان  وى در ادامه به مش
ــنقر و كليايى پرداخت و توجه به مصوبات سفر رهبرى  س
ــاى عمرانى و  ــورى، اجراى طرح ه ــگانه رييس جمه و س

زيرساختى را از اولويت هاى اين شهرستان بر شمرد.
نماينده مردم سنقر وو كليايى در مجلس شوراى اسلامى با 
اشاره به اين كه تامين آب شرب يك مسئله جدى براى اين 
شهر است، تصريح نمود:» على رقم اينكه رديف بودجه براى 
ــده است اما تاكنون كار اجرايى خاصى  اين طرح تعيين ش

صورت نگرفته است.»
محبى ، تسريع در اتمام سد جاميشان، تكميل بزرگراه كربلا 
ــير همدان – سنقر – كرمانشاه، احداث كمربندى  در مس
ــهر سنقر، تكميل تصفيه خانه فاضلاب اين شهر و حل  ش
مشكل آب شرب روستا ها را از ديگر اولويتهاى شهرستان 
سنقر و كليايى بر شمرد كه نيازمند توجه ويژه مسئولين 

است.»
تسريع در ساخت و اتمام پروژه هاى مسكن مهر، رسيدگى 
ــين، توجه به صنعت  ــكلات شهركهاى حاشيه نش به مش

چــــــرۆ - ڕکاره کانی په ره پدانی ھاوکارییه کان له  بواری 
کشــــــتوکاڵ و ھه نارده  له و که رته دا له  دیدارکی وه فدی 
بازرگانیــــــی حکوومه تی ھه رمی کوردســــــتان له گه ڵ 
ژماره یه ک له  به رپرسان و بازرگانانی ئران له  شاری سنه  

تاوتوێ کرا. 
به پــــــی ھه واــــــی کوردپرس: لژنه یه کــــــی بازرگانیی 
حکوومه تی ھه رمی کوردستانی عراق که  به  مه به ستی 
به شداریکردن له  چواره مین پیشانگای ئاژه داری و به رھه مه  
کشتوکاییه کان له  پارزگای کوردستان  سه ردانی شاری 
سنه ی کردبوو،  له گه ڵ ھه ندک له  به رھه مھنه رانی به شی 
کشــــــتوکاڵ و ئاژه داری و بازرگانان و به رپرسانی بواری 

کشتوکای ئران دیدارکیان ئه نجامدا.
له م دیداره دا ڕکاره کانی په ره پدانی پوه ندییه  دوولایه نه کان 
له  بواری کشتوکاڵ و ئاژه داری خرایه  به رباس و لکدانه وه .

ھه ر وه ھــــــا ده یــــــان به رھه مھنه ری بواری کشــــــتوکاڵ و 

چرۆ- ســــــه رۆک کۆماری عراق پشــــــوازیکرد له  
وه زیری به رڤانی کۆماری ئیسلامی ئران. 

به پی ھه وای کوردپرس: ئه حمه د وه حیدی، وه زیری 
به ره ڤانیی کۆماری ئیسلامی ئران که  به  سه ردانکی 
فه رمی گه یشــــــتۆته  به غــــــدای پایته خت، ئه مۆ له  
لایه ن جه لال تاه بانی، ســــــه رۆک کۆماری عراق له  

کۆشکی سه رۆکایه تی کۆمار پشوازی لکرا.
له  دیداره که دا که  حه سه ن دانایی فه ڕ، باوزی ئران 
له  به غدا و سه عدوون دلمی، وه زیری به ره ڤانی عراق 
به شداربوون، دوولایه ن جه ختیان کرده  سه ر ھه ماھه نگ 
کردنــــــی ھه وه کانیــــــان به  ئامانجی چه ســــــپاندنی 
سه قامگیری و پاوه جیی له  ناوچه  و به  بنه ماگرتنی 

لکتگه یشتن و دیالۆگ.

پشوازی جه لال تاه بانی له  ئه حمه د وه حیدی 

وه زیری به ره ڤانی ئران وای ده ربینی خۆشحای به  
باشتربوونی بارودۆخی ته ندروستی سه رۆک کۆماری 
عراق، ھیوای ســــــه رکه وتنی ھه واه کانی ناوباوی 
خواست بۆ چاره سه رکردنی کشــــــه کانی عراق له  

قۆناغی ھه ستیاری ئستادا.
ھه روه ھا ئاماده یی ئران بۆ ھاوکاریی کردنی عراق 
له  بواره کانی سیاسی، ئابووری و بازرگانی ڕاگه یاند.

شــــــیاوی ئاماژه یه  کــــــه  ژنراڵ ئه حمــــــه د وه حیدی، 
وه زیری به ره ڤانیی ئران چواشــــــه ممه  به  سه ردانکی 
فه رمی گه یشــــــته  به غدا و له گه ڵ نووری مالیکی، 
سه رۆک وه زیران، سه عدوون دلمی، وه زیری به ره ڤانی 
و بابه کرزبار ســــــه رۆک ئه رکانی ئه رته شی عراق 

دیداری کرد. 

ــكلات صنايع  ــاى توليدى و حل مش ــاد كارخانه ه و ايج
ــته هاى نماينده مردم سنقر و  ــتان از ديگر خواس شهرس

كليايى در مجلس شوراى اسلامى بود.
ــهيد رجايى شهر سنقر، هوشمند سازى  ترميم اردوگاه ش
مدارس و رسيدگى به مشكلات فرهنگيان اين شهرستان از 

ديگر خواسته هاى محبى از مسئولين استان بود.
ــه تاكيد كرد:»  ــنقر و كليايى در خاتم ــده مردم س نماين
ــنقر و كليايى اين قابليت را دارد كه با ايجاد  شهرستان س
ــكده كشاورزى به  مراكز آموزش عالى و به ويژه ايجاد دانش

يك قطب علمى در استان تبديل شود.»

ئاژه ــــــداری ناوچه کــــــه  و وت و به رپرســــــانی یه کتی 
ھه نارده کاران، یه کتی ئه ندازیاری کشــــــتوکای ئران و 
ســــــه رچاوه  سروشتییه کان و لژنه ی سه رۆکایه تی ژووری 

بازرگانی له م کۆبوونه وه یه دا به شداربوون.
له  وتووژه کاندا له  لایه ن ھه ر دوولاوه  جه خت کرایه  ســــــه ر 
زیادکردنــــــه وه ی ڕــــــژه ی ھه نارده ی ئــــــران بۆ ھه رمی 
کوردستان له  بواری کشتوکایدا و وه فدی ھه رم پشوازی 

کرد له  په ره پدانی بازرگانی له و که رته دا له گه ڵ ئران.
ئامــــــاژه ش درا بــــــه  خاــــــه فه رھه نگــــــی و مژووییــــــه  
ھاوبه شه کانی نوان ئران و ھه رمی کوردستان و پویستیی 
ســــــه رمایه دانه ریی ھاوبه ش له  بازرگانی و ته کنۆلۆژیای 

به رھه مه کشتوکاییه کان و ئاژه داری.
چواره مین پیشــــــانگای تایبه ت به  ئاژه داری و به رھه می 
کشــــــتوکای و پیشه ســــــازی خــــــۆراک لــــــه  ٢تا ٥ی 
ئاوکته وبر/١١ تا ١٤ ی ره زبه ر، له  شاری سنه  به ڕوه  چوو.

به ھه مه نی شــــــاری ســــــنه  زیاتر وتی: له  بینای نوی ئه م 
ســــــینه مایه دا ســــــ ھۆی جیاواز دابین کراوه  که  ھۆی 
یه که میان ٥٧٠ که س له خــــــۆ ده گرت، ھه روه ھا کردنه وه ی 
ھۆی گه له ری، کافی شاپ، کتبخانه ، ڕیستۆرانت، کافی 
نت، ھۆی یاری که مپیوتری، ھۆی شانۆ و دابین کردنی 
په رده ی مۆدن و ده نگی دالبی به شکن له  ئالوگۆڕییه کان 

و مۆدرن کردنه وه ی ئه م بینایه .
له  ڕوڕه ســــــمی کرانه وه ی ئه م سینه ما که  به  ئاماده بوونی 
موحسین مۆئمنی، به رپرسی حه وزه ی ھونه ری ڕکخراوه ی 
ته بلیغاتی ئیسلامی و حوجه تولئیسلام سه ید محه مه د حسنی 
شاه ڕوودی، نونه ری وه لی فقیه  له  پارزگای کوردستان و 
کۆمه کی زۆر له  کاربه ده ستان و ھۆنه رمه ندانی پارزگا 
به ڕوه چوو، فیلمی «ڕامۆســــــینی ڕوومه تی مانگ» له  

نووسین و ده رھنانی ھۆمایوون ئه سعه دیان نمایشکرا.
شــــــیاوی ئاماژه یه ؛ سینه ما به ھه مه نی شــــــاری سنه  دوای 
نۆژه نکردنه وه ، یه کک له  گه وره ترین ســــــینه ماکانی ئران 
دته  ئه ژمار که  ھاوکاتی دابین کردنی ته واو جیھازاتی دژه  
مه ترسی ئاگرکه وتنه وه ، خاوه ن په رده یه کی ١٠ له  ٢٠ مه تره  و 
له مباره وه  گه وره ترین په رده ی نواندن له  ناو سینه ماکانی ئران 

له خۆ ده گرت.

چرو– در هفتمين جشنواره بين المللى تئاتر خيابانى 
ــت تئاتر خيابانى  ــهر به عنوان پايتخ مريوان اين ش
شناخته مى شود و پرچم جشنواره نيز در آن به اهتزاز 

در مى آيد. 
ــت و  اميد كريميان  گفت: با توجه به اينكه هر نشس
برنامه اى كه در سطح ملى يا بين الملل در شهرستان 
و حتى استان برگزار شود باعث شناساندن فرهنگ، 
ــود و  ــگرى در منطقه مى ش ــوم و گردش آداب و رس
همچنين روحيه، انگيزه و دلگرمى در مردم ايجاد مى 
كند انتخاب مريوان به عنوان پايتخت تئاتر خيابانى 
ــنواره تئاتر مى تواند  ــور و برگزارى سالانه جش كش
فرصت خوبى براى معرفى جاذبه هاى اين شهرستان 

باشد.
ــراى تثبيت تئاتر  ــرد: اولين اقدام ما ب ــوان ك وى عن
ــه در هفته فرهنگ و  ــى در مريوان اين بود ك خيابان
هنر كردستان درخواست جمع كثيرى از هنرمندان 
و دوست داران اين هنر خيابانى را تحويل معاون اول 
رئيس جمهور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى داديم 
ــد كه تئاتر خيابانى از  ــت تاكيد ش و در اين درخواس

مریوان به عنوان پایتخت تئاتر خیابانی

ساخت تونل دو ھزار و ١٠٠ متری در جاده مریوان-سنندج

مادرش يعنى مريوان گرفته نشود 
ــرس گفت: در  ــو با خبرنگار كردپ ــت و گ وى در گف
نشستى كه با وزير داشتيم وى به صراحت گفت كه 
اين جشنواره در شهر مريوان باقى خواهد ماند و اين 
ــنواره به عنوان پايتخت تئاتر  شهر در هفتمين جش
خيابانى كشور معرفى و پرچم جشنواره در هفتمين 
ــته خواهد شد. كريميان  دوره تئاتر خيابانى برافراش
اظهار داشت: براى توسعه تئاتر خيابانى در مريوان بايد 
همه كمك كنند و دبيرخانه جشنواره نيز در مريوان 
دائمى شود تا در طول سال برنامه ريزى هاى ويژه اى 
براى آن انجام گيرد و از سرفصل اعتبارات شهرستان و 
استان براى توسعه آن اعتبار تأمين كنيم و همچنين 
ــور براى جشنواره  بتوانيم بودجه جداگانه اى از كش

مريوان تصويب نماييم.
ــبختانه در مراسم  ــال خوش وى در پايان گفت: امس
افتتاحيه، مردم هنر دوست مريوان و رسانه ها خوب 
ــدوارم مردم  ــانى كردند و امي ــى و اطلاع رس همراه
مريوان با استقبال و مهمان نوازى هاى خود، اين هنر 

مردمى را در شهر مريوان ماندگار كنند.
کریمیان نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای 
اســــــلامی با اشاره به اینکه این جاده نقش اساسی در 
فرایند توسعه شھر مریوان دارد  خواستار توجه بیشتر 
به پروژه ھای عمران جاده ای شھرســــــتان ھای مریوان 

و سروآباد شد.
نوسودی، معاون عمرانی استاندار کردستان نیز با توجه 
به سرمایه گذاری ھای دولت در بحث زیر ساخت ھا، 
این پروژه را در توسعه گردشگری و توسعه شھر و روستا 

ھا تاثیرگذار اعلام کرد.
مھندس وجدی، مدیر کل راه وشــــــھر سازی کردستان 
ھم، تامین ســــــریع منابع را در بھره برداری سریع پروژه 
ھا با اھمیت تلقی کرد و افزود: سعی خواھد شد که 
برای اعتبارات مکمل این پروژه ، اقدامات شایسته ای 

صورت بگیرد.

زكريا موسى

رئيس مجمع نمايندگان كردستان در مجلس: 

وضعیت واحدھای صنعتی کردستان نگران کننده است 

ادامه صفحه اول
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جوانه

Chro

ــاد استاد غلامرضاخان رشيد ياسمى فرزند محمد  «روان ش
ــه گوران، قلعه  ــل بزرگ گوران، طايف ــى خان مير پنج اي ول

زنجيرى، هسته ى موصوف به خاندان ياسم...» 
ــتاد غلامرضاخان رشيد ياسمى فرزند محمد  ــاد اس روان ش
ــى خان مير پنج -از ايل بزرگ گوران، طايفه گوران، قلعه  ول
ــته ى موصوف به خاندان ياسم (ياسمى) - بنا  زنجيرى،  هس
ــال 1372  ــتاد در س ــال زادروز اس به آنچه در يكصدمين س
خورشيدى جهت تدوين احوال وى مورد تحقيق قرار گرفته و 
در همان سال در روزنامه باختر چاپ و سپس به صورت كتاب 
منتشر شده، مطابق است با روز بيست و هشتم جمادى الثانى 
ــيدى و به  ــال 1314 هجرى قمرى برابر با 1275 خورش س
زمان سلطنت مظفرالدين شاه قاجار. (1) گو اينكه در پاره اى 
از منابع سال 1272 و 1273شمسى هم آمده است از جمله 
در كتاب پژوهشگران معاصر ايران –هوشنگ اتحاد (3) مى 
خوانيم: غلامرضا رشيد ياسمى در 1273شمسى در كرمانشاه 
ــرد و از طايفه گوران بود. ص356 و در  ــه دنيا آمد و اصلاً كُ ب
توضيح مطلب رديف 25 آمده است: (25- تنها اين تاريخ كه 
بر روى سنگ مزار رشيد ياسمى نوشته شده و جلال الدين 
همايى هم به همان تاريخ اشاره كرده است،  صحيح به نظر مى 
رسد در قريب به اتفاق منابع مورد مراجعه،  از جمله برگه دان 

كتابخانه ها1274 و 1275 شمسى آمده است ص426.(2 )
اما محل تولد استاد در دامان كوهستانى مشجر و محاط در 
ــمه سارها  آبهاى زلال رودخانه ها از جمله رود زمكان و چش
و طبيعت بكر و دل انگيز و پر از طراوت گهواره مركز طايفه 
گوران قلعه زنجيرى بوده است. خود استاد پيرامون كرد بودن 
ــا از طايفه گورانيم كه از  ــت: «م اجداد و خاندانش گفته اس
ــت. اجداد ما كه تا بيست و چهار  ــيره ى بزرگ كُرد اس عش
ــم آنان را مى دانم از ناحيه دول شمشير يا  پشت اسم و رس
دره شمشير كردستان به جانب خاك كرمانشاهان آمده و در 
ــكن گزيده به رياست آن ايل رسيده كه مركزش  گوران مس

قصبه با صفاى گهواره است.(3)
ــيد» فردى با سواد،  خوش خط و  محمد ولى خان پدر «رش
ــوارى، ادب دوست و شاعر پيشه بود كه  در لباس جنگ و س
ــرد و غزل نيكو مى گفته و تخلص  ــى مى ك خوب هم نقاش

نصرت داشته.(4)
ــاهزاده محمد  ــادر «غلام رضا خان» نورتاج خانم دختر ش م
ــروى و نوه ى شاهزاده محمد على ميرزاى  باقر ميرزاى خس
ــاه بود، محمد باقر ميرزا شاعر و صاحب اولين كتاب  دولتش
رمان تاريخى سه جلدى شمس و طغرا است. پدر «رشيد» در 
وباى سال 1322 هجرى قمرى و در هشت سالگى رشيد و در 
سن سى سالگى دارفانى را وداع كرده و تنها قريحه ى ذاتى، 
ــت كه «رشيد» را مى  ــابى مادر اس نبوغ ارثى و تربيت اكتس
ــش زمزمه كنان گفته است: «تو در كودكى  پرورد و در گوش
ــه ى آثار طبيعى بودى و  ــن خود فريفت بيش از مقتضاى س

چهره متفكر از خود نشان مى دادى».(5)
ــيد» ادوار گذران حيات خود را به دو دوره ادبى متمايز  «رش
ــت،  آغازين دوره زندگانى «رشيد» از تولد  ــيم كرده اس تقس
ــت كه رها در بستر طبيعت روح بخش  ــالگى اس تا هفده س
ومُصفاى كوهساران دالاهو،  اياّم كودكى و نوجوانى را به گوش 
ــواز و نوازش محبت مادرىِ  ــاعرانه دلن دادن به نغمه هاى ش
مادرش سپرى كرده و بالندگى هر روزه ى عمر، روزگارش به 
تفرّح،  عشق به شكار و ذوق به سوارى،  تيراندازى و شاگردى 
ــى چون ادبيات  ــوزگاران خصوصى و فراگيرى دروس نزد آم
فارسى،  اندكى فرانسه و مقدمات عربى مى گذشته است.  اين 
دوره از عمر «رشيد» مقطع پرورش ذوق به قوّه ى موروثى در 
نموّ قريحه ى شاعرى، همچون ذخيره نيرو در محفظه باطرى 
ــيد»  ــت.(6) در آغازين دوره عمر «رش ــاب آورده اس به حس

با شروع تابستان سقز چينى به يكى از پيشه هاى 
هميشگى زاگرس نشينان تبديل مى شود. از قديم 
ــقز چينى در مناطق زاگرس نشين وجود  الايام س
ــطه ارتفاعات جوان و پوشيده از  ــته و به واس داش
ــن مناطق به يكى از  درختان جنگلى كوههاى اي
مراكز اصلى سقزچينى تبديل شده است. اين حرفه 
ــتمل بر كار دسته  ــين مش در مناطق زاگرس نش
جمعى، طاقت فرسا و سخت است و با تقسيم كار 
ــه اورامانات در  ــود. منطق بين اعضاء محقق مى ش
ــتان كرمانشاه متشكل از شهرستان هاى پاوه ،  اس
ــز ارتفاعات دالاهو  ــلاث باباجاني و  ني ــرود، ث جوان
ارتفاعات حلبجه در كردستان عراق از قطب هايى 

توليد سقز يا «ون» محسوب مى شود.
فصل شروع سقز چيني : 

ــط خرداد ماه سنت سقز چينى شروع مى  در اواس
ــى وجود دارند  ــود. در ارتفاعات زاگرس درختان ش
ــقز ( داره بنيشت )موسومند. در  كه به درختان س
ــته تحت نظارت كدخداى روستا بين اهالى  گذش
تقسيم شده اند و هر خانوار سهمى در توليد داشته 
ــت . در برخى ديگر از مناطق زاگرس نشين از  اس
ــتان و حتى نواحى  ــه در مناطق ايلام و لرس جمل
ــيراز اين درختان جزء مناطق جنلگى  ــمالى ش ش
بوده است و تهيه سقز از اين درختان پيگرد قانونى 
داشت. امروزه برخى با اجاره نمودن يا كسب مجوز 
از سازمان جنگل ها و منابع طبيعى براي سقزچينى 

اقدام مى نمايند.
فرآيند عمليات سقز چينى: 

ــقزچينى كاك  ــى فرآييند عمليات س براى بررس
ــتان  ــالان اورامانات و شهرس احمد، يكى از كهنس
جوانرود ، مى گويد: براى تسهيل كار اين گروه در 
ــمتى از كوه يك مركزى ايجاد مى كند كه  هر قس
ــود.  در زبان كردى «بنكه «يا كنگه ناميده مى ش
ــيم كار  در اين مقر ها گروههاى مورد نظر به تقس

اجتــماعى

جامعــــه

جمال ادهمى

ــمش  ــور كه  از اس ــهروندى (Citizenship) همانط ش
ــت.  شهروندى را  ــت از مشتقات شهر (City) اس پيداس
ــينى» مى دانند. به باور برخى از  قالب پيشرفته«شهرنش
ــان، شهرنشينان هنگامى كه به حقوق يكديگر  كارشناس
ــئوليت هاى خويش در قبال شهر  احترام گذارده و به مس
ــاء يافته اند.  ــهروند» ارتق ــاع عمل نمايند به «ش و اجتم
شهروندى ابتدا در حوزه اجتماعى شهرى مورد توجه بود 
ــور  ــهروندى مفاهيم خود را به ايالت و كش اما  امروزه  ش
ــت، اگرچه امروزه بسيارى به شهروندى  گسترش داده اس
جهانى نيز مى انديشند. شهروندى امروزه كاربردها و معانى 

مختلفى يافته است.
مقوله «شهروندى» در مفهوم عام به حقوق مدنى، سياسى 
و تعهداتى كه همه اعضاى يك جامعه بايد نه تنها به طور 
ــان  ــمى، بلكه به عنوان يكى از واقعيت هاى زندگى ش رس
ــته باشند اشاره دارد. شهروندى وقتى تحقق مى يابد  داش
ــى  كه همه افراد يك جامعه از كليه حقوق مدنى و سياس
ــميت  ــند و بعنوان عضوى از جامعه به رس برخوردار باش
ــوند عضوى كه داراى هويت و جايگاهى برابر  شناخته ش
با ساير افراد جامعه باشد وهمه افراد جامعه به طور برابر به 
همه منابع ارزشمند جامعه ثروت،قدرت، دانش و اطلاعات 
دسترسى آسان داشته باشند. بنابراين تئوري شهروندي 
يك ايده قدرتمند است. شهروندي بستر اجتماعي مناسبي 
ــا او بتواند همه  ــراي فعاليت هاي فرد مهيا مي كند ت را ب
چيز را در خدمت پيشرفت خود به سوي تعالي به دست 
گيرد ضمن اينكه شهروندان به عنوان اعضاى يك جامعه 
ــاركت فعاليت دارند و در برابر  در حوزه هاى مختلف مش
ــئوليت هايى را نيز در راستاى اداره  حقوقى كه دارند، مس
بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مى گيرند.  بنابراين انسان  
ــت،  و حيات  هر فرد به حيات  چون موجود اجتماعى اس
جمعى و روابط با  ساير همنوعانش گره خورده است رشد و 
بهبود زندگى او نيز در بستر روابط انسانى سالم ممكن است. 
روابط  انسانى سالم با ارزش هاى انسانى و اخلاقى رابطه ى 
مستقيم دارد. اساس روابط سالم را،  اخلاق شكل مى دهد. 
ــتى در كاربردى ترين  ــق اين طرزتلقى، اخلاق بايس مطاب
ــهروندى  ــود. با اين وجود، اخلاق  ش صورت خود معنا ش
ــت كه  اين ايده را بازگو مى كند.  جديدترين مفهومى اس
اخلاق    شهروندى انعكاس دهنده مهم ترين الزاماتى است 
كه افراد در روابط  اجتماعى شان بايستى آن را رعايت كنند. 
اخلا ق يكي از مهمترين حوزه هاي مورد تاكيد همه اديان 
آسماني است. اخلا ق يك قلمروي مهم در زندگي اجتماعي 
و معرفتي هر فرد شناخته مي شود و چه بسا حتي پيش 
ــيله تنظيم كننده در روابط اجتماعي  از هر چيز يك وس
ــود. اخلا ق مدافع منافع اجتماعي و  انسان ها نيز تلقي ش
گروهي اعضاي يك جامعه است و در اين راه عهده دار نوعي 
ــت كه آنها را به مرور به مخاطب خود منتقل  آگاهي اس
مي كند. اخلاق  شهروندى در روابط  اجتماعى با دو چهره 
ظاهر مى گردد: يك، قانون و دوديگر، مجموعه  الزاماتى كه 
افراد از سر عقلانيت و يا آگاهى هاى عقلانى شان آن را در 
رفتارشان مورد توجه قرار مى دهند كه خود بستر تحقق 
قانون را فراهم مى سازد. از اينرو، اخلاق   شهروندى بيشتر 
از طريق قانون پيگيرى مى گردد و صورت عملى به خود 
ــتوانه فكرى و عقلانيت نيز  مى گيرد؛ همان قدر كه از پش
برخورداراست. بهتر است گفته شود كه بدون شكل گيرى 
ــهروندى» و اينكه اين مفاهيم  ــهروند» و «ش مفهوم «ش
ــود، اخلاق شهروندى نيز ظاهر  ــط قانون حمايت ش توس
نمى گردد. تنها با ظهور شهروندان واقعى و تثبيت حقوق 
آنها توسط قانون، زمينه براى شكل گيرى اخلاق شهروندى 
فراهم مى گردد. اگر اگاهى، مسؤوليت پذيرى و مشاركت را 
جزو اساسى ترين ويژگى شخصيت شهروند درنظر بگيريم، 
ــؤول مى توانند خودشان را  تنها افراد جامعه ى آگاه و مس
ــهروندى نيز در همين  ــهروند خطاب كنند و اخلاق ش ش
ــوع جامعه موضوعيت مى يابد. اين را نيز در نظر بگيريم  ن
كه تحقق اخلاق شهروندى مستلزم توسعه و هماهنگى 
ــد، اما بايد  ــاير عرصه هاى حيات اجتماعى نيز مى باش س
ــالم و اخلاقى در بين شهروندان  گفت روابط اجتماعى س
مى تواند مبنايى مستحكم براى توسعه و امنيت اجتماعى 
فراهم كند. اخلاق شهروندى يعنى  رعايت حال ديگران 
ــه اى كه كه از رفتارش  ــرام به حقوق ديگران بگون و احت
زيانى اعم از زيان مالى، جانى، عاطفى و اخلاقى به كسى 
ــود امروزه در زندگي شهري مناسبات اجتماعي  وارد نش
ميان مردم پيچيده تر از قبل شده و به قوانين، ارتباطات 
و تعاملات خاص خود نياز دارد و هرگونه وقفه، كوتاهي و 
ناديده گرفتن قوانين و آداب شهرنشيني و رعايت نكردن 
حقوق ديگران تنش ها، خشونت ها و ناملايمات اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي، هرج و مرج اجتماعي، بى اعتمادى را 
دامن مي زند و  آنچه كه دروضعيت فعلى  كشور مى گذرد، 
ــالم و غير اخلاقى مى باشد به  بيانگر روابط اجتماعى ناس
ــه روابط افراد از نوع غير دموكراتيك، آميخته  گونه اى ك
ــاك، بى اعتمادى، مداخله  ــا فرد گرايى افراطى و خطرن ب
ــالم، چشم  بى جا در حوزه و حريم خصوصى، رقابت ناس
ــريفات گرايى، تجمل گرايى، مصرف  ــمى، تش و همچش
گرايى لوكس،  عدم رعايت حقوق و آزادى ديگران، عدم به 
رسميت شناختن هويت و اعتبار و منزلت براى همه اقشار 
ــرى، دورويى، دروغگويى، خيانت،  و گروه ها، انتقاد ناپذي
ــلى، قومى، مذهبى، طبقاتى،  عدم مداراى اجتماعى، نس
ــئوليت گريزى، قانون  تحقير و توهين، راحت طلبى، مس
گريزى، نداشتن وجدان و انصاف در كار و فعاليت، تملق، 
ريا، ادعاهاى توخالى، شعار گرايى، مدگرايى، مدرك گرايى 
ــتفاده نادرست  ــرگردان و اس بى هدف، رانندگى هاى س
ــين، ماهواره، موبايل و ساير تكنولوژى ها و.... مى  از ماش
باشد. منشأ بسيارى از تصادفات و ناهنجاريها در رفتارهاى 
ترافيكى  و تصادفات، در روابط روزانه افراد در مراكز خريد، 
محل كار، محل زندگى، محل تحصيل و.... ضعف اخلاقى و 
تربيتى آدمهاست.  مردم بنا به فقر آگاهى با قانون و اخلاق 
اجتماعى  بيگانه هستند و تفكر اخلاقى از نوع شهروندى 
ــت و نظارت از جانب  ــكل نگرفته اس هنوز در حد لازم ش
مسؤولين و فرهنگ سازى در اين زمينه نيز ضعيف به نظر 
مى رسد. اين مسأله سبب شده است كه جامعه  قانونمند و 
مسؤول نداشته باشيم و هميشه منتظر اقدامات اصلاحى از 
سوى دولت ها باشيم تمام اين كاستى ها در حد چشم گير 
موانعى بزرگى اند كه روند توسعه جامعه را به چالش هاى  

جدى روبه رو ساخته است.
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غلامرضا خان رشيد ياسمى بزرگمردى از ايل گوران
پايه هاى تراوشات فكريش در شب ها و روزهاى كوهساران 
زاگرس،  طريق رشد و نموّ گرفته و به تدريج چون سروى تناور 
بالنده شده، چه شب هاى درازى كه در گرمسير و سردسير 
كوچ ايل در زير سقف مُشبك سياه چادر ايلياتى به زوزه ى 
سگ ها گوش فراداده و به تامل و انديشه ايستاده و بدون بهره 
مندى از نور كافى چراغ دستى و دسترسى به آثار و كتب و 
مباحثه هاى علمى به صبح رسانيده و روزهايى كه نشسته بر 
بلنداى مكانى رفيع به كسب معلومات پرداخته و در آن حالت 
ها غنچه ذوق سرودن شعرش در وضعيت شكوفايى بوده و به 
ــت: «در آن احوال، شعر بسيار گفته  نحوى كه خود گفته اس
ام ولى محض اين كه كسى در استهزاء با من شريك نشود و 
آن آثارى را كه پاره هاى روح من محسوب مى شوند با خنده 
تلقى نكند، از ذكر نمونه ى آن ها خوددارى مى كنم، در غالب 
آن ها مى بينيم كه عكسى از صفاى طبيعى و سادگى كودكى 

افتاده است كه چندان مستحق ريشخند نيست.»(7)
ــاى زندگانى  ــيد» از دوران غوغ ــداء حركت قطعى «رش مب
عشايرى به شهر كرمانشاه مصادف با آغاز جنگ بين المللى 
ــيدى =  ــال هاى 1333هجرى قمرى = 1294خورش اول س
1914ميلادى بوده كه بيش از نوزده سال سن نداشته است. 
ــهر كرمانشاه به  ــيد» پيش تر هم مدت زمانى را در ش «رش
ــه ى تحصيلاتى را كه نزد  ــل دروس مقدماتى و ادام تحصي
پدرش و آموزگاران خصوصى فرا گرفته بوده طى كرده است 
ــت مرحوم مزين الممالك  ــال و دوره ى رياس و در همان س
ــال 1297 اسفند ماه بر معارف و صنايع مستظرفه  كه از س
ــود. در كنار ديگر بزرگان علم و هنر و معارف  ــروع مى ش ش
كرمانشاهان چون ميرزا مهدى خان فرهپور «صديق دفتر»، 
ــيد احمد آقا ميرعبدالباقى، قوام العلماء و ديگرانى كه  آقا س
ــمار مى رفته اند به  ــول رجال علمى عصر خود به ش از فح
عضويت كميسيون معارف كرمانشاهان برگزيده مى شود و در 
اواخر سال 1299خورشيدى به سمت مدير مدرسه متوسطه 
ــود در حالى كه  دولتى نمره يك «احمديه» منصوب مى ش
ــيد السلطان» شناخته مى شده است،  با عنوان و لقب «رش
ــان ديگرى چون سيّد عبدالرحمن  دوره هاى بعدى كه كس
خان قوامى به رياست معارف كرمانشاهان رسيد و با تشكيل 
ــوراى معارف، « رشيدالسلطان ياسمى» در  شورايى به نام ش
كنار برجستگان زمان چون شاهزاده سليمان ميرزا اسكندرى 
ــط انگليسى ها و در ميان  كه در ايام جنگ جهانى اول توس
ــتان تبعيد گرديده و در  ــنجابى دستگير و به هندوس ايل س
ــال 1299خورشيدى به كرمانشاهان بازگشته بود و  اواخر س
ــيد و همچنين ميرزا مهدى  بعدها هم به وزارت معارف رس
خان عمادالرعايا، مفخم الملك نايب الاياله،  قوام العلماء رئيس 
اوقاف، شاهزاده امير محترم، وكيل الملك، مهندس الملك،  
رئيس بلديه و صديق دفتر به عضويت شوراى معارف درآمد و 

به اقدامات اساسى در حوزه فرهنگ دست زدند.(8)
«رشيد ياسمى» در اواخر دهه ى يك هزار و سيصد و نود و 
ــيصد خورشيدى راهى تهران  تا اوايل دهه ى يك هزار و س
شده و با نام نويسى در مدرسه «سن لويى» به كسب دانش 
نوين مى پردازد، در آن مدرسه استادان فرانسوى در كسوت 
كشيش و پدر روحانى به نشر فرهنگ مغرب زمين پرداخته 
و به آموزش زبان فرانسه كه در آن برهه زبان جهانى به شمار 
مى رفته است و كليد دانش و آگاهى هاى جديد تمدن اروپا 
محسوب مى شده مشغول مى گردد، گو اين كه پيش از آن 
هم رشيد در كرمانشاه و در مدرسه آليانس اسرائليت كه در 
ــيدى در شهر  اول اكتبر 1902ميلادى برابر با 1281خورش
كرمانشاه افتتاح گرديده بود تحت مديريت مسيوسدى با زبان 

فرانسه آشنا شده بود.(9)

در همين راستا لازم است گفته شود چون على دشتى، طلبه، 
روزنامه نگار، نويسنده، سياستمدار، نماينده مجلس، سناتور 
ــال 1299خورشيدى عليه مفاد  و صاحب آثارى چند در س
قرار داد 1919ميلادى، مطالبى مى نوشت كه بر مذاق وثوق 
الدوله رئيس دولت خوش نمى آمد، حكم تبعيد و يا بازگشت 
دشتى به بين النهرين صادر گرديد، در فاصله زمانى حركت 
دشتى از تهران تا كرمانشاه دولت وثوق الدوله ساقط و مشير 
ــد و او موافقت كرد تا دشتى در كرمانشاه  الدوله زمام دار ش
ــته است: «دشتى  ــهبازى در اين مورد نوش بماند. عبداالله ش
قريب پنج ماه در كرمانشاه ماندگار شد، در آن زمان غلام رضا 
رشيد ياسمى كه بعدها به عنوان اديب و محقق شهرت فراوان 
ــتى با او دوست و  ــاه معلمى مى كرد، دش يافت،  در كرمانش

محشور شد و مقدمات زبان فرانسه را نزد وى فراگرفت. رشيد 
ياسمى اندكى بعد همكار دشتى در روزنامه شفق سرخ شد، 
دشتى در سال 1352نوشت: «رشيد نخستين همكار من در 
شفق سرخ و بلكه مشوق و مويد من در تاسيس آن بود.»(10)

ــن لويى تهران يكى هم  ــتادان «رشيد» در مدرسه س از اس
ــيد با همكارى  ــوده و از همان روزگار رش ــتاد نظام وفا ب اس
ــيس و با انحلال آن به  ــتانش جرگه دانشورى را تاس دوس
ــعراء بهار، انجمن دانشكده و مجله  همت استاد ملك الش
ــران بهايى را به ادب  ــكده پا مى گيرد كه خدمات گ دانش

ــان فاضلى چون  و فرهنگ و تاريخ نمود. و با معاضدت كس
بهار، سعيد نفيسى، رشيد ياسمى، رضا هنرى، ابراهيم الفت، 
عبداالله انتظام، تيمور تاش، عباس اقبال آشتيانى و... مقالات 
ــفى و تاريخى بسيارى عرضه گرديد،  ادبى، اجتماعى، فلس
ــيد در مجله دانشكده عنوان و امضاء رشيد  مقاله هاى رش

كرمانشاهى را داشت.(11)
ــفق سرخ كه از  ــيد» در روزنامه ش مقالات نقد ادبى «رش
1300خورشيدى شروع شده بود به زودى توجه اهل ادب 
را به خود جلب كرد و همچنان همكارى رشيد با نشريات 
ــته از جمله مجله نوبهار هفتگى، ماهيانه  ديگر تداوم داش
ــرق و مجلاتى چون آينده، ارمغان، تعليم و تربيت، مهر  ش
و ... و صرف اوقات در اغلب مجامع فرهنگى تهران از جمله 

انجمن ادبى ايران و انجمن حكيم نظامى.(12)
ــمى در زمان وزارت فرهنگ على اصغر  ــتاد رشيد ياس اس
حكمت سال 1313خورشيدى به استادى دانشگاه تهران 
ــكده ادبيات و دانشسراى عالى به  ــد و در دانش برگزيده ش
ــت و از آن پس  ــلام پرداخ ــس تاريخ ايران بعد از اس تدري
ــفرهايى به مصر و هند داشت كه آثارى علمى و ادبى را  س
ــال 1324 كه جهت مطالعات ادبى  به ارمغان آورد. اما از س
به فرانسه رفت و بعد از دو سال به ايران بازگشت، به بيمارى 

قلبى دچار شده بود.(13)

ــته اند: «از سال  ــار يزدى نوش ــتاد ايرج افش ــاد اس روان ش
ــال پس از آن، رشيد ياسمى  ــيدى تا سى س 1295خورش
دست از تحقيق و ادب بر نگرفت، درس گفت،  كتاب نوشت، 
ــخن راند و شعر سرود،  در طى عمر نسبتاً   ترجمه كرد،  س
ــت و با  كوتاه خويش،  آثار متنوع و ارزنده اى به جاى گذاش
كوشش بى دريغ در راه اعتلاى ادب و فرهنگ ايران، جسم 

و جان خود را فرسود. (14)
رشيد ياسمى در سرايش شعر و سبك شعرى بنا به آن چه 
كه خود گويد: «گفتار بهار مرا به اسلوب متين و ساده شعر 

خراسانى آشنا كرد.»(15)
ــريه دانش پژوهان ايران پيرامون سبك «رشيد» آورده:  نش
«رشيد از شعراى بزرگ و تراز اول و يكى از پيشروان تجديد 
ادبى به شمار رفته، در قصيده سبكى آميخته از خراسانى و 
عراقى داشت،  قصايدش داراى سنگينى و انسجام و در عين 
حال سادگى و روانى است و اغلب قصائد و قطعات خود را با 
مضامين جديد به سبك قديم مى سرود. در اوصاف طبيعت 
نيز تشابهات لطيف و نغز آورده و رنگ آميزهاى بديعى به كار 
برده،  توصيف حالات درونى از قبيل غم و شادى را با كمال 
مهارت و لطف مضمون، بيان كرده است، غزلياتش مملو از 
ــت و گاه گاهى اشعارش را از  ــوز و گداز و وجد و حال اس س

حكمت و فلسفه و عرفان چاشنى مى زده.»(16)
شعر رشيد مورد نقد و بررسى بسيارى از صاحب نظران قرار 
گرفته است و در نهايت به سال 1327خورشيدى مى رسيم 
در سال فعاليت هاى شبانه روزى و طاقت فرساى كنكاش 
هاى علمى، ادبى، تاريخى و فرهنگى استاد در تمامى سطوح،  
ــائل عمقى دانش و بينش يافته هاى  ــئون و جوانب مس ش
پيشين اوست،  آن هم با قلبى مجروح و جسمى خسته،  روز 
يازدهم اسفند ماه همان سال استاد در سالن بزرگ دانشكده 
ــكده قديم در باغ نگارستان پشت ميز  ادبيات تهران،  دانش
ــان الغيب  خطابه قرار مى گيرد تا از تاثير عقايد و افكار لس
شيراز بر ولف گانگ گوته حافظ شناس آلمانى سخن گويد. 
در آن روز مجمع اساتيد و دانشجويان دانشكده و حاضران 
در نشست به يكباره ديدند،  اوج صداى استاد به تدريج ميل 
به فرود مى كند، فشار خون بالا كار خود را كرده بود و حادثه 
اى شكننده آغاز گرديد. دكتر محمد ابراهيم باستانى پاريزى 
از شاگردان استاد كه در آن نشست حضور داشته در كتاب 
كلاه گوشه نوشيروان ذيل مطلب: «چراغى كه روغنش تمام 
شده بود» به چگونگى موضوع پرداخته است. عارضه سكته 
مغزى نيمى از اندام رشيد را فلج كرد و بعد از مدتى درمان 
ــه گرديد تا به پى گيرى درمان  عازم نيس در جنوب فرانس
به پردازد در حالى كه همچنان صندلى چرخ دار او را حمل 
ــتاد در روز هجدهم اردى بهشت ماه  مى كرد. سرانجام اس
سال 1330خورشيدى از رنج تن آسود و سر بر بالين آرامش 
نهاد و در مقبره ظهيرالدوله تجريش به خاك رفت.  روزنامه 
اطلاعات در همان روز نوشت، استاد رشيد ياسمى به پاس 
خدمات بزرگ و فرهنگيش به دريافت دو نشان درجه اول و 

درجه دوم علمى نايل شده است.(17)
هر چند در اين مختصر موفق به ترسيم و تصوير چهره كارآمد 
علمى استاد رشيد ياسمى نشده ايم، اما عزيزان بزرگوار را به 
ــاهير كرمانشاهان مبحث رشيد  مطالعه كتاب رجال و مش
ــمى ارجاع مى دهيم. در كل استاد بزرگوارمان بيش از  ياس
ده تاليف و تصحيح وتحشيه چون احوال شاعرى ابن يمين و 
سلمان ساوجى- پژوهش و نگارش كتاب «كُرد و پيوستگى 
نژادى و تاريخى او»، تصحيح دواوين شعرى شاعران بزرگ 
ــعر خود بيش از 16ترجمه از زبان فرانسه و  ديگر، ديوان ش
ــته تحرير در آورده و از وجود پر بركت  انگليسى و... به رش

علمى خود به جاى گذاشته است،  روانش آرام باد. 

    اردشير كشاورز  

سخت كوشى وفرهنگ كار تيمى در حرفه سقزچينى 

مى پردازند.ابتدا عمليات زخمى نمودن بدنه درخت 
قسقوان يا ون كه اصطلاحا ( له له ) ناميده مى شود 
شروع مى شود  و پس از زخمى نمودن تنه درخت 
ــپاندن گل رسوبى  ــتاد با كمك شاگردش چس اس
بروى تنه درخت آغاز مى شود كه اصطلاحاً كوچه 
ــپاندن گل رسوبى  ــى نام دارد. بعد از چس له وه س
شده تيم استراحت يه هفته اى را شروع مى نمايد. 
محمد امين يارى كه يكى از ساكنان جوانرود است 
مى گويد در برخى از مواقع عمليات زخمى نمودن 
مجدد تنه درخت ون انجام مى گيرد كه اصطلاحاً  
دو له له نام دارد  و براى برداشت بيشتر سقز مجدد 
گل رسوبى شده را به درخت ون  چسپانده مى شود 
و پس از مدتى عمليات برداشت سقزچينى آغاز مى 

شود.  از جمله خطراتى كه متوجه سقزچين ها مى 
شود باران هاى موسمى است كه بارش اين باران ها 
زيان هاى سختى متوجه سقزچينان مى كند. عين 
ــاگرد سقز چين است مى گويد  الدين  كه يك ش
ــال باران هاى موسمى زحمات من را بر باد  ،  امس
داد. كاك احمد نيز مى گويد: در سال هاى دور در 
منطقه لرستان  و نيز در منطقه سياه مو در ارتفاعات 
ــال هاى 1350 باران هاى موسمى گل  عراق در س
هاى رسوبى چسبيده شده به تن درختان را از بين 

برد و از نعمت سقز بى نصيب ماندم.
در گذشته سقزجمع آورى شده را با گرماى زياد در 
ــرارت مى دادند و آن را به  چاله هاى مخصوص ح
آدمس طبيعى ون تبديل مى گيرند. اما امروزه آن 

را براى مصارف صنعتى روانه بازار مى شود. 
تقسيم كار در سقزچيني: 

ــت تا نفره براى جمع آورى سقز در  گروههاى هش
ــا كار گروهى به  ــوند و ب اواخر خرداد آماده مى ش
سقزچينى مى پردازند. در بعض مواقع به گروههاى 
دو تيمى يا تك تيمى به انجام امور مى پردازند كه 
اين امر بستگى به وسعت منطقه مورد ننظر دارد. 
اگر وسعت منطقه خيلى زياد باشد به گروههاى سه 
تيمى يا دو تيمى تحت نظارت دو يا سه استاد انجام 
ــعت زيادى نداشته باشد  مى گيرد و اگر منطقه س

يك تيم مى تواند به امر سقزچينى بپردازد. 
تركييب هر تيم از اين قرار است:

 استاد : اين شخص مسئول چسپاندن  گل رسوبى 
شده بروى تنه درخت ون يا قسقوان است( كوچه  
ــت و بايد از تجربه و مهارت لازم در  له وه س ) اس
چسپاندن گل رسوبى برخودار باشد تا بتواند اين كار 

را انجام دهد. 
ــتاد: اين شخص مسئول  ــت اس ــاگرد يا وردس  ش
ــى نمودن تنه درخت يا له له  و در تهيه گل  زخم
لازم براى بستن كوچه له به استاد كمك مي نمايد.

اخلاق شهروندى

سرپرست : سرپرست تيم مسئول امور خرج و دخل 
و نظارت اعضا و پيشبرد كار تيمى است

مسئول آب: از آنجا تهيه گل رسوبى شده به آب نياز 
ــتان ها براى تهيه آب بايد  دارد در برخى از كوهس
مسافت زيادى طى نمود و به همين خاطر يك نفر 
مسئول تهيه آب لازم براى گل رسوبى شده است.

مسئول تهيه غذا :تمور مربوط به تهيه غذا و آشپزى 
در گروههاى تيمى كه به صورت خانواده نيست و 
اعضاى تيم متشكل از چند خانواده هستند، مردان 
ــئول تهيه غذا هستند و به علت فرهنگ رايج  مس
معمولا مردان اين كار را مردان انجام مى دهند. اما 
در جاهايى كه گروه تيمى يك خانواده هستند زنان 

مسئول تهيه غذا هستند.
ــئول تهيه خاك :خاك براى تهيه گل رسوبى   مس

شده است . 
ــقز چين ها با حرارت دادن  ــال هاى دور س در س
ــت ون در چاله هاى  ــده از درخ ــت ش سقزبرداش
ــاى طبيعى ون (  ــه آدامس ه ــوص آن را ب مخص
ــازار مى نمودند . در طب  ــت) آن را را روانه ب بنيش
ــنتى نيز براى معالجه بيماران به ويژه در درمان  س
ــطحى از آن استفاده مى نمودند. در  زخم هاى س
سال هاى اخير مصارف اين محصول صنعتى شده 
و در تهيه كاغذ و مواد پلاستيكى و داروهاى گياهى 

كاربرد دارد.

هادى محمدى فر
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جوانه

Chro

روزنــــــه

چرو: بدون شك وضعيت كردهاى سوريه در اين برهه 
ــته نخواهد بود و با  از زمان هيچ گاه چون ادوار گذش
ــان در دفاع از تماميت ارضى  ــه به نقش فعال آن توج
ــوريه  ــى از ملت س ــوريه قطعا آنها به عنوان بخش س

درآينده كشور جايگاه ويژه اى خواهند داشت. 
ــت از حمايت  ــا آمده بود كه اگر تركيه دس درخبره
تروريست هاى ارتش به اصطلاح آزاد سوريه برندارد 
اين كشور كردهاى تركيه را به موشك هاى پيشرفته 

مجهز خواهد كرد.
از طرفى تركيه دراين روزها دريك گردش كاملا غير 
منتظره اعلام كرد كه حاضر به ازسرگيرى مذاكرات 

صلح با عبداالله اوجلان است.
ــت بعد از بيدارى  با نگاهى به تحولات منطقه و درس
اسلامى دركشورهاى عربى اين سوالات دراذهان شكل 

مى گيرد:
چرا دراين مقطع زمانى نقش كردها تا اين اندازه تعيين 

كننده شده است ؟
آيا كردها درپازل اين انقلاب ها مى توانند تا اين حد 
تعيين كننده باشند كه هرطرف سعى درسازش با آنها 

دارد ؟
آيا كردها خود را دراين جنگ وارد خواهند كرد ؟

ــورت ورود كردها به اين نزاع آيا قربانى خواهند  درص
شد يا به بعضى از اهداف خود خواهند رسيد ؟

ــده اند كه دولت  اصلا چرا كردها تا اين اندازه مهم ش
ــده است. قومى كه  تركيه راضى به مذاكره با آنها ش
ــات ترُك هويت آنها را انكار مى كردند  تا ديروز مقام
ــعه، از آنها  و امروز رهبران حزب حاكم عدالت و توس
به عنوان تروريست و برهم زننده نظم عمومى ياد مى 

كنند.
ــوال ديگر اين روزها ذهن هر  اين سوالات و دهها س
ــگرى را به خود مشغول كرده است. كردها كه  پرسش
ــور ايران، عراق، سوريه و  در خاورميانه و در چهار كش
تركيه ساكن هستند، به معناى واقعى كلمه منهاى 
ايران كه از وضع مطلوبترى برخوردارهستند و درعراق 
كه مدتى است درقالب اقليم به يك نوع خودمختارى 
ــورها شرايط سخت و  ــت يافته اند در اغلب كش دس

دشوارى را تجربه مى كنند.
در دو كشور تركيه و سوريه هيچ نوع حضورى درعرصه 
سياسى اين دو كشور براى كردها متصور نيست. در 
طول زمان بارها جنبشهاى آزاديخواهانه كردها توسط 
اين دو كشور سركوب شده و در منازعات منطقه اى 
دچار فراز و فرود فراوانى شده اند. اما گويا اين بار اوضاع 

به گونه اى ديگر درحال رقم خوردن است. 
ــد اختيارات 3  ــار اس امروز به عينه مى بينيم كه بش
ــوريه به كردها داده است تا  ــهر كردنشين را در س ش
جائى كه پرچم كردها دركنار پرچم سوريه برافراشته 
ــده و حتى يك سرباز سورى دراين مناطق حضور  ش
ندارد و از طرفى كردها نيز به بشار اسد اعتماد كامل 
نموده تا جائى كه 600عضو پيشمرگ عراقى كه قصد 
ورود به سوريه را داشتند توسط كردهاى سوريه خلع 
سلاح شدند. اما اتهامات ردوبدل شده درچند روز اخير 
حكايت از گشودن فصلى جديد در روابط بحرانى اين 
دو كشور دارد و قطعا بر سرنوشت كردها تاثير مستقيم 

خواهد گذاشت.
قطعا دولت سوريه درصورت فايق آمدن بر مخالفان، 
ــريك خواهد كرد و حداقل  ــا را در حكومت ش كرده
اختيارات همين مناطق را به آنها خواهد سپرد و اين 
تحرك براى سوريه نيز منافع بيشمارى خواهد داشت 
و اتفاقا اين بار دمشق كاملا به جا تصميم گرفته است. 
دولت سوريه بايد بپذيرد كه نمى تواند نقش كردها را 
به عنوان بزرگترين اقليت قومى ناديده بگيرد. قبل از 
هرچيز كردها از نظر مذهبى مسلمان هستند و براى 
كشورى كه بيش از 12درصد مسيحى دارد و وهابى ها 
درآن تقريبا از قدرت زيادى برخوردارند فاكتور بسيار 
ــاب مى آيند چرا كه دربعضى از اخبار  مهمى به حس
مى شنويم كه كردها علوى هستند و اين كاملا به نفع 

دولت علوى دمشق است.
ــه زمانى آنچنان  ــه دريك بره ــوى ديگر، تركي از س
ــت كه مشهور بود كه  ــوريه ارتباط نزديك داش با س
ــى خورد و قهوه اش را به  ــان ناهار را درآنكارا م اردوغ
همراه خانواده بشار اسد در دمشق ولاذقيه مى نوشد. 
ــمن سوريه  اما امروز مى بينيم به خطرناكترين دش

تبديل شده است .
ــوريه  ــا تمامى بى مهرى هاى س ــن حال، ب در همي
ــالهاى گذشته امروز مى بينيم  درحق كردها طى س
ــتند كه از دولت مركزى حمايت و از  اين كردها هس
مرزهاى شمالى كشورشان دفاع مى كنند؛ در چنين 
شرايطى بايد شخص بشار اسد به اين نتيجه رسيده 
باشد كه كردها وفادارترين قوم سوريه هستند. كردها 
با اينكه مى توانستند به مخالفان بپيوندند و چه بسا 
ــقوط  همين ورود كردها به جرگه مخالفان باعث س
دولت مركزى دمشق مى شد، اما نه تنها به دشمنان 
ــوريه و بازيگران منطقه اى روى خوش نشان  ملت س
ندادند بلكه عامل مهمى در برابر تهديدات خارجى به 
ويژه تحركات مداخله جويانه تركيه شدند و تاكنون از 
ورود هرگونه عوامل خارجى به داخل خاك سوريه از 
ــمالى كشور خود با تمام وجود دفاع كرده  مرزهاى ش

اند.
ــك وضعيت كردهاى سوريه در اين برهه از  بدون ش
زمان هيچ گاه چون ادوار گذشته نخواهد بود و با توجه 
ــوريه  به نقش فعال آنان در دفاع از تماميت ارضى س
ــوريه درآينده  ــى از ملت س قطعا آنها به عنوان بخش

كشور جايگاه ويژه اى خواهند داشت.

كُردهاى عراقى در جنگ ايران و عراقجايگاه كردهاى سوريه در آينده اين كشور
ــاله ايران و عراق تبديل به فرصتى جهت  «جنگ هشت س

احياى جنبش كُردهاى عراقى شد.» 
جنگ 8 ساله ايران و عراق در طول دهه 1980 پس از جنگ 
ويتنام عنوان طولانى ترين نبرد نظامى قرن بيستم را با خود 
ــار و پرهزينه اى كه با حمله  ــد. جنگ خونب يدك مى كش
ــين به ايران تحميل و  نيروهاى ارتش تحت امر صدام حس
براى مدت هشت سال ادامه پيدا كرد. جنگ مذكور علاوه بر 
هزينه ها، خرابى ها و تاثيرات منفى ديگرى كه بر دو كشور 
نهاد پيامدها و نتايج مختلفى را نيز در منطقه خليج فارس و 
حتى بر برخى معادلات نظام بين الملل بدنبال داشت. يكى 
از تاثيرات جنگ مذكور، احياى جنبش ملى گراى كُردهاى 
عراقى بود. جنبش مذكور كه پيش از وقوع انقلاب اسلامى 
در دوران افول و حضيض شديد خود به سر مى برد؛ با وقوع 
درگيرى بين دو كشور همسايه توانست با قرار گرفتن در كنار 
ــايه حمايت هاى جمهورى اسلامى يكبار ديگر  ايران در س

خود را تقويت و احيا كند.
وضعيت كُردهاى عراقى در پيش از جنگ ايران و عراق

كُردهاى عراقى كه از همان بدو تاسيس كشور عراق در دهه 
1920 ساز مخالفت خود را با اين تقسيم بندى متاثر از منابع 
بريتانيا و فرانسه با انجام شورش هاى مسلحانه متعدد نواخته 
بودند در طول قرن گذشته دوران پر فراز و نشيبى را پشت 
سر گذاشته بودند. از دهه 1960 كه ملامصطفى بارزانى به 
رهبر بلامنازع جنبش كُردهاى عراقى تبديل شد اين جنبش 
در برابر دولت مركزى عراق دست به انجام پنج جنگ عمده 
ــد و آخرين  زد. جنگ هايى كه اولين آنها از 1961 آغاز ش
ــا 1975 ادامه پيدا كرد. در اين بين روابط تنش آلود  آنها ت
ايران پادشاهى و دولت عراق با قدرت گيرى بعثى ها در دهه 
1960 تنش بيشترى به خود ديد به نحوى كه ايران سعى 
كرد با كمك كُردهاى عراقى فشار بيشترى بر دولت مركزى 
عراق وارد سازد. در همين راستا در اواخر دهه 1960 ايرانى 
ها اقدام به نزديكى بيش از پيش با كُردهاى عراقى كردند و 
در سايه چراغ سبز ايالات متحده آمريكا كمك ها و پشتيبانى 
ــازمانى و ... خود را سرازير  هاى قابل توجه مالى، نظامى، س

كوهستان هاى شمال عراق و جنبش ملامصطفى كردند.
ــترده تر شدن جنبش  تقويت جايگاه كُردها در عراق و گس
ــد  آنها در كنار حمايت هاى تاثير گذار ايران از آنها باعث ش
تا دولت بعثى با ارسال پيام هايى به طرف ايرانى از آمادگى 
ــر دهد. در فاصله  ــكلات مرزى و ... خب خود براى حل مش
كوتاهى «هوارى بومدين» رئيس جمهورى الجزاير در حاشيه 
ــورهاى عضو اوپك زمينه ساز ملاقات  كنفرانس سران كش
ــاه پهلوى با صدام حسين معاون وقت رئيس  محمدرضا ش
ــد. اين ملاقات نيز در زمان كوتاهترى به  جمهورى عراق ش

توافق و امضاى معاهده 1975 الجزاير منجر شد.
معاهده الجزاير داراى دو بخش اصلى و فرعى بود كه بخش 
ــش فرعى اش  ــران پر اهميت بود و بخ ــى آن براى اي اصل
اهميتى حياتى براى عراقى ها داشت. بر اساس بخش اصلى 
معاهده عراقى ها پذيرفتند تا نظر ايران (بر اساس حقوق بين 
الملل و رويه هاى حقوقى بين المللى حاكم بر رودخانه هاى 
ــرزى) در خصوص مبنا قرار دادن خط تالوگ در رودخانه  م
ــور حاكم  ــط العرب) به عنوان مرز آبى دو كش اروند رود (ش

ــود و در عوض در بخش فرعى آن دو طرف (بويژه طرف  ش
ايرانى) متعهد شدند كه با رعايت حُسن همجوارى مانع از 
ــت هاى گروههاى اخلال گر بر ضد دولت هاى مركز  فعالي

يكديگر شوند.
كُردها كارتى در دستان شاه ايران

ــاه ايران توانست با استفاده از كارت كُردها  بدين ترتيب ش
ــى از مهمترين چالش هاى  ــا را وادار كند تا يك ــى ه عراق
اساسى مرزى خود با همسايه شرقى را طبق نظر ايران پايان 

ــانه هاى منطقه اى و بين المللى در  دهند. امرى كه در رس
ــتى براى  آن زمان يك پيروزى تاريخى براى ايران و شكس
ــاه براى كسب اين پيروزى  ــوب مى شد. اما ش عراق محس
ناچار بود از حمايت از كُردها كه تا پيش از معاهده الجزاير 
آنها را «برادران آريايى» خود مى خواند، دست كشيده و به 
ــت كند و در عمل هم اين كار را كرد. بدين ترتيب  آنها پش
جنبش كردهاى عراقى كه در اوايل دهه 1970 به شدت به 
كمك هاى مختلف ايرانى ها وابسته شده بودند خود را كاملاً 

تنها و بدون حامى يافتند و رهبران حزب دموكرات چاره را 
تنها در اعلام ختم مخاصمه و پذيرش شرايط سخت دولت 

عراق ديدند!
ــلحه روى زمين، تسليم شدن صدها پيشمرگ  گذاردن اس
ــرى گروههاى ديگر از  ــه ارتش عراق، تبعيد دهها هزار نف ب
پيشمرگان به خارج از كشور، بسته شدن مرز ايران و عراق، 
ــى در كردستان عراق،  ايجاد خفقان شدن امنيتى –پليس
انشقاق در صف رهبران كُرد، از دست رفتن موقعيت رهبرى 

ــت هاى  ــديد سياس كاريزماتيك ملامصطفى بارزانى، تش
ترعيب، ترحيل و زمين سوخته در كردستان و فروكش همه 
جانبه جنبش ملى گراى كُردهاى عراقى از جمله پيامدهاى 

معاهده الجزاير بود كه نصيب كُردهاى عراقى شد.
انقلاب اسلامى و ناآرامى هاى كردستان ايران

اما همچنان كه ارتباط مستقيمى ميان افول جنبش كردهاى 
عراقى با سياست خارجى شاه وجود داشت مى توان ارتباط 
مستقيم ديگرى نيز در رابطه با احياى جنبش مذكور بر اثر 

اردشير پشنگ

تحليل دكتر زيبا كلام از تنش مرزى تركيه و سوريه

تحولات داخلى و سپس منطقه اى مرتبط با ايران در فرداى 
پس از پيروزى انقلاب اسلامى پيدا نمود.

ــالهاى 1975 تا 1979 شاه بصورت سختگيرانه اى  طى س
مفاد معاهده الجزاير در خصوص كردها را اجرا و عملى كرد 
وى گروههاى آواره كُرد را در گروههاى چند ده و چند صد 
ــكان داد و  ــين ايران اس نفرى در مناطق عمدتاً غير كُردنش
ــاواك و ديگر نيروهاى امنيتى به شدت مانع از هر گونه  س
ــمرگان و كادر رهبرى سياسى حزب  فعاليت و تحرك پيش
ــلامى و در فاصله  ــدند. اما وقوع انقلاب اس در ايران مى ش
بسيار كوتاهى وقوع ناآرامى ها در كردستان ايران تبديل به 
ــد تا اعضاى قياده موقت (كادر رهبرى جانشين  بهانه اى ش
ــوراى انقلاب بخواهند تا با مسلح  ملامصطفى بارزانى) از ش
شدن و سازماندهى مجدد آنها جهت آرام كردن شمال غرب 
ــاله تا حدى باعث شد تا  و غرب ايران موافقت كند. اين مس
ــى از پراكندگى و وضعيت بى تحركى خارج  كُردهاى عراق
شوند و يكبار ديگر خود را در مجاورت مرزهاى ايران و عراق 

ببينند.
كُردها و جنگ ايران و عراق

هرچند صدام و كادر رهبرى حزب بعث از سرنگونى حكومت 
شاه خرسند بوده و پيام هاى تبريكى را هم به رهبران انقلاب 
اسلامى ارسال كردند اما اين روابط به مثابه يك بهار بسيار 
زودگذر در روابط ايران و عراق بود. جاه طلبى هاى منطقه اى 
صدام، تنگناهاى ژئوپلتيك عراق، رقابت منطقه ايش با ايران، 
ــورهاى  تاكيد انقلابيون ايرانى بر صدور انقلاب در ديگر كش
ــلامى از جمله عراق و وضعيت آشفته سياسى –امنيتى  اس
ــد تا رهبر عراق با الگوگيرى از  ايران در بدو انقلاب باعث ش
سبك حمله اسرائيلى ها (در جنگ شش روزه 1967) فرمان 
حمله همه جانبه اى عليه ايران را صادر كند. حمله اى كه 
صدام از آن با نام قادسيه ثانى ياد مى كرد اما اين جنگ براى 
رهبر عراق به مانند قادسىه بود و نه به مانند جنگ شش روزه 

با يك پيروزى سريع و آسان همراه بود.
كردستان؛ جبهه شمالى جنگ ايران و عراق

در طول جنگ ايران و عراق تمامى مرزهاى دو طرف درگير 
ــه جبهه اصلى بنامهاى جبهه هاى جنوبى، ميانى و  بود و س
ــمالى شكل گرفت. جبهه جنوبى هم خوزستان ايران را از  ش
بصره عراق جدا مى ساخت در طول كل دوره جنگ، ميدان 
اصلى نبرد محسوب مى شد. اما در اواسط جنگ با توجه به 
تعادلى كه در اين جبهه ايجاد شد و عدم توان يكى از آنها براى 
چيرگى بر ديگرى، فرماندهان ارشد ايران گشايش و تقويت 
جبهه شمالى را بنا به دلايل مختلفى همچون تمركز زدايى از 
عراقى ها در جبهه جنوب و آسيب پذير بودن آنها در شمال 

در پيش گرفتند.
از ابتداى جنگ ايران و عراق، حزب دموكرات كردستان عراق 
ــعود بارزانى و تنى  تحت رهبرى قياده موقت (ادريس و مس
ــوى ايران مسلح شدند و به  چند از رهبران ديگر حزب) از س
ــيوه هاى مختلفى از جمله نبردهاى پارتيزانى، شناسايى  ش
مناطق استراتژيك در شمال عراق و ... با نيروهاى نظامى ايران 
همكارى مى كردند. اما از اواسط جنگ و اهميت يافتن جبهه 
شمالى براى ايران شاهد آن هستيم كه ديگر حزب عمده كُرد 
يعنى اتحاديه ميهنى كردستان عراق كه رابطه دوستانه اى با 

حزب دموكرات نداشت پس از نااميد شدن از وعده هاى صدام 
به ايران نزديك مى شود. دولت سوريه كه آن زمان حافظ اسد 
ــطه بهبود رابطه ايران و اتحاديه  رئيس جمهورش بود به واس

ميهنى تبديل شد.
تاسيس قرارگاه رمضان

در حدفاصل سالهاى 1984 تا 1985 ايران براى سازماندهى 
هرچه بهتر جبهه شمال و بهره ورى از توانمندى هاى احزاب 
كُرد در شهر كرمانشاه «قرارگاه رمضان» را تاسيس نمود. اين 
ــتاد فرماندهى جبهه شمال تبديل شد و رابط  قرارگاه به س
ــد. مهمترين اهداف قرارگاه  اصلى كُردهاى عراقى با ايران ش
ــمال  مذكور انجام برنامه ريزى براى رخنه در مناطق مهم ش
عراق در استانهاى سليمانيه، اربيل، دهوك، ديالى، كركوك و 

موصل با همكارى و همراهى كُردهاى عراقى بود.
در اين برهه عمده عملياتهايى كه در استانهاى موصل، دهوك 
ــتان عراق گروه  ــزب دموكرات كردس ــد ح و اربيل انجام ش
ــاركت كننده با رزمندگان ايران بود. اما در عمليات هاى  مش
ــتان هاى سليمانيه، ديالى و كركوك اين حزب  مربوط به اس
اتحاديه ميهنى بود كه مشاركت فعال ترى ايفا مى كرد. چرا 
كه مناطق مذكور از دير باز خاستگاههاى اصلى هريك از دو 
حزب مذكور و منطقه نفوذ اختصاصى شان محسوب مى شد.

اهميت شهرهايى همچون سليمانيه و كركوك و نزديك تر 
ــتراتژيك و ضربه پذير عراق باعث شد  بودن آنها به عمق اس
تا كم كم در اواخر جنگ پيوندها و ارتباطات ايران با اتحاديه 
ميهنى بيش از پيش شود. جداى از اين عامل ژئوپلتيكى، مى 
بايست به ديپلماسى فعالانه تر اين حزب تحت رهبرى جلال 

طالبانى نيز اشاره كرد.
احياى دوباره جنبش كُردهاى عراقى

هرچند در اواخر جنگ ايران و عراق، دولت عراق اقدام به انجام 
سلسله عمليات هايى تحت عنوان انفال (حدفاصل سال هاى 
1987- 1989) كرد و در يكى از آنها با فرماندهى على حسن 
المجيد (على شيميايى) اقدام به بمباران شيميايى حلبچه كرد 
و مجموعاً بيش از 182 هزار كُرد (طبق آمار رسمى حكومت 
اقليم كردستان عراق) را در اين عمليات ها كشد؛ اما بايد گفت 
جنبش به شدت ضعيف و افول يافته كُردهاى عراقى طى اين 
جنگ يكبار ديگر فرصت يافت تا خود را بازسازى كرده و عليه 

دولت مركزى عراق يكبار ديگر قد علم كند.
ــتان عراق، انجام دهها  ــت به كردس خروج از تبعيد و بازگش
ــاى ايرانى  ــتقل، همراهى با نيروه ــات پارتيزانى مس عملي
ــيارى از  ــاى مختلف و مهم، از بين بردن بس ــات ه در عملي
استحكامات و مراكز نظامى و امنيتى عراق در كردستان عراق، 
ــوريه  يافتن حاميان قابل توجه منطقه اى از جمله ايران، س
ــدن مساله كُردهاى عراق،  و تا حدودى ليبى، بين المللى ش
تاسيس احزاب جديد (از جمله حزب هاى اسلامگراى كُرد)، 
ــدن مجدد قدرت، نفوذ و حضور دولت  به چالش كشيده ش
ــتان هاى كردنشين و ... از جمله مسائل،  مركزى عراق در اس
ــل و فاكتورهاى ثابت كننده احياى مجدد اين جنبش  عوام

در عراق است.
در حقيقت مى توان سازماندهى مجدد نيروها و احزاب كُرد 
ــى ارتش عراق طى جنگ فرسايشى اش با  و تضعيف اساس
ايران از جمله عوامل زمينه ساز قدرت گيرى كُردها در عراق 
ــت. لذا  ــى دهه هاى 1990 و 2000 (تا به امروز) بوده اس ط
ــت وقوع جنگ ايران و عراق براى كُردهاى عراق را  مى بايس
يك فرصت تاريخى براى آنان به شمار آورد كه  در خلال آن 
توانستند يك مقطع بسيار مهم تاريخى يكبار ديگر جنبش 

خود در عراق را زنده كرده و به حركت وادارند.
ــن زمينه از  ــه زودى كتابى در همي ــت ب ــه ذكر اس *لازم ب
نويسنده مقاله با همكارى مركز اسناد دفاع مقدس منتشر 

و به دست علاقمندان خواهد رسيد.

سيــــاسى

برگزارى چهارمين كنگره حزب عدالت و توسعه در حالى 
ــم 52 درصد از آراى  صورت گرفت كه اردوغان هنوز ه

مردم تركيه را در اختيار دارد. 
ــبكه تلويزيونى24  ــه نقل از ش ــزارش كردپرس ب به گ
برگزارى چهارمين كنگره حزب عدالت و توسعه در آنكارا 
در حال حاضر مهم ترين خبر رسانه ها و محافل سياسى 

و حزبى تركيه است.
اردوغان در حالى به عنوان آخرين بار تنها نامزد رهبرى 
ــنجى هاى 5  ــد كه ميانگين نتايج نظرس اين حزب ش
شركت معتبر تركيه اى نشان مى دهد كه حزب عدالت 
ــعه هنوز هم 52 درصد از آراى مردم تركيه را در  و توس

اختيار دارد.
اردوغان باز هم رهبر حزب شد

ــب 1421 راى از مجموع  ــان با كس ــب طيب اردوغ رج
1424راى ماخوذه براى آخرين بار به عنوان رهبر حزب 

عدالت و توسعه انتخاب شد. 
ــال 2014 به عنوان رييس  در صورتى كه اردوغان در س
جمهور به كاخ چانكايا برود، بايد با برگزارى يك كنگره 
فوق العاده، فرد ديگرى به جاى وى به عنوان رهبر حزب 

انتخاب شود.
عبداالله گل، بلنت آرنچ، نومان كورتولوش، عمر چليك، 
على باباجان و يالچين آك داغ افرادى هستند كه از هم 
اكنون نام آنها به عنوان رهبر بعدى حزب بر سر زبان ها 

افتاده است.
انتخابات مركز تصميم گيرى و رهبرى حزب

ديروز همچنين انتخابات مركز تصميم گيرى و رهبرى 
حزب عدالت و توسعه برگزار شد و نام 50 نفر از كسانى 

كه به عضويت در اين نهاد حزبى درآمده اند اعلام شد.
11 تن از وزراى كنونى كابينه اردوغان از افرادى هستند 
كه كرسى خود را در مركز تصميم گيرى و رهبرى حزب 

از دست دادند.
ــن باغش وزير  ــور، اگم ــاهين وزير كش ادريس نعيم ش
ــاورزى، بينالى يلدرم وزير  امور اروپا، مهدى اكر وزير كش
ارتباطات و حمل و نقل، نهاد ارگون وزير فن آورى، رجب 
آك داغ وزير بهداشت، فاروق چليك وزير كار، عمر دينچر 
وزير آموزش ملى، ارتوغرول گوناى وزير فرهنگ و هنر، 
ــات توزمن وزير پيشين فرهنگ و هنر و تانر يلدز  كورش
وزير انرژى، از افرادى هستند كه در اين دوره از انتخابات 
حزب عدالت و توسعه كرسى خود را در شوراى رهبرى 

حزب از دست دادند.
گفتنى است اين گروه با راى مستقيم نمايندگان حزب 

مجتبى باجلانى 
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احتمال افزايش تنش آرى اما جنگ نه! كُردهاى تركيه و حزب عدالت و توسعه 
ــعه در مجلس و نيز سران اين حزب در  و عدالت و توس

استان هاى تركيه انتخاب مى شوند.
اردوغان و كُردها

ــط تحليل گران  ــده توس ــاس تحليل هاى ارئه ش بر اس
سياسى تركيه، در اين كنگره مهم ترين دغدغه اردوغان 

جلب رضايت كردها بود.
ــردى در محاكم  ــدن امكان مدافعه به زبان ك فراهم آم
قضايى تركيه، افزايش اعتبارات عمرانى و سرمايه گذارى 
هاى كلان در مناطق كردنشين و نيز تلاش براى ارتقاى 
ــهردارى هاى استان ها از  اختيارات و توان مديريتى ش
وعده هايى است كه به زعم سران حزب عدالت و توسعه 
ــدى به افزايش محبوبيت اين  مى تواند در انتخابات بع

حزب در ميان كردها منجر شود.
كُردها در شوراى تصميم گيرى و رهبرى حزب اردوغان

در انتخابات ديروز و در ميان 50 تن از افراد عضو شوراى 
ــعه چندين  تصميم گيرى و رهبرى حزب عدالت و توس
سياستمدار كُرد جاى گرفتند كه از ميان آنان مى توان 
ــو، حسين چليك، فاطمه شاهين و  به عبدالقادر آك س

مهمت شمشك اشاره كرد.
ــتمدار  ــتانبول و سياس ــو نماينده اس عبدالقادر آك س
ــى عنتاب و  ــك نماينده كنون ــين چلي دياربكرى، حس
ــتمدار اهل وان دو چهره مهم و تعيين كننده در  سياس
سياست هاى حزب عدالت و توسعه هستند. البته نام آك 
ــانه هاى تركيه با موضوع مافيا و قاچاق بين  سو در رس
المللى و كلان مواد مخدر گره خورده و او را به عنوان يك 
چهره مخوف در دولت پنهان تركيه مى دانند. با اين وجود 
ميزان نفوذ گسترده او در مناطق كردنشين و نيز در لايه 
ها و طبقات مختلف نظامى، امنيتى، قضايى و اقتصادى 
تركيه باعث شده تا وى همچنان يك سياستمدار مهم در 
تغيير معادلات سياسى تركيه باشد. وى از سخنرانى ابا 
مى ورزد اما در همه كنگره ها و انتخابات هاى حزبى و 

سراسرى در سمت راست اردوغان مى نشيند.
فراخواندن كُردها به آشتى و آرامش

ــت وزير تركيه و رهبر حزب  رجب طيب اردوغان نخس
ــخنرانى دو  ــعه ديروز بخش مهمى از س عدالت و توس
ــاعت و نيمه خود را به موضوع كردها اختصاص داد  س
ــد. مشى اصلى وى در برابر  با اين وجود به نظر مى رس
ــا كُردها بلكه ادامه  ــه صلح و مذاكره ب معضل كُردها ن
ــترى در مناطق  درگيرى با پ.ك.ك و جلب آراى بيش
ــين تركيه به منظور به انزوا كشاندن پ.ك.ك  كردنش

است. 

نه سوريه از يك نبرد تمام عيار استقبال مى كند و نه 
تركيه ميلى به حركت بدين سمت و سو دارد.» 

شليك چند خمپاره از داخل سوريه به روستايى مرزى 
در خاك ترك ها و پاسخ متقابل تركيه كار را به جايى 
كشاند كه نخست وزير تركيه را به پارلمان اين كشور 
كشانده و وى را بر آن داشت تا اجازه دفاع از سرحدات 
خود را حتى براى يك جنگ تمام عيار از نمايندگان 
بگيرد. هر چند اين تنش ها تا كنون از آتش توپخانه 
ــت اما به هر حال بر آتش تخاصم بين  بالاتر نرفته اس
دو كشور دميده است. آيا اين جدال خمپاره – توپخانه 
اى مرزى تبديل به يك نبرد تمام عيار بين دو همسايه 
ــد؟ درصورت وقوع چنين جنگى آيا متحد  خواهد ش
ــد؟ علت  اصلى تركيه يعنى ناتو وارد عمل خواهد ش
اظهار نظر مناقشه آميز ديگر وزير امورخارجه تركيه 
ــد  ــرع به عنوان جايگزينى براى اس درباره فاروق الش
ــت؟ دكتر صادق زيبا كلام استاد علوم سياسى  چيس
ــرس به اين  ــتى به كردپ ــگاه تهران در يادداش دانش

سوالات پاسخ مى دهد.
احتمال افزايش تنش

ــوريه و  ــم وجود تنش در مزهاى س ــن فكر مى كن م
ــت و حتى  تركيه در وضعيت فعلى امرى طبيعى اس
ممكن است ابعاد آن نيز وسيع تر شود. دليل آن هم 
چندان پيچيده نيست چرا كه رژيم تركيه به سختى 
از مخالفان حكومت بشار اسد دفاع مى كند و چيزى 
بين 150 هزار نفر كه نوعا هم مخالفين اسد هستند 
ــوريه به اين كشور پناهنده شده  با خروج از داخل س
اند و حتى مقر بخشى از مخالفين بشار اسد در داخل 
مرزهاى تركيه است. بنابراين طبعى است يك وضعيت 
بسيار شكننده و بحرانى بين دو كشور وجود دارد كه 
تا حدودى در حال گسترش يافتن نيز است. از اين رو 
ــت وقتى دو كشور هم مرز به اين درجه از  طبيعى اس
تخاصم مى رسند درگيرى هاى مرزى بين آنها نه تنها 

دور از انتظار نبوده كه امرى كاملا محتمل است. 
پرهيز سوريه از نبرد در جبهه اى جديد

ــوالى كه اين روزها مطرح است اين است كه آيا  اما س
اين احتمال وجوددارد كه اين تنش ها شدت يافته و تا 
سطح يك جنگ تمام عيار ارتقا پيدا كند؟ پاسخ من به 

اين سوال منفى است. زيرا نه سوريه از يك نبرد تمام 
عيار استقبال مى كند و نه تركيه ميلى به حركت بدين 
سمت و سو دارد. اين حكم به خصوص در مورد سوريه 
صادق است براى اينكه توان ارتش سوريه به خصوص 
ــهرى با مخالفين  ــى چند ماه اخير بر اثر جنگ ش ط
مسلح خود دچار ضعف و فرسايش شده است و على 
القاعده توان صف آرايى در مقابل يك ارتش تا دندان 

مسلح مانند تركيه را ندارد. 
ــر واقفند كه در صورت  ــورى ها به خوبى به اين ام س
ــايه ترك خود با  ــدن جبهه جنگ عليه همس باز ش
قواى نظامى طرف خواهند بود كه علاوه بر تازه نفس 
بودن به سبب درگيرى هاى مكرر با كردهاى جدايى 
ــش فورى و تمام قد  ــب پ.ك.ك از آمادگى واكن طل
براى درافتادن با دشمنى نه چندان قوى مانند سوريه 
ــرك ها از نظر نيروى  ــت. ضمن اينكه ت برخوردار اس
ــايه عرب خود برترى دارند و به  ــانى نيز بر همس انس
ــلح خود هم قادرند پاسخ  اعتقاد من با ثلث قواى مس

تهديد سوريه را بدهند. 
مردمى بودن اردوغان، برگ برنده ديگر تركيه

علاوه بر تمام نكات ذكر شده آنچه تركيه را به شدت 
از سوريه متمايز مى كند مردمى بودن حكومت رجب 
طيب اردوغان نخست وزير اين كشور است كه مشاهده 
كرديم حتى براى دفاع از خاك خود نيز از نمايندگان 
مردم راى گرفت. درحالى كه حكومت بعثى در صورت 
وقوع چنين نبردى روى حمايت داخلى نيز نمى تواند 

زياد حساب باز كند.
با اين تفاصيلى كه گفته شد به ويژه سورى ها چنين 
ــر نمى پرورانند و به شدت از گسترده  فكرى را در س
شدن نبرد خمپاره اى مرزى به سوى يك نبرد فراگير 
ــده اصلا به آن فكر هم نمى  ــته و به اعتقاد بن ابا داش

كنند.
ــوى ديگر تركيه هم از جنگ گسترده با سوريه  از س
اجتناب مى كند چرا كه سياستمداران ترك به خوبى 
واقفند كه حكومت فعلى بيمارى در حال احتضار است، 
پس هيچ اصرارى بر گسترش مخاصمه فعلى تا سرحد 

يك جنگ تمام قد ندارند. 
فاروق الشرع، گزينه هوشمندانه داود اوغلو

ــتراتژى  ــوريه اس ــه در قبال تحولات س ــه تركي البت
ــمندانه اى را طراحى و در حال اجراى آن است  هوش
ــت هاى ديروز داود اوغلو وزير  كه تجلى آنرا در صحب
امورخارجه اين كشور ديديم و آن اينكه دولت تركيه 
ــد از جانشينى گزينه اى به نام فاروق  براى بعد از اس
الشرع كه بلندپايه ترين سنى دولت بعث است حمايت 
مى كند. به عقيده بنده آقاى داود اوغلو از آن رو روى 
اين گزينه تاكيد كرده كه به يك نكته به خوبى واقف 

است و آن اختلاف چشمگير بين مخالفان اسد است.
چرا كه اپوزيسيون بشار اسد عليرغم گستردگى خود 
ــه و متحد نبوده و از تنوع فراوانى برخوردارند  يكپارچ
ــاله امكان عمل يكپارچه عليه اسد را  كه همين مس
ــلب كرده است. در بين  تا حدى قابل توجه از آنها س
ــد چه مسلح و چه غير مسلح گروههاى  مخالفين اس
ــو سلفى هاى وابسته  مختلفى وجود دارند. در يك س
به كشورهاى حاشيه خليج فارس و گروههاى القاعده و 

بنيادگراى مسلمان هستند. 
ــلين طرفدار حكومت فعلى  در كنار آنها اخوان المس
ــار مى جنگند. جبهه ديگر هم متعلق به  مصر با بش
ــت و علاوه بر آنها سنى هاى سكولار نيز با  كردها اس
نظام فعلى سوريه سر ستيز دارند لذا تنها چيزى كه 
ــرنگونى رژيم  اين گروهها را به هم متصل مى كند س
فعلى است و جايگزين خاصى كه روى آن اتفاق نظر 

داشته باشند هم بين آنها وجود ندارد.
ــار اسد سقوط كند  ــرايط فعلى اگر بش بنابراين در ش
اختلافات بين اين گروهها با نزاع با رژيم حاكم تبديل 
به منازعات با ديگر گروههاى مخالف خواهد شد و اين 
ــوريه را پيچيده تر از قبل مى كند.  واقعيت بحران س
ترك ها هم با علم به اين موضوع سعى دارند با مطرح 
كردن گزينه اى از داخل همين نظام؛ كه وجهه معقولى 
در نزد افكار عمومى داشته و به عنوان سياستمدارى 
ــود؛ پس از سرنگونى با كناره  تندرو شناخته نمى ش
ــد وى را كرسى رياست كشور بنشانند تا با  گيرى اس
توجه به شخصيت معتدل خود وحدت لازم را در درون 
مرزهاى سوريه ايجاد كرده و از تجزيه و جنگ داخلى 
بعد از اسد در اين كشور جلوگيرى كرده تا آتش سوريه 

دامن همسايگان آن از جمله تركيه هم نگيرد.
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يكى از مهمترين دغدغه هاى جوامع در حال گذار همچون 
ــد. كشور ايران  ايران نوع برخورد با غرب و تجدد مى باش
ــاير كشورها ساليان درازى است كه  درگير  نيز همانند س
ــئله اى كه همواره ذهن  ــئله سنت و تجدد است. مس مس
ــت  ــغول نموده اس نخبگان فكرى و اجرايى را به خود مش
ــت كه در اين گير و دار، بالاخره تكليف چيست؟  اين اس
ــليم بى قيد و شرط تمدن و تجدد غربى شد؟  آيا بايد تس
ــنت كوبيد و با اتكاى به  ــا اينكه با نفى غرب بر طبل س ي
ــيل هاى موجود در جامعه نوعى توسعه خود محور  پتانس
را دنبال كرد؟ و يا اينكه با تركيب اين دو ديدگاه به پيش 
ــلم است اين است كه هنوز بعد از  رفت؟ و... آنچه كه مس
ــاليان درازى كه از رويارويى ما با تمدن غرب مى گذرد،  س
نتوانسته ايم تكليف خود را با غرب يكسره كنيم و همواره 
در  افراط و تفريط به سر مى بريم. يا بيش از حد بر سنتها 
تكيه و يا بيش از حد به غرب دل خوش مى كنيم و قبله 
آمال و آرزوهايمان مى شود. يكى از راديكالترين پاسخهايى 
ــليم بى قيد  ــته تس كه همواره در جامعه ى ما وجود داش
ــئله اى كه امروز نيز در  ــرط در برابر غرب است، مس و ش
ــتى  طرفداران پر و پا قرصى دارد. اما به راس ــه ايران جامع
اين تفكر نشات گرفته از كجاست و ناشى از چه گفتمانى 
ــبب فراهم شدن چنين گفتمانى  است؟ چه شرايطى س
ــوال ناگزير بايد به تاريخ فكرى و  شد؟ براى يافتن اين س
سياسى اين مرز و بوم نگاه كرد و از لابلاى اسناد و مدارك 
و كتابها ريشه ى اين ديدگاه را جستجو كرد. با نگاهى به 
تاريخ روشنفكرى در ايران مشاهده مى كنيم كه هر چند 
سالها قبل از مشروطه روشنفكران ما بر لزوم دسترسى به 
تمدن غرب تاكيد كرده اند اما هيچ كدام از آنها به اندازه ى 
روشنفكران بعد از مشروطه به سوى غرب و تمدن جديد 
تمايل نداشته و از اين تفكر كه بايد تسليم بى قيد و شرط 

غرب شد، دفاع نكرده اند.
ــنفكران با انقلاب ناكام  ــل اول روش ــتين تجربه نس نخس
مشروطيت به پايان رسيد، فارغ از دستاوردهاى مثبت اين 
ــتاورد اين  تجربه براى ايرانيان، منفى ترين و بدترين دس
ــرج و مرج به خاطر ضعف  ــايد بتوان ايجاد ه انقلاب را ش
حكومت مركزى و در نتيجه سرخوردگى جامعه و در راس 
ــنفكران، از اوضاع سياسى به وجود آمده دانست.  آنها روش
اين شرايط عينى و ذهنى سبب شد تا خمير مايه گفتمان 
ــى اين گفتمان  ــه حاملان اصل ــكل بگيرد ك جديدى ش
ــدند.  ــنفكرانى بودند كه به «حلقه برلن»  معروف ش روش
ــق به ايران و تمدن باستان از يك طرف و هرج و مرج  عش
داخلى و اوضاع فلاكت بار داخل ايران از سوى ديگر سبب 
شد تا روشنفكران نسل جديد، گفتمانى را توليد كنند تا 
ــايد بتوانند به وسيله آن كشتى به گل نشسته ايران را  ش
ــاحل خوشبختى برسانند. در اين گفتمان همچنان  به س
مدرنيته آنقدر جذاب است و آنقدر اميد براى سعادتمندى 
و نيل به آسايش در دلها مى افزود كه به راحتى نمى شد 
از آن گذشت. مدرنيته اى كه اين بار نه با مفاهيمى چون 
آزادى، پارلمانتاريسم و مشروطيت بلكه با مفاهيمى چون 
دولت مدرن و ديكتاتور مصلح پيوند مى خورد. گفتمانى كه 
به زايش ديكتاتورى بنام ”رضا خان“ انجاميد، كسى كه مى 
بايست  وظايف سنگينى به دوش  مى كشيد، كه مهمترين 
ــاندن به آرمانهاى ناسيوناليستهاى  آن جامه ى عمل پوش
باستان گراى ايران كه با تفسيرى از ناسيوناليسم فرهنگى 
ــه »، آرزوى «تولد نوزاد جديد روح ايرانيت »را  و «مدرنيت
ــتند. ما در اين مقاله (و مقالات بعدى) سعى  ــر داش در س
ــى گفتمان روشنفكران بعد از مشروطه  داريم تا به بررس
بپردازيم. گفتمانى كه بيش از پيش به غرب دل بسته بود. 
از آنجا كه اين روشنفكران به قول «آلتوسر» حاملان اصلى 
گفتمان روشنفكران بعد از مشروطه يا به تعبير ديگر نسل 
دوم روشنفكران بودند به آراء و انديشه هاى آنها پرداخته 
ايم و براى تمركز بيشتر در اين مقاله تنها به آراء تقى زاده 
پرداخته ايم. علت انتخاب تقى زاده به اين دليل است كه 
وى را مى توان نماينده بارز گفتمانى ناميد كه در برخورد 
ــد.  ــر تا نوك پا غربى ش با غرب بر اين باورند كه از فرق س

گفتمانى كه امروز نيز در جامعه ايران طرفدارانى دارد.
ــوال اصلى كه اينجا مطرح مى شود اين است كه آراء و  س
عقايد فكرى تقى زاده واجد چه مشخصاتى مى باشد و با 

چه رويكردى به غرب نگاه مى كند؟
2- گذر از گفتمان روشنفكران نسل اول:

ــان، آخوندزاده  ــل اول (ملكم خ ــنفكران نس آرمان روش
،طالبوف، كرمانى و...) با انقلاب مشروطيت جامه عمل به 
خود پوشيد، انقلابى كه سبب غرور ايرانيان و روشنفكرانى 
بود كه گمان مى كردند اگر حكومت استبدادى كه ريشه 
در تاريخ اين مرز و بوم داشت به قانون مشروط شود به اوج 
ــيده اند، هر چند، انقلاب عظيمى  خواسته هاى خود رس
ــار و  ــه ”به قول جان فوران“ حاصل ائتلاف طبقات اقش ك
ــاى مختلفى از ايرانيان بود از همان روزهاى بعد از  گروهه
پيروزى شاهد شكسته شدن ائتلاف بود و هر كس در هر 
ــه اى بر طبل خود زد و خواسته خود را مطرح كرد،  گوش
ائتلافى شكننده كه تبعات سنگينى براى ايرانيان به همراه 
آورد (فوران، 1378). در چنين شرايطى بود كه خمير مايه 
ى روشنفكران غربگرا و ترقى خواهى شكل گرفت. هر چند 
خمير مايه تفكر روشنفكران غربگرا نسل اول يعنى كسب 
ترقى و تمدن غربى و بسط آن در جامعه اى ايرانى را حفظ 
كردند اما شيوه دستيابى را نه از طريق حكومت قانون بلكه 
از طريق يك ديكتاتور مقتدر جستجو مى كردند. (بهنام، 
1379: 32). در راس اين گفتمان سيد حسن تقى زاده و 
كاظم زاده قرار داشتند، تقى زاده با بنيان گذاشتن كميته 
مليون بيش از پيش در پيشبرد گفتمان روشنفكران بعد از 

مشروطه نقش داشت.
3- قدم در راهى پر فراز و نشيب:

”تقى زاده“ فرزند سيد على اردوبارى است. خود تقى زاده 
در كتاب زندگى طوفانى در باب تاريخ تولد خود مى گويد: 

ــنه ى 1295  «من در روز آخر رمضان (ظاهراً 29 ماه) س
ــدم كه مطابق بود با 27  هجرى قمرى در تبريز متولد ش
ــنه ى 1878 مسيحى و حساب  ــپتامبر فرنگى س ماه س
ــاب جديد) 1257 شمسى... »  قهقرائى با 5 مهر ماه (حس
ــى زاده،1368: 9). «تقى زاده در اوايل جوانى خود نيز  (تق
درس قديم خوانده و كسوت روحانيت به تن مى نمايد. وى 
ــلط بر زبان عربى و ادبيات قديم، زبان فرانسه  علاوه بر تس
ــى را فرا مى گيرد و در نوشتن فارسى نيز تبحر  و انگليس
ــت او نيز مانند آخوندزاده دچار  ويژه اى مى يابد. سرنوش
تحول شده و از خيال رفتن به نجف براى رسيدن به اجتهاد 
ــتو، 1388: 132) و خيلى زود  ــود.» (خس منصرف مى ش
وارد جريان سياسى و روشنفكرى مى شود و جزء مشروطه 
خواهان دو آتشه مى شود به قول مهدى محقق «تقى زاده... 
ــه گرفت و درصدد بر  در جوانى دلش از قيل و قال مدرس
ــود كارى انجام دهد و كمكى به بيرون  آمد براى وطن خ
ــد. از اين رو  ــع رقت بار آن زمان كن ــور از وض آوردن كش
ــت شد و به مشروطه خواهان پيوست»  وارد عرصه سياس
ــق، 1382). او خيلى زود يكى از صريح الهجه ترين  (محق
روشنفكران و پيشگامان مشروطه شد و در سن 25 سالگى 

ــوراى ملى وارد  به عنوان نماينده مردم تبريز به مجلس ش
ــه زودى در كانون توجه  ــن كم خود، ب ــد و عليرغم س ش
سياستمداران قرار گرفت. عمر طولانى تقى زاده سبب شده 
كه او هم عصر سه دوره و گفتمان روشنفكرى قرار بگيرد. 
به طورى كه محمدعلى همايون كاتوزيان از سه تقى زاده 

نام مى برد.
تقى زاده اول از هواخواهان راديكال مشروطه خواهى بود. 
تقى زاده دوم: حوادث و رخدادهاى داخل كشور باعث ترك 
ايران از سوى تقى زاده شد و عملاً تقى زاده دوم متولد شد. 
در اين دوره تقى زاده به دعوت دولت آلمان به برلن مى رود 
و همانطور كه اشاره شد به كوشش او كميته مليّون ايران در 
برلن شكل گرفت. تقى زاده اكنون اصلاح طلبى معتدل و 
واقع بين بود. تقى زاده سوم، در اين دوره تقى زاده كم كم 
از سياست فاصله مى گيرد، حتى پيشنهاد نخست وزيرى 
ــال 1322 نمى پذيرد. تقى زاده سوم همچنان با  را در س
استبداد و ديكتاتورى مخالف است و با هرج و مرج و آشوب 
نيز مخالفت مى ورزد و طرفدار نظم و آزادى و آرامش مى 
شود. او رئيس مجلس سنا مى شود و تا زمان مرگ بر اين 
پست باقى مى ماند و سر انجام در سال 1970 ميلادى از 
دنيا مى رود (كاتوزيان، 1382). اما آنچه كه در اين پژوهش 
به دنبال آن هستيم آراء و انديشه هاى تقى زاده دوم است 

كه عموماً با مطالب مجله كاوه شناخته مى شود.
4- ورود به برلن تا انتشار مجله كاوه:

ــد  در ژانويه 1915 به دعوت آلمان تقى زاده وارد برلن ش
ــكيل داد كه بعدها به برلينها  و كميته مليّون ايران را تش
مشهور شدند. برلينها ميان سالهاى 1915 تا 1930 چند 
محفل روشنفكرى تشكيل دادند و حاصل آن گردهمايى 
ها  و نشست و برخاستها و كوششهاى بعدى انتشار چند 
مجله و روزنامه بود. يكى از اين مجلات كه به كوشش تقى 
زاده چاپ شد مجله كاوه (1916-1922) بود. كاوه 2 دوره 
ــد كه دوره اول به كاوه زمان جنگ و كاوه جديد  چاپ ش
به كاوه زمان صلح مشهور شده است. آنچه كه اهميت دارد 
كاوه زمان صلح است. اولين شماره دوره ى اول مجله كاوه 
24 ژانويه 1916م، منتشر شده است و از شماره 1 تا 35 را 
شامل مى شود. دوره اول كاوه آشكارا به نفع آلمانيها عمل 
مى كرد و پيرو رسالتى كه دولت آلمان بر عهده تقى زاده 
ــته بود او وظيفه داشت تا با مقالات آتشين و وطن  گذاش
پرستانه افكار عمومى ايرانيان را بر عليه روس و انگليس و 
فرانسه و به نفع آلمان جهت دهى بكند (بيگدلو، بيتا: 138).

اما آنچه كه سبب شهرت و ماندگارى مجله كاوه شد دور 
ــال 1920 آغاز شد كه از  جديد چاپ آن بود كه از اول س
شماره 36 تا 47 را شامل مى شود. با پايان جنگ جهانى 
ــت آلمان كاوه سياسى كه رسالت خدمت به  اول و شكس
آلمان را داشت از ميان رفت. اما تقى زاده و يكى دو تن از 
يارانش (مخصوصاً جمال زاده) با رويه اى جديد به مدت 2 
سال باز به انتشار كاوه دست زدند (جزيره دار، 1384: 10). 
مجله كاوه از آن رو حائز اهميت است كه «نشريات ادوارى 
ــى، فرهنگى،  در هر دوره آيينه ى تمام نماى تاريخ سياس
ــير تطور انديشه ها و تحولات  اجتماعى و ادبى و بيانگر س
جامعه در آن دوره اند و جزء جزء مطالب آنها حتى اطلاعيه 
ها و آگهى هاى مندرج در آنها، هر يك نمايانگر گو شه اى 
ــرش افراد جامعه آن روز به  ــى اجتماعى و نگاه نگ از زندگ
ــت» (همان،3) به  ــائل و موضوعات خاص آن دوره اس مس
همين دليل مجله ى كاوه و گردانندگان آن و در رأس آنها 
تقى زاده بنا به رسالت و وظيفه اى كه براى خود قائل بودند 
ــت به انتشار مطالب كاوه زدند. در واقع مطالب كاوه را  دس

بنیان ھای فکری غرب گرایی افراطی

ــنفكران سرخورده از انقلاب  مى توان نداى برآمده از روش
مشروطه دانست كه در جلوى چشمهايشان عظمت ايران 
باستان از دست رفته بود و تماميت ارضى ايران تنها اسم 
ــمايى بود كه همچون طبل تو خالى چيزى از آن  بى مسّ
باقى نمانده بود. از طرف ديگر آنها با مقايسه غرب و تمدن 
ــرفت را طى كرده بود و  اروپايى كه آرام آرام قله هاى پيش
مى كرد سعى داشتند به اين سوال بار ديگر جواب بدهند 
كه به راستى مشكل كجاست؟ و چه بايد كرد؟ در جواب 
اين سوالات بود كه تقى زاده و ساير روشنفكران حلقه برلن 
ــبب نفوذ و رابطه اى  گفتمانى را به وجود آوردند كه به س
كه با ساختار قدرت داشتند، به گفتمان مسلط تبديل شد. 
ــكالات كار ايران را  «كاوه طى مقالات مفصل معايب و اش
تشريح كرد و همواره تأكيد نمود كه كار ايران با رفت و آمد 
كابينها و تصميمات كوتاه مدت و سياست بازى سامان نمى 
يابد. ايران صرف نظر از اصلاحات دستگاه ادارى تغييرات 
ــزاران مرتبه مهمتر از  ــى لازم دارد كه ه ــى و حيات اساس
اصلاحات سياسى و ادارى و دولتى است. گردانندگان مجله 
خواستار نوعى رستاخيز اخلاقى و فرهنگى بودند و اشاعه 
ــتقرار قانون را اساس كار مى دانستند.  تعليم عمومى و اس

براى رسيدن به اين اهداف معتقد بودند كه بايد عامه مردم 
به اين اصلاحات اقبال داشته باشند و يك دولت متمركز 
قوى اسباب لازم براى اجراى اين اصلاحات را فراهم آورد 
(بهنام،1379: 85). محمد على اكبرى در يك دسته بندى 

اهداف مجله كاوه را اينگونه تقسيم بندى مى كند:
1- پذيرش و ترويج بلاقيد تمدن اروپايى

2- تقدم نوسازى فرهنگى بر نوسازى سياسى
3- پذيرش نخبه گرايانه در نوسازى و تكيه بر دولت مقتدر 

و متمركز
ــى) (على  ــتان گراي ــم (باس ــول و ترويج آركائيس 4- قب

اكبرى،1383: 108).
5- تقى زاده و ناسيوناليسم باستان گرايانه:

پيدايش ناسيوناليسم به تبع تحولاتى كه در اروپا رخ داده 
به وجود آمد به خصوص بعد از قرارداد صلح و ستفالى در 
سال 1648 كه در آن حق حاكميت ملتها يا به تعبير ديگر 
دولت- ملت به رسميت شناخته شده ناسيوناليسم در ايران 
نيز با تماس، ايرانيان به ويژه روشنفكران با افكار غربى در 
قرن نوزدهم پديدار گشت. در عرصه فكرى پيشروان اصلى 
ــان به دست ما رسيده: آخوندزاده،  ناسيوناليسم كه آثارش
ــال آنها كرمانى كه  ــرزاى قاجار و به دنب ــلال الدين مي ج
نماينده همان مكتب فكرى است مى باشند. آنها در تلاش 
ــه هويت فرهنگى و  ــت يافتن ب ــراى بيدارى ملى و دس ب
تاريخى مردم ايران بودند و سعى در ساختن ايدئولوژى ملى 
مى كردند (بيگدلو،بيتا: 89). اما پيروزى انقلاب مشروطه نه 
تنها به شكل گيرى دولت ملى و بازگرداندن عظمت ايرانيان 
باستان منجر نشد بلكه آن برج و باروئى هم كه از ايران باقى 
مانده بود در خطر نابودى قرار گرفت. به طورى كه سراسر 
كشور هرج و مرج و طغيان حكمفرما بود و از هر ناحيه اى 
گردنكشى ادعاى سلطنت مى كرد. (همايونفر، بيتا: 32-
31). حال در اين شرايط شاهد شكل گيرى ناسيوناليستى 
جديدى هستيم كه رسالت خويش را بازگرداندن عظمت 
ايران باستان تا حد امكان و به هر قيمتى كه شده، حتى به 

قيمت نابودى اقليتهاى قومى- مذهبى.
اولين قدمى كه تقى زاده در باب ناسيوناليسم ايرانى برمى 
ــت كه در مرحله اول ايرانيان را به ياد تاريخ و  دارد اين اس
عظمت باشكوه ايران باستان بيندازد و اين سؤال را ناخود 
آگاه براى مخاطبان خود مطرح كند كه چه شد آن عظمت 
ــتان گرايانه به روشنى از  ــكوه ايران؟ اين رويكرد باس و ش
ظاهر و محتواى كاوه نمايان است «رويكرد باستان گرايانه 
ــمى كه براى مجله انتخاب شده است به خوبى  كاوه از اس
هويداست. همچنين اسم انتشاراتى آن را «مجله كاويانى» 

نام نهادند.
تصويرى كه در صفحات اول مجله نقش بسته است، كاوه 
آهنگر را نشان مى دهد در حالى كه درفش كاويانى را در 
ــت و با جمعى از  ــت دارد بر ضد ضحاك شوريده اس دس
ــير و نيزه و گرز عازم جنگ با ضحاك  همراهانش با شمش
است و اولين شماره اش را با اين بيت شعر آغاز مى كند كه 
«كى هواى فريدون كند- سر از بند ضحاك بيرون كند» 

(بيگدلو، بيتا: 162).
اما اين تمام ماجراى باستان گرائى كاوه نيست و تقى زاده و 
دست اندر كاران  آن از هر فرصتى براى نشان دادن عظمت 
ــتفاده مى كنند حتى در بررسى اوضاع  ــتان اس ايران باس
ــى زمان جنگ حربه اى كه مى خواهند به وسيله  سياس
آن افكار عمومى را بسيج كنند همان بهره گرفتن از مظاهر 
عظمت ايران باستان است. در سر مقاله اولين شماره ضمن 
اشاره به وضعيت داخلى و خارجى اين گونه رسالت ايرانيان 

ــور نامور بلند اختر!  ــاد آورى مى كند «برخيز اى كش را ي
اى خاك خشوران و مرز شاهان... ناپاكان در حريمت قصد 
تصرف دارند. ديوان شمال در آن اقليم فرشتگان دستبرد 
مى كنند. برخيز و كاويانى درفش خود را برافراز و دلاوران 
ــود را به جهان بنما» (روزنامه كاوه، 1285/6/15). تقى  خ
زاده علاوه بر يادآورى عظمت گذشته در مقالات مختلفى 
كه يا به قلم خود و يا به قلم ديگران از جمله شرق شناسانى 
چون وسكارمان (شرق شناس آلمانى) سعى در معرفى و 
ــون «كاوه و درفش كاويانى»  ــناخت اين مظاهر همچ ش
(روزنامه كاوه،1285/6/15)، «نوروز جمشيدى» (روزنامه 
ــى»  ــى و طوس ــرح حال فردوس كاوه، 1285/6/30)، «ش

(روزنامه كاوه، 1290/4/6).
اما دومين مرحله بعد از معرفى عظمت ايران باستان همان 
ــى از اهداف اصلى خود مى دانند  ــت كه كاوه آن را يك اس
ــوم قديمه ملى ايران» (روزنامه كاوه،  «احياى سنن و رس
1289/6/14)، براى همين در دوره جديد كاوه يك رويكرد 

ادبى و تاريخى به خود مى گيرد.
قدم بعدى در معرفى و احياى ناسيوناليسم مورد نظر تقى 
زاده آن است كه با تشريح اوضاع داخلى ايران مخصوصاً در 
ــير انحطاط قرار گرفتن  دوره جديد، عمق ماجراى در مس
ــان دهد. تقى زاده در سرمقاله شماره 12 دوره  ايران را نش
ــاره به اوضاع داخلى و يك بحث تاريخى  جديد ضمن اش
ــران اينگونه ادامه مى دهد «همانطور  ــت و تاز به اي از تاخ
ــى در پى و بى  ــان محض همين تبدّلات پ ــه در آن زم ك
ــت عرب حجاز، سلطنت كهن سال  ثباتى اوضاع يك مش
ايرانى را برانداختند حال نيز همين بى دوامى مسخره آميز 
اوضاع مركزى كه «كابينه بازى» جاى شاه بازى را گرفته 
سميتقوى كرد و شاهسون اردبيل به دولت مركزى ياغى 
ــت ايران ميافتند».  ــده و بخيال خروج از ربقه ى اطاع ش

(روزنامه كاوه، 1290/5/6)
تقى زاده براين باور است كه اوضاع ايران نابسامان است و 
زبان و هويت ملى ايران در معرفى نابودى قرار گرفته است 
ــه همين دليل از اصلاحات مدنظر خود به مواردى چون  ب
«حفظ وحدت ملى ايران، حفظ زبان فارسى يا زبان ملى از 
فساد، احياى سنن و رسوم حسنه ى قديمى ملى ايران» 
(بهنام، 1379:86) اشاره مى كند كه شاكله ناسيوناليسم او 

را شكل مى دهد.
6- استبداد منور در راس دولت مدرن:

اوضاع داخلى ايران كه به ملوك الطوايف شباهت بيشترى 
داشت تا يك دولت مركزى، سبب شده بود تا نسل جديد 
روشنفكران با تأسى از سير تحولات دولت مدرن در غرب 
به ارائه ى راه حلى فكر كنند كه هم آب رفته را به جوى باز 
گرداند و همه قدمى باشد در راه تحول و پيشرفت. تقى زاده 
نيز همچون ساير روشنفكران اما با جديت ضمن يادآورى 
پياپى اوضاع نابسامان داخلى و هرج و مرج و بى بند و بارى 
و كابينه بازى، و البته سرخورده شدن از مشروطيت و قانون 
به فكر راه حلى است تا برنامه هاى موردنظر خود را از آن 
ــته هاى تقى زاده در زمانى است كه  طريق اجرا كند: نوش
جامعه زياد دستخوش تغييرات مدرن نشده است و در دام 
سنت گرفتار است، اميدهاى مشروطيت بر باد رفته است 
ــرج و مرج حرف اول را در مملكت مى زند، دولتى در  و ه
كار نيست و مملكت يا در دست بيگانگان است، يا كسانى 
چون سميتقو كه تقى زاده او را در نگاه خود ياغى مى داند. 
پس چاره چيست؟ اين سؤالى بود كه تقى زاده هر چند در 

ــته هاى متعدد  يك كلمه جواب آن را مى دهد اما با نوش
خود جزئيات آن را شرح مى دهد. جواب آن اين است سر 
كار آمدن «يك استبداد منوّر» است. حاكم قدرتمندى كه 
ساختار قدرت را دست بگيرد و به دور از مقررات و قوانين 
ــت و پا گير مشروطه به انجام اصلاحات بپردازد. تقى  دس
ــت  زاده در اين باره مى گويد: «پس ما را عقيده بر آن اس
ــات فورى و مقدمه عمده اصلاحات  كه اولين قدم اصلاح
ــى بلاشك منحصر است در تقويت دولت مركزى و  اساس
ــتحكام آن و ايجاد امنيت  ــباب دوام و اس فراهم آوردن اس
ــه هر ترتيبى كه ممكن  ــم ولو موقتى در مملكت ب محك
شود تا سكون فراغت بالى پيدا شده و هوا براى نقشه هاى 
اساسى و اقدامات ملى صاف شود (همان). در واقع تقى زاده 
بر اين باور است كه امكان عينى و ذهنى تحول در جامعه 
ــتبداد منور» ممكن نيست  ــطه يك «اس ايران جز به واس
چنين فكرى است كه در ذهن تقى زاده فرمانرواى مطلقه 
ولى با حسن نيت را بر مشروطه ناقص و معيوب ارجحيت 

مى بخشد (خستو، 1388: 136).
رحيم خستو در سنجش افكار تقى زاده با مدرنيته سياسى 
ــت كه «اگر چه عناصر مدرنيت  ــم بر آن اس و ناسيوناليس
ــه هاى او بيش از همه روشنفكران اين  سياسى در انديش
دوره به چشم مى آيد، اما گرايش او به ايجاد يك حكومت 
مركزى مقتدر به سبك رضا شاه، او را از مدرنيته سياسى 
ــال 1305 حكومت مقتدر را  دور مى كند. تقى زاده در س
شرط اوليه و اساسى ترقى مى داند و در سايه ى آن تحقق 
امنيت و محو قدرت ملوك الطوايفى را جستجو مى كند و 

استقلال را در پناه آن تحقق پذير مى داند (همان).

فلســـفه

آنچه كه به عنوان پرسش اصلى در برابر همه 
ــار در زندگى قرار مى گيرد،اين  ما لااقل يك ب
ــت كه انديشمند چگونه و  ــش مهم اس پرس
ــود؟و يا به طور  با چه  ويژگى شناخته مى ش
ــايد اغلب،در  ــمند كيست؟ش خلاصه انديش
ــخ  ــش چنين پاس ــورد اول با اين پرس برخ
داده ايم:انديشمند كسى است كه زياد مى داند.
داراى اطلاعات زيادى است.اما تنها آنهايى  كه 
ــخ هاى ديگر برآمدند بودند كه  در كوران پاس
دانستند انديشمند خود آنها هستند،چرا كه 
پرسش مى كنند.اگر دانستن مشتى اطلاعات 
ــمند كند،پس كامپيوتر بايد  كسى  را انديش
انديشمندترين فرد عالم قلمداد شود. در حالى 
كه اين چنين نيست.چرا كه كامپيوتر توانايى 
ــاده ترين كارى  كه در سرآغاز زندگى خود  س
ــش كردن   انجام مى دهيم را ندارد و آن پرس
است.پس انديشمند كسى است كه توان آن را 
دارد تا از طريق پرسش  دانايى خود را نو و نوتر 
كند.شايد پرسش كردن مهمترين حقى است 
كه  هر انسانى دارد،چرا كه بدون پرسش،علمى 

در كار نبود و انديشه اى به  ثمر نمى نشست.
ــودك از آن رو كه  ــه كودك.ك ــگاه كنيد ب ن
ــار  هنوز نمى تواند به خود دروغ بگويد سرش
ــش هايى بس  ــت.آن هم پرس از پرسش اس
عميق و فلسفى.او از شما سوال مى كند،مرگ 
چيست؟و اين شماييد كه ناتوان  از اين پاسخ 
هستيد كه نمى دانم.كودك چون هنوز دروغ 
ــوان آن را دارد تا پديدارها  نمى گويد حتى ت
ــد و به همين   ــتيد ببين ــه كه هس را آن گون
دليل شاعر هم هست.او پرسش هايى حقيقى 
ــت بكر و  در چنته خود دارد.چون  هنوز دش

ناآلوده اى است.
ــوژى خود،آنجا كه  ــاله آپول افلاطون در رس
سخن از دفاعيه سقراط در دادگاهى مى كند 
ــن صداقت كودكى در  كه به جرم حظ همي
ــوم مى كند،از زبان  ــرد وى  را به مرگ محك ف
سقراط مى گويد:يك بار كه به معبد دلفى رفته 
ــتاخى را به جايى رساند كه به اصرار  بود،گس
ــتش گاه دلفى كرد... پرسشى از خداى  پرس
ــى داناتر  ــيد:چه كس (او)از خداى دلفى پرس
ــت؟از پرستشگاه پاسخ آمد كه  از سقراط اس
ــقراط  ــقراط نيست...س هيچ كس داناتر از س
مى گويد:همين كه اين خبر به گوشم رسيد به 
خود گفتم،منظور خدا از اين سخن چيست؟و 
در اين بيان چه معنايى نهفته  است؟من خود 
ــه از دانايى كمترين بهره اى ندارم. مى دانم ك

ــد.خدا  پس منظور خدا بايد چيز ديگرى باش
دروغ نمى گويد و دروغگويى در شان  او نيست.

چندى از حل اين معما ناتوان بودم.سرانجام 
ــخن خدا را دريابم،اين  براى آن كه  معناى س
ــت به نزديكى  از  راه را در پيش گرفتم.نخس
كسانى رفتم كه به دانايى مشهورند تا در آنجا 
به خداى دلفى ثابت كنم  آن مرد داناتر از من 

است.
ــش را نخواهم گفتوهمين قدر مى گويم  ...نام
كه يكى از مردان  سياسى شهر ما بود...چون 
ــردم و او را نيك آزمودم،  با او گفت وگويى ك
ــتر مردمان و بيش  دريافتم كه او به نظر بيش
از همه به نظر خود بسيار دانا مى نمايد.حال 
آن كه در حقيقت بويى از دانايى به مشامش 
نرسيده است، آن گاه كوشيدم بر او روشن كنم 
كه پندارى كه درباره خود دارد نادرست  است.

ــبب شد تا هم او از من آزرده شود  اين كار س
و هم كسانى كه در محضرش بودند.هنگامى 
ــه از خانه او بيرون آمدم،درايفتم كه من به   ك
راستى داناتر از او هستم،زيرا من و او در نادانى 
برابر بوديم ولى او با اين  كه هيچ نمى دانست 
گمان مى برد كه داناست در حالى كه من نه  
مى دانستم و نه خود را دانا مى پنداشتم.پس 
ــتم كه در همين نكته  كوچك من از او  دانس
ــزى را ندانم،خود را دانا به آن   داناترم.اگر چي

نمى پندارم.
شايد بهترين جمله اى كه بتوان آن را حاصل 
اين گفته سقراط دانست.همين جمله بايزيد 
ــت كه گفت«آن كه مى پرسد،  بسطامى اس
ــت.»چرا؟چون  ــنونده اس داناتر از پرسش ش
ــد به معنى آنست  كه نسبت به  آنكه مى پرس
دانايى خود هنوز مظنون است.در حاليكه آنكه 
ــد يا نادان است و يا در توهم دانائى  نمى پرس
گرفتار است.انديشه و انديشه ورزيدن با پرسش 
كردن آغاز مى شود و اين حقى است كه هيچ 
ــدارد آن  را از ديگرى دريغ كند. ــس حق ن ك

بنابراين هيچ قلمروى از انديشه نيست كه با 
پرسيدن آغاز نشود.از همين منظر انسان صرفا 
يك موجود منطقى  نيست.يك اتم يك گياه 
بسيار منطقى تر از انسان اند.اما انسان  موجودى 

فرامنطق است.چرا كه نگاه به آينده دارد.

غريب سجادى

5انديشــــه

اندیشه چیست  و اندیشمند کیست؟

7- تقى زاده و مدرنيته:
تقى زاده را مى توان نماد روشنفكرانى دانست كه به دليل 
ــرب و تمدن جديد همواره مورد مذمت و لعن  نوع نگاه غ
كسانى دانست كه پاى در سنت و مذهب دارند به جرأت 
مى توان گفت كه هيچ كس افكارش به اندازه تقى زاده به 
خاطر اظهارنظر درباره تمدن جديد مورد تازيانه قرار نگرفته 
ــرن از آن اظهارنظر  ــت و هنوز بعد از نزديك به يك ق اس
ــا تازيانه مورد حمله قرار مى دهند.  جنجالى افكارش را ب
اما كم نبودند كسانى كه هنوز دل در گرو بيانات او دارند و 
نسخه اى كه براى درمان آن روز ايران را پيچيده بود هنوز 
تصديق مى كنند. در دور جديد انتشار مجله كاوه با توجه 
ــى مجله كه ترويج تمدن اروپايى و اخذ آن از  به خط مش
ــر مقاله آن  ــن برنامه هاى آن بود، تقى زاده در س مهمتري
شماره ضمن اشاره به اوضاع ايران از يك طرف و پيشرفت 
تمدن غربى بر آن است كه براى برون رفت از وضع موجود 
و قدم در تمدن جديد گذاشتن ايران «بايد جسماً و روحاً 
و باطناً فرنگى شود» (روزنامه كاوه، 1289/6/14) اين جان 

كلام تقى زاده در باب غرب و تمدن جديد بود.
ــلك و مقصدش بيشتر از هر چيز ترويج  «كاوه جديد مس
ــى زاده در اين باره مى  ــت» (همان)، تق تمدن اروپايى اس
گويد سه چيز است كه هر چه درباره شدت لزوم آنها مبالغه 
ــود كمتر از حقيقت گفته شده: نخست قبول و ترويج  ش
تمدن اروپايى بلا شرط و قيد و تسليم مطلق شدن باروپا 
ــوم و ترتيب و علوم و صنايع و  [به اروپا] و اخذ آداب و رس
زندگى و كل اوضاع فرنگستان بدون هيچ استثنايى (جزء 
ــتن هر نوع خود پسندى و ايرادات بى  زبان) و كنار گذاش
معنى كه از معنى غلط وطن پرستى ناشى مى شود و آنرا 

«وطن پرستى كاذب» مى توان خواند.
ــى و ترقى و  دوم اهتمام بليغ در حفظ زبان و ادبيات فارس
ــعه و تعليم آن. سوم نشر فرهنگ و اقبال عمومى به  توس
تأسيس مدارس و تعميم و تعليم» (همان)، پس عملاً تقى 
زاده ستايشگر غرب مى شود و به قول خود كه چهل سال 
بعد در اين باره اظهار نظر مى كند «اولين نارنجك تسليم 
ــال قبل بى پروا انداختم كه با  به تمدن فرنگى را چهل س
مقتضيات آن عصر شايد تندروى شمرده مى شد» (تقى 

زاده، 1339: 426).
ــئله  نوع نگرش تقى زاده به تمدن جديد حاكى از اين مس
ــت كه از نگاه او براى نابود نشدن و زنده ماندن ايران و  اس
ــدن ايرانى راه حل ديگرى وجود ندارد. «او در مقاله اى  تم
كه در سن 26 سالگى نوشت زير عنوان- تحقيق در حالات 
كنونى ايران يا محاكمه تاريخ- بر اين نكته اشاره مى كند 
كه هر ملتى كه نخواهد تمدن دوره خود را بپذيرد و از آن 
اقتباس كند محكوم به زوال است و مقهور ملتهاى متمدن 

عصر خود خواهد شد» (بهنام، 1382).
اين نگاه به تجدد كه همان تقليد بى قيد و شرط به غرب 
ــى تقى زاده خود  ــم خان به ارث برده حت ــت را از ملك اس
ــد «بايد بگويم از اوايل  ــاره مى كن صراحتاً به اين نكته اش
ــى من صدى هشتادش از  مايه ى اطلاعات و فهم سياس
ميرزا ملكم خان بود. از همه جا كتابهاى او را پيدا مى كردم 
و مى خواندم در مسير زندگى سياسى من تأثير عمده اى 
كرد» (تقى زاده، 1368: 383). البته انديشه تجدد خواهى 
نزد تقى زاده در دوران طولانى شكل گرفته بود و با حوادث 
پر فراز و نشيب درآميخته بود حوادثى كه سبب شد تا به 
قول «فرزين وحدت» «اين عوامل از هم گسيختگى و هرج 
ــرج صحنه را براى افول وجوه رهايى بخش مدرنيته و  و م
ــترده ى وجوه اثبات گرايى آن فراهم كردند.  پيروزى گس
ــت، كه در آن دو ذهنيت  ــى دوگانه ايران با مدرني روياروي
كليت پذير و اثبات گرا در كنار هم وجود داشت، جاى خود 
را تسلط ذهنيت اثبات گرا در فرهنگ، جامعه و دولت داد و 
اين پديده جلوى توسعه جامعه مدنى را گرفت كه با توجه 
به شرايط اين دوره گريزناپذير بود» (وحدت، 1382: 125).
ــت كه تجددگرايى  ــع آنچه كه اهميت دارد اين اس در واق
تقى زاده در كنار نگاه ناسيوناليستى او و همچنين دركى 
ــت همچون حلقه هاى يك زنجير  كه از دولت مدرن داش
ــكل مى داد كه محتواى اين  ــاكله گفتمان جديد را ش ش
گفتمان بعدها توسط رضاشاه پياده مى شود. مشاهده مى 
ــود در نگاه تقى زاده آن چيزى كه همچون سنگرى از  ش
گزند تمدن جديد در امان مى ماند تنها زبان فارسى است 
ــت، كه اين نشان از تأثير ديدگاه  و ادبيات برآمده از آن اس
ناسيوناليستى تقى زاده بر تجددگرايى اوست. او به جزء زبان 
فارسى جايگاهى براى ساير زبانها (يا به قول خود گويشها) 
ــه در ايران كُردها، ترك ها، عرب ها و... به آن تكلم مى  ك
كردند قائل نيست. پيوند ديگر ناسيوناليسم و تجددگرايى 
ــى زاده، نوع نگاه به ايلات و قوميتها و نيروهاى  در آراء تق
گريز از مركز است نيروهايى كه از دريچه نگاه ناسيوناليسم 
فرهنگى تقى زاده ياغى بودند، اينها و مشكلاتى كه براى 
ــرفت و توسعه  ــور به وجود آورده بودند را مانع و پيش كش
ــت پياده كند  ــت، تمدنى كه او مى خواس ايران مى دانس
ــايرى سازگار  ــخص بود كه با روحيه ى ايلاتى و عش مش
نيست براى همين يكى از مواردى كه تأكيد بر اجراى آن 
دارد يكپارچگى فرهنگى و تخته قاپو كردن عشاير و... است. 

(روزنامه كاوه، 1289/7/14).
7- جمع بندى:

شكل گيرى گفتمان جديد بعد از انقلاب مشروطه نتيجه 
ــران رخ داد. از يك  ــود كه در اي ــرايط عينى و ذهنى ب ش
جهت هرج و مرج داخلى و ملوك الطوايفى شدن امپراتور 
ــى ايران كه  ــبب به هم ريختگى اوضاع داخل كوروش س
ــد تا ايران به خرابه اى  جنگ جهانى اول مزيد بر علت ش
ــود كه هر روز بدتر از ديروز شود اما در كنار اين  تبديل ش
مسئله خروج روشنفكران و تحصيل كرده هاى به خارج و 
درك مستقيم شرايط و اوضاع غرب سبب تحول اساسى 
در ذهنيت ايرانيان مقيم خارج شد. آنها به سبب احساس 
دينى كه به ايران داشتند سعى در يافتن و ارئه راه حلهايى 
نمودند كه به توليد گفتمان جديد در عرصه روشنفكرى 
شد گفتمانى كه از دل آن رضا شاه بيرون آمد. در اين ميان 
تقى زاده با سرخورده شدن از انقلاب مشروطه، ضمن اينكه 
ــرد چاره و درمان درد جامعه در  به تمدن غرب پناه مى ب
ــى ايران را سر كار آمدن يك ديكتاتور مصلح  حال فروپاش
مى داند. ديكتاتورى كه بايد عظمت ايران باستان را بر مى 
ــتاوردهاى تمدن غرب را در ايران  گرداند و در كنار آن دس

عملى مى كرد.

نقد بر آراء و انديشه هاى سيدحسن تقى زاده

 

تقى زاده را مى توان نماد روشنفكرانى دانست 
كه به دليل نوع نگاه غرب و تمدن جديد همواره 
مورد مذمت و لعن كسـانى دانسـت كـه پاى در 
سـنت و مذهب دارند به جرأت مـى توان گفت 
كـه هيچ كـس افكارش به انـدازه تقـى زاده به 
خاطر اظهارنظر درباره تمدن جديد مورد تازيانه 
قرار نگرفته اسـت و هنوز بعد از نزديك به يك 
قرن از آن اظهارنظر جنجالى افكارش را با تازيانه 
مورد حمله قرار مى دهند. اما كم نبودند كسانى 
كـه هنوز دل در گرو بيانات او دارند و نسـخه اى 
كه براى درمان آن روز ايران را پيچيده بود هنوز 

تصديق مى كنند. 
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خبـــــــر

جديدترين آلبوم موسيقى عدنان كريم خواننده 
مطرح كرد با عنوان «باده گلرنگ» امروز منتشر 

شد. 
ــايت  ــرس و به نقل از وب س ــه گزارش كردپ ب
كوردستانى نوى، عدنان كريم در يك كنفرانس 
ــوم جديدش،  ــار آلب ــرى با اعلام خبر انتش خب
ــت  ــاده گلرنگ» از هش ــت: «ب ــاره گف در اينب
ــت كه دريچه اى براى  ــكيل شده اس قطعه تش
شناساندن مقامات اصيل كردى مانند «حجاز»، 
«قطار» و «الا ويسى» است. اين خواننده مطرح 
موسيقى كردى كه همكارى با گروه كامكارها را 
نيز در كارنامه هنرى خويش دارد افزود: يكى از 
ــت كه از طريق اين آلبوم  آرمان هاى من اينس
ــتر آشنا  جوانان كرد را با مقام هاى كردى بيش

كنم.
عدنان كريم در پايان خاطرنشان كرد: در آينده 
ــمت دوم و سوم اين مجموعه را نيز منتشر  قس
خواهم كرد. در آينده نيز همه كارهايم را جمع 
ــعار اين كارها را قالب  ــپس نت و اش كرده و س
ــا علاقه مندان از  ــت و ت يك كتاب خواهم نوش

آن بهره بگيرند.
قرار است امروز همزمان با روز جهانى موسيقى 

«باده گلرنگ» به بازار عرضه شود.

ادبيات  ــت:  گف عندليبى  چرو-محمدجليل 
ــيقى اصيل  ــيقى غنى كردى بر موس و موس
ايرانى بسيار اثرگذار بوده و بخش عظيمى از 
موسيقى بعد از انقلاب را تشكيل داده است. 
ــن اعلام اين  ــته ضم ــين برجس اين موزيس
ــرس در ادامه به  ــه خبرنگاركردپ ــب ب مطل
ــيقى كردى بر موسيقى اصيل  تأثيرات موس
ايرانى پرداخت و افزود: موسيقى كردى غنى 
ترين موسيقى ايران زمين است كه پيشينه 
تاريخى بسيار درخشانى دارد. البته موسيقى 
كردى و موسيقى فارسى با وجود تفاوت ها به 
دليل ريشه مشترك قومى، مجاورت مكانى 
ــباهت هاى زبانى، بسيار به هم نزديك  و ش

هستند. 
ــه داد: ورود «دف» (به عنوان  عندليبى ادام
يك ساز اصيل كردى)، «ديوان» و «دوزله» 
يك حركت و پويايى تازه به موسيقى اصيل 

ايرانى بخشيد. 
اين موزيسين كه سابقه همكارى با هنرمندان 
بزرگى همچون محمدرضا شجريان و شهرام 
ــرى را در كارنامه خويش دارد همچنين  ناظ
خاطرنشان كرد: بعد از 33 سال هنوز بسيارى 
از ريتم هاى موسيقايى برگرفته از موسيقى 
كردى هستند، به خصوص ريتم هاى كردى 
ــارم» بر  ــى» و «دو چه ــد «هفت ضرب مانن

موسيقى ايرانى بسيار اثر گذار بوده اند.
ــيك ايرانى در  ــه داورى بخش كلاس وى ك
چهارمين جشنواره ملى موسيقى مقاومت را 
نيز عهده دار بود در مورد اين جشنواره گفت: 
در مقايسه با ساير جشنواره هايى مانند ذكر 
و ذاكرين، موسيقى نواحى و آئينى كه من در 
آن حضور داشته ام، سطح كارهاى ارايه شده 
در اين جشنواره از پتانسيل بالاترى برخوردار 

بود. 
ــروه هاى  ــت گ ــورد كيفي ــى در م عندليب
ــاهى حاضر در جشنواره ابراز داشت:  كرمانش
ــنتى حاضر در بخش  ــان گروه هاى س از مي
كلاسيك ايرانى سه گروه بسيار خوب بودند 
كه دو تاى آن ها كرمانشاهى بودند. اين جوان 
ها موزيسين هاى خوبى بودند كه در صورت 

حمايت قادر به انجام هر كارى هستند. 
ــخنانش افزود:  ــان س ــد در پاي ــن هنرمن اي
ــئولين براى برگزارى اينگونه جشنواره  مس
ــترى در اختيار  ــيار بيش ــا بايد بودجه بس ه
ــناس و مهمان نواز  مردم هنردوست، هنرش

كرمانشاه قرار دهند.

عدنان كريم با «باده گلرنگ» آمد

موسيقى كردى بخش عظيمى از 
موسيقى ايرانى را تشكيل مى دهد 

بررسى واژه ى «چشم» و كاربرد آن در شيخ نافع مظهر (شپرزه)
تك بيت هاى كُردى 

ــن زيرك هميشه خود را وامدار زنده ياد استاد على  حس
مردان مى دانست و در سال هاى حضور خود در بغداد به 
نيكى از او ياد كرده و هميشه عنوان مى كرد كه استاد در 

بغداد او را بسيار دلسوزانه راهنمايى كرده است. 
بهزاد خالوندى

در دنياى موسيقى اصيل و باستانى كردى تاكنون هنرمندان 
پرآوازه اى پا به عرصه گذاشته اند، هنرمندانى كه هر كدام به 
ــى دنيايى از غرور و افتخار را در پس فعاليت هاى پربار  تنهاي
ــرى خويش براى قوم كرد به ارمغان آورده اند. يكى از اين  هن
بزرگان بى گمان ماموستا على مردان است، هنرمندى خوش 
صدا و اصيل كه امروزه با گذشت سال ها گوش سپردن به ترانه 
هاى زيبايى همانند: «كتان كتانه»، «فاتمه»، «شه كره سيو» 
و آهنگ هاى بسيار ديگر، با صداى دلنشين و زيباى او لطف و 
صفايى بى پايان دارد. على مردان جداى از تصنيف هاى زيبايى 
كه خوانده، يك مقام خوان برجسته و صاحب سبك نيز هست 
و مقام هاى بسيارى با صداى او جاودانه شده اند. با همه اين 
اوصاف، ماموستاعلى مردان براى نسل ما چندان شناخته شده 
نبوده و اطلاعات چندانى از وى در دست نيست. خوشبختانه 
چند سال قبل انستيتو فرهنگ كرد واقع در سليمانيه به همت 
ــتاد مظهر خالقى) دست به انتشار ده سى دى  مدير آن ( اس
صوتى با كيفيت نسبتاً مطلوب، از كارهاى ماموستا على مردان 
ــبتاً طولانى  ــه با خوش ذوقى خاصى دو گفتگوى نس زده  ك
استاد با راديو كردى بغداد را هم در آن گنجانيده شده اند و اين 
هنرمند نامدار به توصيف زندگى هنرى خويش پرداخته است. 
ــيارى به نگارنده در تهيه اين گزارش  اين گفتگوها كمك بس
كرده و بخش هاى مبهم زندگى ماموستا على مردان را از زبان 

خودش براى ما روشن ساخته است.
قرآن خوانى در مكتب خانه هاى كركوك

ــتا على مردان در سال 1904 و در محله «تكيه شيخ  ماموس
ــهر كركوك واقع در كردستان عراق چشم به جهان  على» ش
ــت. پدر وى «على عبدالقادر» و مادرش «شهناز»  گشوده اس
نام داشت. قرآن خوانى به صورت سنتى در ميان كردها رواج 
ــته و خوانندگان قديمى هر كدام به نوعى پيوندى با اين  داش
ــته اند و على مردان نيز از همان ابتدا با  ــمانى داش كتاب آس
ــت.  ــرى قرائت قرآن كريم كار خويش را آغاز كرده اس فراگي
ماموستا على مردان چگونگى آشنايى خويش با قرائت قرآن 
ــرح مى دهد: «در زمان خردسالى در تكيه  كريم را اينگونه ش
شيخ على واقع در كركوك، در محضر ملا صالح، قرآن كريم را 
ختم كردم. در همان تكيه ملايى به نام رئوف بود، كه حافظ 
ــيار رسايى داشت و به مقام هاى  كل قرآن بوده و صداى بس
ــلط بود. ملا رئوف در روزهاى جمعه با  كردى نيز بسيار مس
صداى بسيار زيبايى قرآن مى خواند و من شيفته قرآن خوانى 
ــدم و آنگونه كه به ياد دارم مدت هفت يا هشت سال را  او ش
به فراگيرى قرآن خوانى پرداختم. هچنين در همين تكيه در 

چرو: شيخ نافع مظهر از شعرا و نويسندگان با ذوق سقز 
است و اشعار و نوشته هاى كُردى و فارسى فراوان دارد و 
جزوه اى از اشعار نوجوانى او به بنام باغ داغات چاپ شده 
و با روزنامه هاى كوهستان و كردستان كه در تهران چاپ 

مى شدند همكارى گسترده داشته است. 
ــيخ محمود فرزند حاج شيخ  ــيخ نافع فرزند حاج ش ش
ــنزان و از خانواده هاى محترم و  ــايخ كس ابراهيم از مش
روحانى سقز است كه علاوه بر اصالت خانوادگى از جانب 
ــد دارد زيرا مرحوم  ــوى مادر نيز مقامى ارجمن پدر از س
حليمه خاتون دختر حاج شيخ مصطفى نقشبندى كه 
ذكر مناقب وى رفت مادر اين شاعر بوده است شيخ نافع 
سال 1292 شمسى در سقز متولد شده و براى تحصيل و 
كار در سن شانزده سالگى عازم عراق شده و در سليمانيه 
ــت، در شهر سليمانيه  و كركوك مدتى زندگى كرده اس
ــبب آشنايى با حاجى باقى بنيگنه و ملا فيض االله  به س
ــتى كشيده شد و مكتب  ــافعى پايش به مكتب زانس ش
ــتى محلى بود كه از سوى شاعر و فيلسوف شهير  زانس
كُرد مرحوم حاجى توفيق پيرمرد داير گرديده بود و در 
ــهورى چون قانع و گوران و خود پيرمرد  آن اساتيد مش
مشتاقان علم و دانش را آموزش مى دادند، مكتب زانستى 
ــعرخوانى و اجراى تئاتر بود و  ــوادآموزى و ش جايگاه س
روزنامه ژين كه از سوى پيرمرد چاپ مى شد ارگان اين 
ــعار شاعران مشهور كُرد و  مكتب بود در اين روزنامه اش
ــعار و مقالات نويسندگان و شعراى جوان  در كنار آن اش
ــد كه در اين راستا طبعاً چند شعر از شيخ  چاپ مى ش
نافع با مختصر اصلاحاتى از سوى پيره ميرد چاپ شد و 
ــيخ نافع به استخدام ارتش عراق درآمد و  به دنبال آن ش
مدتى گروهبان بهدارى بود اما به زودى دستگير و مدتى 
را در زندان گذرانيد پس از آن مشغول كار بود كه چنگ 
ــيد عالى گيلانى پيش آمد در اينجا  عراق، و كودتاى رش
ــيخ نافع به ناچار عراق را ترك و به سقز بازگشت و به  ش
ــالى معلم  ــتخدام آموزش و پرورش درآمد، و چند س اس

دبستانهاى سقز بود كه در اين سمت بازنشسته گرديد.
شيخ نافع مظهر از شعرا و نويسندگان با ذوق سقز است 
و اشعار و نوشته هاى كُردى و فارسى فراوان دارد و جزوه 
ــعار نوجوانى او به بنام باغ داغات چاپ شده و با  اى از اش
ــتان و كردستان كه در تهران چاپ  روزنامه هاى كوهس
ــترده داشته و در فرهنگ سقز  مى شدند همكارى گس
ــماره مجله مخصوص با همكارى او و يارى  ــه ش نيز س
ديگران بصورت مطلوبى چاپ شد كه مورد توجه عموم 
ــيار پربار بودند چنانچه گفته شد اشعار  قرار گرفته و بس

كنار فراگيرى قرائت قرآن، در نزد ملا رئوف مقام هاى كردى 
را نيز ياد گرفتم.»

فراگيرى مقام هاى كردى
ــدر على مردان در همان دوران نوجوانى فوت مى كند  و او  پ
نزد دايى خود در «ده ليلان» مى رود. اين ده متعلق به شيخ 
حسيب نامى بوده كه(بنا به توصيف على مردان) مردى دانا و 
دوستدار موسيقى بوده، و بعضى شب ها با دعوت از نوازندگان 
ــزل خويش مجالس مقام نوازى و مقام خوانى  منطقه، در من
برقرار مى كرده است. در اين دوران على مردان با دو مقام نواز 
و مقام خوان به نام هاى «خدر بهرام» و «كامل» آشنا مى شود. 
على مردان آن روزها را اينگونه به ياد مى آورد: «شيخ حسيب 
ــب ها استاد خدر را به منزل خويش دعوت مى  در بعضى ش
كرد و او به زيبايى مقام هاى قديمى را با تنبور مى نواخت و 
من هم در گوشه اى نشسته و با شنيدن اين مقام ها، آنها را فرا 
مى گرفتم. استاد كامل نيز كمانچه نواز بوده و به شيوه خاصى 
مقام «ئه لاوه يسى» را اجرا مى كرد و من هميشه در اجراى 
اين مقام تحت تاثير وى بوده ام. من به شيوه اى منظم مقام 
هاى كردى را مى شنيدم و كم كم با مقام هاى «قه تار»، «كوو 
كوو»، «ئاى ئاى»، «خورشيدى» و «هجرانى» آشنا گشتم  و 
بعد از گذشت مدتى دريافتم كه تحت تاثير اين مقام ها قرار 
ــالها، در نيمه شبى كنار خرمن ها، در  گرفته ام. در همان س
حال خواندن مقام «ئه لاوه يسى» بودم. گويا در همان هنگام 
استاد خدر و شيخ حسيب هم از خواب بيدار شده و مشغول 
گوش دادن به مقام خوانى من مى شوند. آن دو صبح از اهل 
ــيده بودند كه چه كسى ديشب مقام «ئه لاوه يسى»  ده پرس
ــت؟ دايى من گفته بود كه صاحب آن صدا  را مى خوانده اس
ــد روزى از اين موضوع  ــت. چن على مردان خواهرزاده من اس
گذشت تا اينكه شبى با همراهى تنبورنوازى استاد خدر، شروع 
به خواندن كردم، استاد به ناگاه دست از تنبورنوازى كشيده و 
به شنيدن صداى من مشغول گشت. دريافتم كه استاد سخت 
ــراى مقام ها قرار گرفته  ــت تاثير صداى من به هنگام اج تح

است.»
با وجود اين توصيف ها محيط اجتماعى آن دوران براى على 
ــاعد نبوده و آن گونه كه وى شرح مى  مردان چندان هم مس
ــارهاى اجتماعى او را از خواندن بازداشته است:  دهد، گاه فش
ــه در خلوت به تمرين آواز  «من بعضى مواقع مجبور بودم ك
بپردازم. زيرا كسانى كه مثلاً پدرشان فوت كرده بود، به التماس 
ــتند كه مانع آواز خواندن من شود، و به  از دايى ام مى خواس
همين دليل من بيشتر در خلوت مى خواندم. من پس از مدتى 

تمرين توانستم مقام ها را به خوبى فراگيرم.»
استاد على مردان كار موسيقى را با مقام قديمى و اصيل  «ئه 
ــود و بعدها ديگر مقام هاى كردى و  ــى» آغاز كرده ب لاوه يس

حتى هوره را نيز فرا گرفت. 
آشنايى با اساتيد موسيقى ايرانى در بغداد

ــيخ نافع فراوان هستند و اين شعر فارسى او هنگامى  ش
ــروده شد كه سناتورها و وكلاى مجلسين سنا و شورا  س
به بحثهاى بيخودى مشغول و كودتاى نظامى عبدالكريم 
ــم حكومت پادشاهى عراق را ساقط كرده بود در آن  قاس

هنگام شيخ نافع به مجلس ايران چنين نوشت:
چرا كودتا كرد خاك عراق

به تنگ آمد از بردگى و نفاق
دلش خون شده زين همه حق كشى

تحمل نكرد اين همه ناخوشى
برنجيد از اين بان و چندين هوا

زتبعيض و از كرده ناروا
از اين وعده پوچ سرخرمنش

كه مى كرد با آن سخن (خر) منش
بجان آمد از اين همه وعده ها
كه انجام خواهد دهد بعدها

ازين لاف و باف و گزاف و خلاف
از اين اختلاس و از اين اختلاف

از اين فصل بين فقير و غنى
زاطوار اشخاص پست و دنى
ازين نور چشمان و بالا سران
از اين كبرو ناز و ما بهتران
سرنيزه بر استخوانش رسيد

به اطراف لبه نيمه جانش رسيد
بجست از ستم ديدگان عون را

فروزد بهم كاخ فرعون را
بهوش آى اى كشور باستان
بزرگان اين صحنه و داستان

سناتور مغرور ايران زمين
وكيلان تحميل كرسى نشين
فقير آشنا باش و مسكين نواز

نه در بند خودخواهى و حرص و آز
وگرنه به ناچار روزى رسد

برى بر همه زيردستان حسد
به بحر تقارب تقرب بجوى

كه باز آيد اين آب رفته بجوى
تو مستى و از بينوايان شهر

ندارى خبر چون خورند خون و زهر
الا اى سناتور قوم شيوخ

كه در خونتان كرده شيطان رسوخ
باحكام دين نبى بنگريد

ز لجبازى و خود سرى بگذريد

ماموستا علی مردان؛ راوی بی ھمتای مقامات کردی 
بھزاد خالوندی

استاد على مردان پس از مدتى به بغداد مى رود و به سفارش 
يكى از آشنايان، به نگهبانى در يكى از اماكن دولتى واقع در 
ــال ها به صورت  ــود. وى طى همان س بعقوبه گمارده مى ش
ــاتيد موسيقى ايرانى آشنا شده و از طريق  اتفاقى با برخى اس
ــتگاههاى ايرانى نيز آشنا مى شود.  آنها با ديگر مقام ها و دس
على مردان چگونگى آشنايى با اين اساتيد را اين گونه روايت 
مى كند: «روزى به بازار بغداد رفته و متوجه شدم شخصى در 
ــت كه نام آن را  يك مهمان خانه در حال خواندن مقامى اس
نمى دانستم. من براى اينكه بتوانم بيشتر به صداى او گوش 
فرا دهم، وارد آنجا شده و چند نوبت پشت سر هم غذا سفارش 
ــى كه آنجا بود رو به من كرد و گفت تو تنها براى  دادم. كس
غذا خوردن به اينجا نيامده اى. به چه منظورى آمده اى؟ در 
جواب گفتم كه داشتم به مقام خوانى شما گوش مى دادم. از 
من پرسيد چرا به مقام علاقه مندى. در جواب گفتم كه خودم 
مقام خوان هستم. آن شخص خود را مرتضى خان اصفهانى 
معرفى كرد و گفت كه در ايران مشهور بوده و اصالتاً نيز كرد 
است. من نزديك به يك سال و نيم با مرتضى خان اصفهانى 
ــر بود وى مقام هاى گوناگون را  همراه بودم و تا آنجا كه ميس
به من يا داد. بعد از آن با اصغر همدانى آشنا شدم و مقام هاى 
ــتى و شوشترى را از او ياد گرفتم. از  ديگر همانند ماهور، دش
آن به بعد چند مجموعه موسيقى را ضبط كردم و كم كم در 

كردستان تبديل به خواننده اى مشهور شدم.»
«»هنرنمايى در راديو كردى بغداد»»

با بازگشايى اولين ايستگاه راديو كردى در سال 1339در بغداد، 
ماموستا على مردان به عنوان اولين خواننده اين راديو شروع 

به كار كرده و به ضبط مقام هاى كردى مى پردازد. او درباره 
فعاليت هاى خود در راديو كردى بغداد مى گويد: «هنگامى 
ــروع به كار كرد، من  ــه راديو كردى عراق براى اولين بار ش ك
ــل كمانچه مى نواخت و يك  ــده گروه بودم، كاك كام خوانن
ــده عود و چند نفر ديگر هم بودند و اولين برنامه اى كه  نوازن
ــود. در آن زمان ما از امكانات  ــرا كرديم، مقام «ئاى ئاى» ب اج
چندانى برخوردار نبوديم و بعد از چند سال دستگاه هاى ضبط 

صدا را هم آوردند.» 
ــال هاى فعاليت خويش در اين  ماموستا على مردان طى س
راديو يكى از مهم ترين مجموعه مقام خوانى هاى كردى را با 
صداى خويش به يادگار مى گذارد. البته در اين ميان او بسيار 
خوش شانس هم بوده است، زيرا در ميان هم عصران او و در 
همين شهر كرمانشاه، بزرگانى همانند شيخ حسين داودى از 
ــت  ــانس بى بهره بوده اند و از آن ها تنها يكى دو كاس اين ش

صوتى آن هم با كيفيت بسيار پائين بر جاى مانده است.
«فاتمه» يكى از مشهورترين آهنگ هاى زيباى ماموستا است 
كه طى آن سال ها اجرايش كرده و خاطره جالبى از آن دارد: 
« شعر «فاتمه» متعلق به ماموستا هردى بود و من براى آن 
ــتم به سمت  ــازى كردم. يك روز در حالى كه داش آهنگ س
خانه مى رفتم، با خودم ترانه «فاتمه» را زمزمه مى كردم، در 
همان حال و هوا بودم كه ناگهان ماشينى با ترمز شديدى به 
من برخورد كرد و در خيابان ولو شدم، اما خوشبختانه آسيب 

جدى نديدم.»
«»ديدار با حسن زيرك در راديو كردى تهران»»

حسن زيرك هميشه خود را وامدار زنده ياد استاد على مردان 

مى دانست و در سال هاى حضور خود در بغداد به نيكى از او 
ياد كرده و هميشه عنوان مى كرد كه استاد در بغداد او را بسيار 

دلسوزانه راهنمايى كرده است. 
على مردان در گفتگويى كه پس از مرگ حسن زيرك با راديو 
كردى بغداد انجام داده رابطه خود و اين هنرمند نامى را اين 
ــت: «تنها خدا مى داند كه من چقدر  گونه توصيف كرده اس
ــتم و با مردن او ترانه ها هم در  ــن زيرك را دوست داش حس
حنجره من هم مردند. من هرگز حسن زيرك را فراموش نمى 
ــن زيرك  ارتباط  ــم و او بهترين خواننده بود. من و حس كن
بسيار نزديكى با هم داشتيم و حتى در تهران نيز با هم بوديم. 
هنگامى كه من به تهران رفتم، حسن زيرك هم در آنجا بود 
ــيار زيبا كه  ــك روز صبح زود او همراه با يك خواننده بس و ي
ــه دنبال من آمده و با هم به  ــودش را هايده معرفى كرد، ب خ
مجلسى كه در خانه حسن زيرك برگزار بود رفته و به اجراى 

آواز پرداختيم.»
همانگونه كه على مردان توصيف مى كند حسن زيرك در آن 
سال ها در تهران بود و كارهايى را با همكارى اركستر بزرگ 
راديو تهران، با نوازندگى بزرگانى همانند حسين ياحقى، حسن 
كسايى، احمد عبادى، جليل شهناز و جهانگير ملك اجرا كرده 
بود. ماموستا على مردان نيز طى ايامى كه در ايران حضور مى 
يافت تصنيف ها و مقام هاى كردى متعددى را به تناوب در 
راديو كردى تهران و راديو كردى كرماشان اجرا و ضبط نمود.

«موسيقى كردى وامدار ماموستا على مردان»
ماموستا على مردان جداى از مقامات كردى، تسلط خوبى نيز 
بر زبان هاى فارسى، تركى و عربى پيدا كرده و تصنيف هايى 

را نيز با اين زبانها اجرا نموده است.
آخرين كار وى مجموعه اى است كه در سال 1972 در راديو 
كردى بغداد ضبط شده است. اين استاد مسلم موسيقى كردى 
در طول سال هاى حيات خود خدمات زيادى به اين هنر انجام 
داده است. وى درباره سالهاى فعاليت موسيقايى خويش مى 
ــيوه اى بوده كه  ــد: «كارهايى كه من انجام داده ام، به ش گوي
ــى پيدا  براى ملت من و جوانهايى كه در آينده به آن دسترس
مى كنند، بهترين باشد و كسانى كه از كارهاى من استفاده مى 

كنند با آن دلشاد شده و به آن افتخار كنند.»
ماموستا على مردان حق بزرگى بر گردن فرهنگ و موسيقى 
كردى و به طبع فرهنگ ايرانى دارد و بزرگان موسيقى ايران 
ــتاد شهرام ناظرى، صديق تعريف، مظهر خالقى و  همانند اس
حسن زيرك از اين استاد بلند مرتبه هميشه به نيكى ياد كرده 
اند. او نامى ماندگار از خويش در تاريخى موسيقى كرد بر جاى 
گذاشته و هرگز از يادها نخواهد رفت. ماموستا على مردان  در 
روز جمعه  1981/7/23 (اول تيرماه سال 60 شمسى) وفات 
نمود و در گورستان شيخ محى الدين شهر كركوك به خاك 

سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامى

من این پند گفتم از راه بلاغ
اگرچه نفھمند مشتی الاغ

خدا قادر راست و توانا و پاک
بدان را رساند بخاک ھلاک
نباشم کمونیزم ھم مرتجع
و لیکن مسلمانم و ممتنع

که الملک یبقی مع الکفر لم
یباقی مع الظلم جف القلم

چنانچه مشاھده می فرمائید سرودن این شعر در آن خفقان 
سیاسی جرأت زیادی می خواھد و سرانجام خشم ملت ایران 

باعث سقوط رژیم شد.
اما از اشعار کردی شیخ نافع که نشانه علاقه بی حد او به 
زادگاه خود و به جوانان کوشــــــای آن است این نمونه را می 

توان نقل کرد:
سه رم سه رگه ردی خول و خاکی سه قز

به  قوربانی کورانی چاکی سه قز
سه دی وه ک من ببیته  گاووگه ردوون
له  به ر پای میلله تی دلپاکی سه قز

کورانی مه کته ب ئه ی مایه ی ئومیدم
که  ئیوه ن مه شعه لی روناکی سه قز
به  تیشکی آفتابی علیم و زانست
پسوتینن خه س و خاشاکی سه قز
مه ھیلن جاھیلی عالم نوماکان
ئه سیم و ئه رزه ل و ئه فاکی سه قز

به  گوفتار و قسه ی پوچ و خورافات
بپوشن ئاوینه ی ئیدراکی سه قز

خواحافیز قسه ی خوی کردورویشت
شپرزه ی ب که س و غه مناکی سه قز

و این چھار بیت را نیــــــز به زبان کردی در زیر عکس خود 
نوشته است.

مه رحه با وینه  خواحافیزوینه 
ئاوا من ئه مرم ھه ر تۆ بمنه 

قه وم و دوس پاش من قه درت ئه زانن
له  ناوت نابه ن خاوه ن ویژدانن

وه کوو نات خه نه  ناو سه تلی ئه شغاڵ
ھه روایش نات نینه  به رده ستی مناڵ
ئه تخه نه  ئالبوم ئه ت گرنه  قاپ

کونیش بویت دیسان ئه ت ده تو له  چاپ
لازم به توضیح اســــــت که دیوان اشــــــعار او با تلاش دخترش 
خانم ثروت مظھر در کشــــــور سوئد بنام (گرد و گۆ) چاپ 

شده است.

ــم؛ «چه و» و  ــاهى به چش ــان كُردى كرمانش در زب
«گلاره» مى گويند كه واژه ى «گلاره» در واقع بر مهم 

بودن چشم تاكيد دارد». 
چندى پيش، دوستى از اهالى فرهنگ كه مهرش به 
فرهنگ را مى شود از چشمانش خواند، پيشنهاد كرد 
تك بيتى هاى كُردى كه سينه به سينه در ميان مردم، 
ــت، بنويسم. من هم پيشنهادش  به يادگار مانده اس
ــته و از اين به بعد سعى مى كنم كه  را محترم دانس
تعدادى از تك بيت ها را به عنوان نمونه آورده و درمورد 

آنان توضيحاتى ارائه كنم.
ــاى كُردى، اصولا تمام هر آنچه را كه بايد  تك بيت ه
بگويند در همان يك بيت خلاصه مى كنند، ده هجايى 
هستند و هرگز به صورت  مكتوب گردآورى نشده اند. 
به غير از كتاب «شاكه و خان منصور» كه مجموعه اى 
ــواب هم ديگر  ــه اين دو نفر در ج ــت ك از ابياتى اس
گفته اند، تلاشى براى جمع آورى اين تك بيت ها كه 
ــى هستند، صورت نپذيرفته  كم كم در حال فراموش

است.
ــم؛ «چه و» و  ــاهى به چش ــان كُردى كرمانش در زب
ــه واژه ى «گلاره» در واقع بر  ــد ك «گلاره» مى گوين
مهم بودن چشم تاكيد دارد. براى نمونه چند تك بيت 
را در اينجا مى آوريم و اشاره اى به مضمون هر كدام 

خواهيم داشت.
جفتی چه و دیری چیو پیاه ی چینی
وه  قه سره و خه یده ی کرماشان دیونی

چشمانى دارى كه مانند پياله ى چينى است و مانند 
ــت كه از شهر  دوربين آنقدر قدرت ديد آن زياد اس

قصرشيرين مى توانى شهر كرمانشاه را ببينى.

جوفته چه وه گه د ھاوردی بردی
من موسه مان بیم، کافرم کردی

هنگامى كه چشم هايت را چرخاندى و به اطرافت نگاه 
كردى، باعث شدى كه من دين و ايمانم را از دست 

بدهم و كافر شوم.

هه ر كه دوس خوه ى دوس من جيا
چه و ئه برو مشكى بى سورمه سيا

هر كسى براى خودش دوستى دارد اما دوست من از 
همه بهتر و زيباتر است زيرا چشم و ابرويش مشكى 
ــدارد.(از زمان هاى  ــرمه ن ــت و هيچ نيازى به سُ اس
ــايل آرايش زنان  ــته تاكنون سُرمه يكى از وس گذش

بوده است .)

سه وزه گه ى چه و مه س، هيوله گه ى چه و كا
وه  شوونى گه ردم ئى ما و ئه و ما

ــم خمارى كه  ــبزه ى چش خانه به خانه به دنبال س
موهاى بور و چشمانى به رنگ روشن دارد مى گردم.

(در ادبيات كُردى، صفت «چشم كال» براى تمامى 
كسانى استفاده مى شده كه چشمان رنگى داشته اند.)

چه وم چه وه ى كه لى داره گه
خودا به سن ته ك سواره گه

چشم انتظارم و از گوشه ى درخت كه جايى براى ديد 
دارد، نگاه مى كنم، خدايا آن تك سوار را برسان.(اين 
ــده است كه منتظر ديدار  بيت از زبان زنى گفته ش
ــت البته تك بيت  هاى كُردى اصولا از زبان  كسى اس
مردان گفته شده اند و معلوم است كه سراينده ى آنان 

مرد بوده است.)

يه كيگ وه  ديور هات، وه تم يه ياره
گلاره م کور بو یه خو ڕیواره

ــى از دور آمد و من تصور كردم كه يارِ من است  كس
ولى چشم هايم كور شود او فقط يك عابر بود.

چه ومِ چه وه رى، ريه گَه ى مه دره سه
نيه زانم كَه ى ته ى ئه و كيف وه  ده سه ه

در راه مدرسه چشم به راهم و نمى دانم چه وقتى آن 
دخترى كه كيفى در دست دارد خواهد آمد( احتمالا 
ــه اندازه ى ابيات ديگر  عمر اين تك بيت نمى تواند ب
باشد زيرا صحبت از مدرسه است و دخترى كه كيفى 

در دست دارد.)

چه وه يلد بهِ ژ وه  سورمه ى عه تار
چيو باز گى ده  وه  شوون شكار

ــرمه اى كه از «عطار» خريده اى  چشم هايت را با س
ــى پرنده كه مى تواند  ــرمه بكش و مانند باز (نوع سُ
ــرعت پرواز كند و شكار خود را در آسمان صيد  به س
كند) به دنبال شكارت آن را بگردان. سراينده دوست 
دارد كه شكارِ چشم هاى معشوق شود كه مانند باز 

است.
ــات زيادى وجود دارد اما به همين ابيات  اگر چه ابي

بسنده مى كنيم. 

ثریا صفریعمر فاروقی 

چرو- نمایشگاه عکس فردین صادق ایوبی 
نقاش مطرح کردســــــتان و ایران با عنوان « 
آرزوھایی برای بھتر زیستن» در سنندج برگزار 

شد.
دراین نمایشــــــگاه که از تاریــــــخ ١٠الی ٢٠ 
مھرماه در گالری ســــــوره سینما بھمن ادامه 
داشت ٣٦اثرازاین نقاش مطرح به نمایش درآمد
موضوع نقاشیھای صادق ایوبی بیشتردررابطه 
با آرزوھایــــــی که آرزو میشــــــوندواماجای 

آنھادرزندگی خالیست،میباشد. 
این نمایشگاه بااستقبال بی نظیرازشھروندان 

سنندجی روبروشد.

آرزوھایی برای بھتر زیستن
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جوانه

Chro

- یه که م خای گرینگ بۆ من و ھه مووی ئه و ھونه رمه ندانه ی 
گرووپی دووبله ی میدیاکاردۆکیان پکھناوه پاراستنی زمانی 
کوردییــــــه ، بگومان ھه موو که س ئــــــاگای له وه یه  مه رجکی 
پاراســــــتنی زمان له  دونیای ئه مۆکه دا و ســــــه رده می نوێ، 
به کارھنانیه  له  فیلم و زنجیره  و له  ڕاگه ینه رییه کاندا که   وه کوو 
به ربوترین و زیندووترین که ره ســــــته ی پوه ندی ئه م ســــــه رده مه 
ده ناسرن  و زمانی کوردیش پویستی به  خزمه ت کردن و پاراستنه  
و بــــــه م پیه وه  بووژانه وه ی زمانی ڕه ســــــه نی کوردی به  تایبه ت 
له  شــــــاری سنه  ھانده ر و مه رجکی ســــــه ره کی من و زۆربه ی 

ئه ندامانی ئه م گرووپه  بووه .
* تایبه تمه نــــدی ھونه رمه ندانی دووبلــــه  و ده نگبژان 

چییه ؟
- تایبه تمه ندی ســــــه ره کی ھه موو دووبلۆرک ده نگکی باش 
و جوانه  و دووه م مه رجی دووبلۆره کانی ئمه  ئاشــــــنابوونیانه  به  
زمانی کوردی و پویستیشه  توانای ئه کته ری و ڕۆڵ بینینیان 
ھه بت بۆ زیندووکردنه وه ی ڕۆک و بۆیه  ئمه  له م ماوه  کورته دا 
ھونه رمه ندانکی بــــــاش و توانا و به ھره دارمان له  ھونه رمه ندانی 

7دیمانه  و ڕاپۆرت
٢٥ی ڕه زبه ری ١٣٩١ی ھه تاوی

دووبله  ده رفه تکه  بۆ وه ژینه وه ی زمانی کوردی 
ديمانه : شيوا  فه كووريان

به رپرسی ستۆدیۆی میدیا کاردۆک: 

* هانده ری جه نابتان بۆ ده ستپکردنی دووبله ی فیلم و 
زنجیره کان بۆ سه ر زمانی کوردی چی بووه ؟

- جگــــــه  له  خولیای کاری فه رھه نگــــــی و ھونه ری ھانده ری 
ســــــه ره کی من ئــــــه وه  بووه  که  کوردســــــتان له  زۆربــــــه ی بواره  
ھونه رییه کاندا که ه  ھونه رمه ندانی ناســــــراو و به ناوبانگی ھه یه  
وه کوو مۆسیقا و په یکه ر تاشی و شوه کاری،... به م به  داخه وه  

له  بواری دووبله  کار نه کرابوو.
پشــــــتر به ڕز عه باس که مه ندی به  شــــــوه یه کی به رایی چه ند 
به رھه مکی بۆ ســــــه ر زمانی کــــــوردی وه رگابــــــووه  وه کوو 
کۆمیدیاکانی لۆرل و ھاردی به م کارکی پۆفیشناڵ نه بوو.
* ئایــــا جگه  له وه  ھیــــچ ھه وکی دیکه  لــــه م بواره  

شانۆگه رییه کی کرچ، درنگکی به په ه ؛
ھه رمی کوردستان به  گرووپی شــــــانۆگه ری «بیداھه « و 
به  سه رپه رشــــــتیای و ده رھنه ری کوســــــره ت عبداله حمان له  
که رکووک، به شــــــداری ئه م فستیڤاه بوون، تا به  نواندنی 
سواکه ره کان له  ئواره ی ڕۆژی ١ی ئه کته وبه ر/ ١٠ی ڕه زبه ر 
ده قه یه کی تازه  بکه نه وه  له  ئه زموونی شانۆگه ری کوردی له  
وتی عراق و ئاڕاسته یه ک به  ده سته وه  بده ن له  ھه وه کانی 

دوای ڕووخانی ڕژیمی دیکتاتۆری سه ددام. 
ھه رمی کوردستان دره نگ ده ستی کردووه ته وه  به  شانۆگه ری 
و ھشــــــتا ھۆه کانی شانۆیی یه کجاری نه کراونه ته وه ، به م 
چالاکانــــــه ھه وڵ ده ده ن و له  ماوه ی چه ند ســــــاڵ ڕابردوودا، 
چه ندین فســــــتیڤای نونه ته وه ییان به ڕوه بــــــرد و میوانداری 
گرووپگه لی به توانای جیھانیان کــــــرد و بوون به  ٣٣ھه مین 

ئه ندامی ئه نجومه نی جیھانی شانۆ. 
کوســــــره ت عه بدوله حمان ھاتبوو باس له م ئه زموونه  بکات، 
ئه زموونک کــــــه  به  ڕای ئه و زینــــــدوو و چالاکه  و وتی: 
ئســــــتاکه  له  ھه رم زانکۆکان له  بواری شــــــانۆیی چالاکن 
و بوکــــــه ره وه کان ھه وی خۆیان له  بــــــواری بوکردنه وه ی 

به رھه می شانۆیی چ کردووه ته وه . 
وتیشی: ھه رچه ند شانۆی سه رشه قام له  ھه رمدا کرچه ، به م 
چالاکانه  ھه واده دات شــــــان به  شانی ستانداره کانی جیھانی 

خۆی ده ربخات. 
ئه و ده یروانییه  ئاســــــۆگه لک له  چه شــــــنی ده ربه ندیخان و 
 م پ ونه ته وه ییه که ی؛ ئه زموونه کان که من، بهی نستیڤاف

ناوه ڕکن. 
شانۆگه ری ژرزه وینی، سیاسه تی وست!

له  به شــــــکی دیکه ی کارگه کان و کۆبوونه وه کان، پۆه ندا 
که  ئستاکه  له  بواری شانۆیی ناوکی مه زنه ، به  ئه زموونی 
سانی سه رکوتی خۆیدا ھاته وه  و بیری له و سانه  ده کرده وه  
که  ئاڕاســــــته کاری ته نیا به  مه رجــــــی ده روونی کردنه وه ی 

ڕاستییه کان ده یانتوانی بنه  سه ر شه قام.
ئاوا سه رپه رشتی گرووپی پۆه ندا یادی یرژی گرۆتۆفسکی 
که وت، له  کاتکدا که  شانۆگه ری سه ر شه قامی ئه م وته  
له  کاروانی فه ڕه نســــــا  و ئامانیا دواکه وتبوو و ھۆکاره که ی 
ھه مان دیکتاتۆرییه ت و کۆمۆنیزمی زاڵ بوو که  نه یده ھشت 

له  زه ینی بۆلشۆیکییاندا جگایه ک بۆ شانۆ ته رخان بدرت.
یارۆســــــلاو شه کۆفسکی وتی: له و سه رده مه  گرتۆفسکی 
وزه یه کی داھنه رانه ی به خشییه  ڕۆحی پوه ندا و شانۆی بۆ 
ده ره وه ی ھۆه کان و بۆ ناو سروشــــــت، جه نگه ه کان و شونه  

سه مه ره کان گواسته وه .
وتیشی: به م گرتۆفسکی له  شونک سه قامگیربوو که  
ده یتوانی ھه وه کان به  لاڕدا ببات، ئه و زیاتر ده یوانینه  واقیعه  
ده روونییه کان و ئه مه ش ده ســــــه تدارانی شــــــاد و لایه نگرانی 

شانۆی ب ھیوا ده کرده وه .
ئه م مامۆستای شانۆی پوه ندی بیری ئه و ڕۆژانه  که وته وه   
که  له  پوه ندا به پچه وانه ی وتانی دیکه ی ڕۆژئاوا، ڕووخانی 
کۆمۆنیزم بوو به  ده ره تانک بۆ شانۆی سه ر شه قام و ڕوونی 
کرده وه : ئه م گرووپگه له  که  له  بزووتنه وه ی ئاکادیمییه کانه وه  
ھاتبوون تا پووچی و عه به ســــــییه تی مارکسیه ت له قاو بده ن، 
سه ره تا به  شوه یه کی نافه رمی به  نه ھنی ده رده که وتن و دوای 
ڕووخانی کۆمۆنیزم، به شــــــکی یه کجــــــار زۆریان له  بواری 

شانۆی سیاسیدا ھه ویاندا.
شانۆگه ری ناره زامه ندی، بزووتنه وه کانی سه ر شه قام:

به م ده رھنه ر و سه رپه رشــــــتی گرووپی فه ڕه نســــــی ژن بوو، 
ھاتبــــــوو گله یی بکات له  که مبوونی ژنان له  شــــــانۆگه ری 

نه درابوو؟
- له و ســــــه رده مه ی خۆم له  ته له ڤزیۆنی سنه  کارم ده کرد ھه وی 
کۆکردنه وه ی گرووپکی پۆفیشنای دووبله مان دا به م سه ری 
نه گرت که  دواتر خانه نشــــــین کرام بۆ خۆم ستۆدیۆی میدیایی 
کاردۆک فیلم بــــــۆ وه به رھنانی فیلــــــم و به رھه می ھونه ریم 
دامه زرانــــــد و ھه وی کۆکردنه وه ی گرووپکی دووبله یلھاتوو و 
پۆفیشــــــنام دا، ده ب ئاماژه ش به وه  بده م که  له  شــــــاری سنه  
ھونه رمه ندانی به ھره مه ند و توانا له  پشکه وتنی ھونه ری دووبله  

ڕۆی خۆیان بینیوه .
* خای گرینگ و مه رجی سه ره کی له  کاری دووبله  به  

چی ده زانن؟

ئرانی، ھاتبوو بت لای ئه وانیش سه ره تا شانۆی سه ر شه قام 
به ھۆی زه بر و زه نگ له  نواندنه که ی ڕگای به  ژنان نه ده دا، 
که چی دواتر ژنان ڕگه یان برده  ســــــه ر شه قام و ئستا ژنانه ن 

جه ماوه ری سه ره کی ئه م شانۆگه رییه .
ھاتبــــــوو شــــــانۆگه ری وته کــــــه ی له گــــــه ڵ به ڕوه به رانی 
فســــــتیڤاه که  به راوه رد بکات و بــــــت: ١٠٠٠ ڕکخراوه ی 
تایبه ت به  شانۆی سه ر شه قام له  وتی ئه و چالاکن و سانه  
٢٥٠ فســــــتیڤای شانۆیی له وێ به ڕوه  ده چت؛ ھه ن چه ند 
گرووپی تیدا به شــــــدار ده بن له  ئاستی خواره وه  ده یناسن، ھه ن 
به شــــــداربوونی ده گاته  ١٠ تا ٢٠ گرووپ و وه ک فسیڤای 
مامناوه ندی به ھای پده درت و ھه شــــــن که  تا ٥٠ گرووپ 
لــــــه  ناوخۆ و ده ره وه ی فه ڕه نســــــا تیــــــدا ده ورده گن و وه ک 

فستیڤاکی به رز ده نرخندرت.
فلوریان گابر ھاتبوو دخۆشــــــی فستیڤاڵ بداته وه  و بشت: 
گه رچی حه وته مین فســــــتیڤای نونه ته وه یی شانۆی سه ر 
شه قامی مه ریوان له  بابه ت به ربوی ھاوسه نگی فستیڤاه  
نام ناوه نده کان بت، به م له  بابه ت پشــــــوازیی جه ماوه ری و 
ئاستی چۆنایه تییه کان، چی له  فستیڤاه  به رزه کان که م نییه .

مامۆستای شــــــانۆی فه ڕه نســــــی له  کۆبوونه وه ی شانۆی 
نه ته وه کان له  ٣٠ی ســــــپتمبر/ ٩ی ڕه زبه ر، به  به شــــــداری 
نونه ری وتانی دیکه ، مژووی شــــــانۆی سه رشــــــه قامی 
فه ڕه نســــــی گه ڕانده وه  بۆ بزووتنه وه ی مــــــه ی ١٩٦٨ و وتی: 
ئه و ســــــه رده مه ، شانۆ به  ده نگکی پ له  ناڕه زامه ندی ڕژایه  
سه ر شه قام و ده نگی به رھه ستکاری خۆی ده ربی و پ به  

شه قامه کانی پاریس ھاواری کرد.
فلوریان له مباره وه  ده سپکی شانۆی سه ر شه قامی فه ڕه نسا  و 
ئه مه ریکای به  ھاوکات زانی و له باره ی پشکه وتنه کانی ئه م 
فۆرمه  له  فه ڕه نسا  وتیشی: له  دوای ده یه ی ھه فتا، شانۆی 
ســــــه ر شه قام له  ئاکرۆباسی، کارگه ی گه وره  به  یاریگه رانی 
گه وره ، که ک وه رگرتن له  بووکه ه  و په یکه ره گه لی زه به لاح، 
نواندن له  میترۆ و له  سه ر دیواره کان که کی زیاتری وه رگرت. 
شــــانۆگه ری ژه نیــــار، شــــه قامه کان ده وه مه ندت 

ده که ن؛
نونه ری ئامانیا بۆ ئاخاوتن له ســــــه ر شانۆی سه ر شه قام، به  
ڕگایه کی دیکه دا ڕی بریبوو، ئه و ژه نیارانه  ھاتبووه  ســــــه ر 
شــــــه قام، ھه ر له وێ شانۆی ســــــه ر شه قامی بینیبوو، حه زی 

کردبوو نواندنی له م چه شنه  بکات.
له  ئامانیا شــــــانۆ له  دۆخکی کارامه دا به  ســــــه ر ده بات، به  
ب یارمه تی حکوومه ت خۆی به ڕوه  ده بات، جار ھه یه  زیاتر 
له وانه ش ده رده ھنت و ده وه مه ندت ده کات، ئه مانه  سه ره تای 

ده سپکی میشائیل ئۆافیک بوون.
ئه م ژه نیاره  شــــــانۆگه ره ، که متر له  ڕه نجی سانســــــۆر و زه بر و 
ناڕه زامه ندی و ھه ژاری شــــــانۆیی ده یناند، ئه و که مته رخه م 
له مبــــــاره وه  به  بزووتنه وه ی لاوانی به رلین شــــــانازی ده کات و 
ده ت: له  وتی ئامانیا ھه موو جۆر خوندنکی ئاکادیمی 
و نائاکادیمی له  به رده م شانۆ ئاماده یه  و بزووتنه وه کانی لای 
ئمه  له ژر دروشــــــمی «ئمه  خاوه ن شانۆی سه ر شه قامین» 
ژه نیاره کان و ئاڕاســــــته کارانی شانۆیی ڕۆژانه  بۆ سه ر شه وام 

بانگھشت ده که ن.
ھه بژاردنه کانی داوه ریی ڕۆژی کۆتایی؛

حه وته مین فســــــتیڤای شانۆی سه ر شــــــه قام له  مه ریوان به  
ئاماده بوونی ٢٧ گرووپی شــــــانۆیی له  پارزگاکانی تاران، 
ئه لبۆرز، ئسفه ھان، مه رکه زی، ھه مه دان، ھورمۆزگان، ئیلام، 
ئازه ربایجانی شه رقی، یه زد، خووزستان و گیلان و ٤ گرووپ 

له  پارزگای کوردستان و له  شاری مه ریوان، ئواره ی ڕۆژی 
دووشــــــه ممه  کۆتایی به  کار نواندنی خۆی ھنا و له  شه وی 
کۆتایــــــی دوا کارگه ی خۆی ئاڕاســــــته  کرد، ھه تا میوانان 
سه رله به یانیی ڕۆژی س شه ممه  به ره وپیری کۆتاییه کانی 

ئه مساڵ بچن.
له م روڕه سمه دا  که  به  ئاماده بوونی جگری ھونه ری وه زاره تی 
فه رھه نگ و ئیرشــــــادی ئیســــــلامی، به روه به ری ناوه ندی 
ھونه ریگه لی شــــــانۆیی ئران و جگری ئاوه دانی پاریزگای 
کوردستان و دیکه ی میوانانی ڕۆژانی ڕابردووی فستیڤاڵ 
کاتژمر ١٠ی ســــــه رله به یانیی رۆژی ســــــ شه ممه  ٢ی 
ئاکته وبر/١١ی ره زبه ر، به روه چوو، ھه بژاردنه کانی به  گوره ی 

خواره وه  ڕاگه یاند:
١) به شی نونه ته وه یی؛

* خه تی سه ره کی گه ه داڕشتنی دیمه ن: مھدی حه بیبی 
بۆ گه ه داڕشتنی شانۆی «قۆرییه ک وته ی ده م نه کشاو» 

له  مه یر.
* خه تی ڕزلنانی داوه ران بۆ گه ه داڕشــــــتنی دیمه ن: 
ئه حمه د و ئۆمید مه ردانی برووجنی بۆ گه ه داڕشــــــتنی 

شانۆی «ڕه تبوون قه ده غه یه « له  برووجن.
* خه تی باشترین مۆسیقا؛  مورته زا سه عیدی ڕاد بۆ شانۆی 

«سه رووسۆسه ن» له  سیاکه ل.
 *خه تی یه که می باشترین ده رھنه ر: مۆختار محه مه دی بۆ 

ده رھنانی شانۆی «وستگه « له  مه ریوان.
* خه تی دووھه می باشترین ده رھنه ر: میشل ئلفیک بۆ 

ده رھنانی شانۆی «خه کی کوی؟» له  ئامانیا.
* خه تی سھه می باشترین ده رھنه ر: ئه حمه د سه میمی بۆ 

ده رھنانی شانۆی «مانیفستی ئاشتی» له  تاران.
* خه تی یه که می باشترین گه ه  و ئیده : مۆختارمحه مه دی 

و فاتح بادپه روا بۆ شانۆی «وستگه « له  مه ریوان.
* خه تی دووھه می باشترین گه ه  و ئیده : میشل ئلفیک 

بۆ شانۆی «خه کی کوی؟» له  ئامانیا.
سھه می باشــــــترین گه ه  و ئیده : ھونه ر تاھر  * خه تی

بۆ شانۆی «ژیان ببخشه به «له  کویه وه ،ھه رمی کوردستان.
خه تی یه که می باشترین ئه کته ری پیاو: میشل ئلفیک بۆ 

ده ورگان له  شانۆی « خه کی کوی؟.
* خه تی دووھه می باشــــــترین ئه کتــــــه ری پیاو: مۆختار 
محه مه دی بۆ ده ورگان له  شانۆی « وستگه « له  مه ریوان 

شانۆی شاری سنه  و له وانه  فه رشید گه وی و ئه فشین خدری 
و شــــــیلان خره دمه ندی و... بۆ دروست کردنی گرووپی دووبله  

ته چن کردووه .
* قۆناغه کانی دووبله کردنی فیلم یان زنجیره یه ک له  

سه ره تاوه  تاکوو کۆتایی کامه ن؟
- له  سه ره تاوه  ھه بژاردنی فیلم و به رھه مه که یه  که  ئمه  به پی 
داواکاری و ئه و به رھه مانه ی که نای ئاسمانی سه حه ر دیاری 
ده کات یه کیان ھه ده بژرن و دواتر ده قی به رھه مه که  بۆ ســــــه ر 
زمانی کــــــوردی وه رده گدرته وه ، ده ب ئامــــــاژه  به وه ش بکه م 
ئه مه  به شــــــکی بناغه یی و گرینگه ، ئمه  به  ھه ســــــتیارییه وه  
تده کۆشــــــین چه ند خاک له  وه رگانی فیلمه کان له به رچاو 
بگرین و یه که میان پاراســــــتنی ڕه ســــــه نایه تی زمانی کوردییه  
و له گه ڵ گواســــــتنه وه ی په یامی تایبه تــــــی زمانی یه که می 
فیلمه که  و به کارھنانی زمانی یه کگرتووی کوردی له گه ڵ 
وشــــــه  جوانه کانی ھه موو زاراوه کان (کرمانجی، سۆرانی،..) و 
زیندووکردنه وه ی ھه ندێ وشه ی ته ریک و له بیرکراو، به  دوای 
ئــــــه وه  ده نگ بژان و دووبلۆره کان له  ڕگای ده نگ و ھونه ری 

و فه رامه رز قلیچ خانی بۆ ده ورگان له  شانۆی رۆبه روبۆنه  
وه ی ئسکاتله ندی»له  که ره ج. 

* خه تی سھه می باشترین ئه کته ری پیاو».سامان که ریمی 
وســــــوان فه تاحی بۆ ده ورگان له  شانۆی « وستگه « له  

مه ریوان.
* خه تی یه که می باشترین ئه کته ری ژن: ؛که ژاڵ ڕاستبین 

بۆ ده ورگان له  شانۆی «ویستگه  له  مه ریوان».
* خه تی دووھه می باشترین ئه کته ری ژن: زیبامحه مه دی 

بۆ ده ورگان له  شانۆی «مانی فستی ئاشتی»له  تاران.
* خه تی سھه می باشترین ئه کته ری ژن: ھه وار ڕبین بۆ 
ده ورگان له  شانۆی «سواکه ره کان» له که رکوک ھه رمی 

کوردستان.
٢) به شی کبه رکی ئران؛

*خه تی یه که می باشــــــترین ده رھنه ر: سۆران حسه نی بۆ 
ده رھنانی شانۆی»دوایین ئیجرا»له  مه ریوان.

* خه تی دووھه می باشــــــترین ده رھنــــــه ر: محه مه دھادی 
عه تایی بۆ ده رھنانی شــــــانۆی»ھه وانری ب ھه واڵ» له 

تاران.
* خه تی ســــــھه می باشترین ده رھنه ر: ھاوبه ش به  عه زیز 
زادســــــه ر بۆ ده رھنانی شانۆی «به  جماوه کان « له مه ریوان.

وفه رانه ک شه ریفی بۆشانۆی «بووته  زه مانه یه کی سه یر»له  
سه قز.

ئه کته رییه وه  ده نگکی کوردانه  ده به خشن به  ڕۆه کانی فیلمه کان 
و له  ئه نجامدا به شی ته کنیکی کاری میکس و ڕکخستنی 

ده نگ و ونه ی فیلمه کان جبه ج ده کات.
* کاریگه ری دووبله کردنی به رھه مه کان بۆسه ر زمانی 

کوردی له سه ر کۆمه گا کامه ن؟
- بگومان تگه یشــــــتن له  فیلم یان زنجیره یه ک که  به  زمانی 
 ت زۆر ئاسانتره  بۆ بینه ری کورد و له جکوردی نمایش ده کر
بینینــــــی فیلمه کان به  زمانی دیکــــــه  ڕوو ده که نه  ئه وانه ی به  
زمانی کوردی بــــــو ده بته وه  و زیاتر ئۆگری زمانی کوردی 
ده بن و له  تواناکانی تده گه ن به  تایبه ت بۆ مندان که  زیاتر به  
زمانی دایکی خۆیان ئاشنا ده کرن بۆیه  ئمه  ھه ر له  سه ره تاوه  
ژماره یه ک کارتۆن و فیلمی تایبه ت به  مندانمان به  کوردی 
دووبله  کردۆته وه  و له وانه  سپیه  به فرینه  و سیندرلا و چیرۆکی 
ژیانی حه زره تی مووســــــا... زۆر به رھه می دیکه  که  له  که ناه  

ئاسمانییه کان به رده وام بو ده کرنه وه .
له  گه ڵ ئه وه ی به رھه مه  جھانییه کانمان وه کوو بافانا(له  ســــــه ر 
ژیان و خه باتی ماندیلا) و چاوی ھه ۆ ......دووبله  کردۆته وه ، 
گرینگمــــــان داوه ته  به رھه مه  ناوخۆییــــــه کان و زنجیره  و فیلمه  
به ناوبانگه کانــــــی ئرانیش له  لایــــــه ن گرووپه که مانه وه  کراوه ته  
کوردی که  ده توانم له وانه  ئاماژه  بده مه  زنجیره دراماکانی ڕگای 
شه و و له وانه یه  له  ژیانی ئوه شدا ڕوو بدات و گه ڕژ،....ھتد. 
ده ب ئه وه ش بم که  ئه م به رھه مانه  له  کاتی بو بوونه وه یان له  
که نای ئاسمانی سه حه ر، له  لایه ن کوردانی دانیشتووی ھه رمی 

کوردستان پشوازییه کی باشی لکرا.
* کشه کانی کاری دووبله  و له مپه ڕه کانی په ره پدانی 

ھه رچی زیاتری ئه م ھونه ره  له چی ده بیننه وه ؟
- کشــــــه کان بــــــه  داخه وه  زۆرن، ســــــتۆدیۆی میدیاکاردۆک 
له  ســــــای ٨٤ه وه  چالاکه  له  بــــــواری فه رھه نگی و ھونه ری و 
له  ســــــای ٨٧ه وه  به رده وامین له  دووبله  کردنی فیلم و زنجیره  و 
کارتۆنــــــی ھه مه ڕه نگ، به م به  داخه وه ئمه  وه کوو تاکه  ناوه ند 
و ســــــتۆدیۆیه ک که وا مۆه تی فه رمی وه زاره تی فه رھه نگ و 
ئیرشــــــادی وه رگرتووه  و له  ڕگای یاسایی و ڕککه وتننامه ی 
فه رمییه وه  کار ده کات، تاکه  کیــــــار و ناوه ندی بوکه ره وه ی 
به رھه مه کانمان که نای ســــــه حه ره  و به  داخه وه  ناوه ندی ده نگ و 
ڕه نگی ته له ڤزیۆنی پارزگای کوردستان له  شاری سنه  ھه رگیز 

* خه تی یه که می باشترین گه ه  و ئیده : سۆران حسه نی 
بۆ نووسینی شانۆی «دوایین یجرا « له مه ریوان.

* خه تی دووھه می باشترین گه ه  و ئیده : عه زیز زادسه ر 
بۆ نووسینی شانۆی»به جماوه کان»له مه ریوان .

* خه تی ســــــھه می باشــــــترین گه ه  و ئیــــــده : ھاوبه ش 
به محه مه دی زارعزاده  بۆشانۆی»بووه ته  زه مانه یکی سه یر»له  
ســــــه قز و ھادی عه تایی» شانۆی»ھه وانری ب ھه واڵ» 

له تاران.
* خه تی یه که می باشترین ئه کته ری پیاو: ھادی عه تایی 

بۆ ده ورگان له  شانۆی»ھه وانری ب ھه واڵ» له تاران.

* خه تی دووھه می باشــــــترین ئه کته ری پیاو: مســــــته فا 
که ولیوه ندی بــــــۆ ده ورگان له  شــــــانۆی «کۆتربه مه رجی 
چه قۆ» له دھلۆران و سۆران حسه ینی بۆ ده ورگان له  شانۆی 

«  دوایین یجرا « له  مه ریوان.
* خه تی ســــــھه می باشــــــترین ئه کته ری پیاو: مۆرتزا 
ره یحانی بۆ ده ورگان له  شــــــانۆی «ژیان به  تامی سۆسی 
توند»له یســــــفه ھان و سیاوه شی وه فایی نژادبۆ ده  ورگان له  

شانۆی»به  ده نده ی قورس ڕکه ون «له  ھه مه دان.
* خه تی یه که می باشترین ئه کته ری ژن: که ژاڵ ڕاستبین 

بۆ ده ورگان له  شانۆی «به جماوه کان»له مه ریوان.
ژن:  ئه کتــــــه ری  باشــــــترین  دووھه مــــــی  خه تــــــی   *
ئیلاھه پورجه مشــــــیدبۆ ده ورگان له  شــــــانۆی «کارگه ی 

مه لیجه ک له  تاران.
* خه تی سھه می باشترین ئه کته ری ژن: زه ینه ب جه لیلی 

بۆ ده ورگان له  شانۆی «یارانه له  مه سجدسمان».
٣) به شی لاوان و میرمندان؛

*خه تی یه که می باشــــــترین ده رھنــــــه ر: ڕه عنا قادری بۆ 
ده رھنانی شانۆی»دونیایه کی پچه وانه ی پچه وانه «له تاران.

* خه تی دووھه می باشترین ده رھنه ر:محه مه د زه واربیا  بۆ 

ده رھنانی شانۆی»دیواربه دیوار» له تاران.
* خه تی سھه می باشترین ده رھنه ر: عه لیه زا دھقانی بۆ 

ده رھنانی شانۆی «دوا گوی جیھان» له  تاران.
* خه تی باشترین گه ه  و ئیده : ڕه عنا قادری بۆ نووسینی 

شانۆی « دونیایه کی پچه وانه ی پچه وانه «له تاران.
* خه تی  باشــــــترین ئه کته ری پیاو:گرووپی ه کته رانی 

شانۆی» غولغوله ک» له تاران.
* خه تــــــی  باشــــــترین ئه کته ری ژن: ڕه عنــــــا قادری بۆ 

شه قامه کانی مه ریوان تۆزی شانۆ ده ته کنن

ئاوڕک ناداته وه  له م ھه ونه ی که وا له  شاری سنه  له  پناو ھونه ر 
و زمانی کوردیدا ئه درت و له  بی پشتیوانی کردنی ئه م ھه وه  
و به رھه مــــــه  کوردییه کان، زنجیره  و فیلمه  زۆر قه دیمییه کان به  
زمانی فارسی بو ده کاته وه ، ئه مه ش له  حاکدایه  له  سه ره تای 
ده ستبه کاربوونی ته له ڤزیۆنی کوردی پارزگای کوردستان به ڕز 
لاریجانی که  ئستا سه رۆکی مه جلیسه  و له و سه رده مه  به رپرسی 
ناوه ندی ده نگ و ڕه نگی ئران بوو، جه ختی کرده وه  که  پویسته  
کاتــــــک خه کی چاو له م ته له ڤزیۆنه  ده که ن ده نگ و بۆنکی 
کوردی لوه  به دی بکه ن و ھه روه ھا ڕبه ری بای شۆڕشــــــی 
ئیسلامی، کوردستانیان به  پارزگایه کی فه رھه نگی وه سف کرد 
و بگومان مه به ستیان له  فه رھه نگ، فه رھه نگی کوردیه . به م 
به  داخه وه  ئسته  ده بینین به رنامه کانی ئه م ته له ڤزیۆنه  ڕه نگ و 
بۆنکی کوردی ئه وتۆی پوه  دیار نییه  و ته نیا ١٠ له ســــــه دی 
به رنامه کان له سه ر فه رھه نگی ڕاسته قینه ی کوردیه  و که ک 
له  ھونه ری کوردی و تواناییه کان و که سانی به ھره دار وه رناگرن 
و له  بی ڕاکشانی ســــــه ره نجی خه ک، بینه ر له م فه رھه نگه  

دوور ده خه نه وه .
* ھۆکاری ئه م کشه یه  به  ڕای ئوه  چییه ؟

- ئیسته  که سانک به  زانیارییه کی زۆر که مه وه  له م بواره  کار 
ده که ن که  ناسینه وه یه کی ڕاستیان له  فه رھه نگی ناوچه که  نییه  
و ھه ســــــتیارییه کان و ده فرایه تییه کان ناناسن و خونده وارییه کی 

ئاکادیمیکیان له مباره وه  نییه .
* داواکاری گرووپی دووبله  شـــاری ســـنه  و به  گشتیی 
گرووپی میدیاکاردۆک بۆ په ره پدانی چالاکی ھونه رییان 

چییه ؟
- تاکــــــه  داواکاری ئمه  پشــــــتیوانی ناوه نده  ھاوپوه نده کانی ئه م 
بواره یه ، وه کوو که نای ئاسمانی سه حه ر و ته له ڤزیۆنی کوردستان 
چونکوو به  داخه وه  ھه ندێ گرووپی نایاسایی ژرزه وینی له م بواره وه  
به  شوه یه کی چه وت و دزو کار ده که ن که  نه  زانیاری و توانای 
کاریان ھه یه  و نه  ته نانه ت مۆه تی یاسایی و ھیچ ناوه ندکیش 
ئاوڕک له  کاری نایاسایی ئه وانه  ناداته وه  و جیاوازییه ک دانانن 
له  نوان ئمه  و ئه و شــــــونانه ی که  به  شــــــوه ی نایاسایی کار 
ده که ن و ته نانه ت خانه نشین کراوانی دیکه ی ناوه نده  و دایره کانیان 
تدایه  که  به  ھیچ شــــــوه یه ک ئاگایان له م بواره  نه بووه  و ئسته  
به  ده ستوه ردانیان له  کاری ھونه ری ته نیا دۆخه که  ئاۆز ده که ن.

ده ورگان له  شــــــانۆی شــــــانۆی « دونیایه کی پچه وانه ی 
پچه وانه «له تاران.

ھه روه ھــــــا، لژنه ی داوه ران ســــــ شــــــانۆی «گۆلاکانی» 
ده رھنانی مه حموود فه رزی نژاد له  سیاھکه ل و «که ھرۆبا 
له  نو زه نبیل» له  ده رھنانی محه مه د حســــــه نی له  قیشم و 
«کۆسا که چه ڵ» له  ده رھنانی مھدی ساحیار له  مه ره ند،و 
«ســــــیا گالش» له  ده رھنانی حه میدره زا عه لیزاده  له  ره شت 
،مه رجــــــی پداچوونه وه  به  به رھه مه کانیان بۆ به شــــــداری له  
فستیڤای نونه ته وه یی فه جر په سه ند کرد.گرووپی ناسراو بۆ 
جه ژنی نونه ته وه یی شانۆی سه رشه قام:دنیایه کی» پچه وانه ی 
پچه وانه «له  ده رھنانی ره زا قادری له  تاران،»دیوار به  دیوار» 
به  ده رھنانی محه مه د زه وار بریا له  تاران.»غولغوله ک»له  
ده رھنانی په روانــــــه  عه لیزامنی و حه مید نه دیمی له  تاران،و 
« ویستگه «له  ده رھنانی مۆختار محه مه دی له  مه ریوان،و 
«خه کی کوی «به  ده رھنانی میشل ئلفیک  له  ئامان.»

له  به رامبه ردا ســــــتادی به ڕوه به ری فســــــتیڤاڵ له  ڕۆژی 
کۆتایی حه وته مین خولی فستیڤای شانۆی سه رشه قام له  
مه ریوان له  ڕگای لپرسینه وه  له  بینه ران، خه ت و ڕزلنانی 
خۆی ئاڕاسته ی دوو شانۆی «نواندنی پۆتین» له  نووسین 
و ده رھنانی عه لی نووریان له  نه زه رئاوا و شــــــانۆی «ژیانی 
یه ککه ڕه تی» له  نووسین و ده رھنانی که ژاڵ ڕاستبین کرد 
و گرووپی شانۆیی ئیۆمیل له  ئامانیا به  سه رپه ره شتی میشل 

مه کس وه ک شانۆگه رانی سه رکه وتووی میوان خه تکرد.
له  دواییشــــــدا شــــــاره داری مه ریوان له  لای خۆیه وه  ھه ستا به  
خه تکردن و به خشــــــینی فه خری شارۆمه ندی ھه بژارده به  
 شــــــانۆگه ری لاو، کیانا حه یده ری وه ک منداترین ئه ندامی 

به شداربووی فیستیڤاڵ. 
نه ســــــرو قادری، ھادی مه رزبان و حسن عاتفی بۆ به شی 
نونه ته وه یی و عه لی سه فه ر قاره مانی نژاد، دوکتۆر محه مه د 
ناسربه خت و مریه م موعته رف بۆ به شی ئران و شه ھرام که ره می، 
محه مه د ڕه زا ئه لوه ند و به ھار له تیفییان بۆ به شــــــی بازاڕی 
شانۆی سه رشه قام، له  قۆناغه  جۆراوجۆره کانی ھه بژاردنی 
به رھه مه کانی ئه م خوله   له  فستیڤای نونه ته وه یی شانۆی 
مه ریوان ھه ویاندا و له  ئه نجامدا به شی کۆتایی به رھه مه کان 
که وته  ئه ستۆی داوود ڕه شیدی، ئه کته ری به ته مه نی شانۆ و 

سینه مای ئرانی، ئه میر دژاکام و شارام که ره می.
ھه روه ھا، دوکتۆر قوتبه ددین ســــــادقی شانۆگه ری کوردی 
ھه میشــــــه  ئاماده بوو له م فستیڤاه  کوردییه کان، ھه مدیسان 
ھاتبوو تا له  مه ریوان و له  کارگه کانی ڕاھنانی شانۆیی ئه م 

فستیڤاه  به  دکی کراوه  ئه زموونه کانی خۆی ببه شته وه .
ھه رچه ند به دوکتۆر محه مه د ناســــــربه خت  وه ک به رپرسی 
لژنه ی داوه رانی حه وته مین خولی شــــــانۆی سه رشــــــه قامی 
مه ریوان به روه چوونی ئه م فستیڤاگه له  له  شاره  چکۆه کانی 
وه ک مه ریوان به  ئیجابی وه سف ده کات و ھاوته ریبی وتانی 
ئه رووپی ھه یده سه نگن، به م له  ڕۆژی کۆتایی پرسه کان و 
ئه گه ره کان ھه ر وه ک خۆیان باڵ به سه ر شه قامه  شانۆییه کان 
و ٣٥ھه زار که س ئاماده بووی فستیڤاڵ ده کشن و ئه م پرسه  
ده ننه وه  که ؛ شاره  سه ر سنووره کان ده بت چه نده ی دیکه  ھه وڵ 

بده ن تا مه کۆی ھونه ری شیاوی خۆیان مسۆگه ر بکه ن؟ 
فاتح بادپه روا به رپرســــــی ھاوسه نگیی لیژنه کانی فستیڤاڵ 
ماندووه ، به م خۆشحاه  که  ئه مساڵ توانییه تی له  ڕوڕه سمی 
دوازده  ســــــواره  و میوانیــــــی کک خواردن، نووســــــینگه ی 
ھه میشه یی فستیڤای سه رشه قامی له  مه ریوان ده کاته وه  و 

ئه مرۆ له  رۆژمری فه رمی ئران تۆمار ده کات.

وه رگان پردکی پوه ندییه  له  نوان دوو زمان و دوو فه رھه نگی جیاواز و وه رگانی فیلم، تکه کردنی ھونه ری حه وتم و 
چیرۆک و ھونه ری نووسه رییه  و دووبله  گواستنه وه ی ڕاسته وخۆی په یامی فیلم و چیرۆک و فه رھه نگی نه ته وه یکه  بۆ 

نه ته وه یه کی دیکه . 
ئامانجی سه ره کی دووبله  پیشاندانی ناوه ڕۆکی ڕووتی په یام و ھونه ری فیلم و دراما و چیرۆکی تایبه ت به  فه رھه نگی 

گه لانه .
ھه رچه نده  بێ لایه نی فیلم و زنجیره  له  ھه موو دونیا ھاوبه شه ،له  ڕگای بینینی فیلمی وتک بینه ر ئاشنای زۆربه ی 

لایه نه کانی فه رھه نگ و داب و نه ریتی خه کی ئه و وته  ده بت.
به م پیه وه  دووبله  به شکی سه ره کی فه رھه نگ واتا شوازی ئاخاوتن و وتووژ و فه رھه نگی دیالۆگیی گه لک بۆ بینه ر 

ده خاته  ڕوو.
ھونه رمه ندانی وتانی جیھان ھه ریه ک له  کاتی خۆیدا ھه وی ئه وه یان داوه  له  ڕگای دووبله  و وه رگانی فیلم و زنجیره  
دراماوه  ئاستی وشیاری خه کی خۆیان به  ئاشناکردنیان به  فه رھه نگی گه لانی دیکه  به رز بکه نه وه  و ھونه ری کوردیش 
ببه ش نه بووه  له م بواره  و ســــــانکه  دووبله کردنی فیلم و زنجیره  دراما و وه رگانیان بۆ ســــــه ر زمانی کوردی له لایه ن 

تکۆشه رانی بواری فه رھه نگ و ھونه ره وه  ده ستی پکراوه .
شــــــاری سنه یش ماوه یه که  ته ڤلی ئه م شه پۆله  ھونه رییه  بووه  و کوردپرس ئاوڕک ئه داته وه  له  دانانی بناغه ی دووبله  له  
شاری سنه  و ده فرایه تییه کان و کشه کانی په ره پدانی ئه م ھونه ره  له  گۆڕه پانی ھونه ری کوردیدا و له گه ڵ جگری پشووی 
به رپرسی ناوه ندی ده نگ و ڕه نگی شاری سنه  که  له  ڕگای دامه زرانی کۆمپانیایه کی تایبه ت به  وه به رھنانی فیلم و 
به رھه مه  ھونه رییه کان، کاری دووبله ی به  شوه ی فه رمی و پرۆفیشناڵ له  شاری سنه  ده ستپکردووه ، ئه م مژاره  تاوتوێ 

ده که ین.
شارۆخ ھازی، ده رچووی کۆلیجی تایبه تی ناوه ندی ده نگ و ڕه نگی تاران، لقی که مرا و ده رھنان بۆ ماوه ی ١٦ ساڵ 
وه کوو جگری به رپرسی ناوه ندی ده نگ و ڕه نگی کوردستان له  شاری سنه  و به ڕوه به ری ئه نجومه نی سینه مای گه نجان 
و به رپرســــــی ناوه ندی فه رھه نگی ھونه ری ســــــرووش ئه رکی بینیوه،  دواتر دووبله ی به  شوه ی پۆفیشناڵ له  شاری سنه  
ده ستپکردووه  و ھۆکاری ئه م کاره ش به  ئاشنابوونی خۆی به  ھونه ری دووبله ی ئران که  له  ئاستکی به رز و پۆفیشنادا 

بووه  و ھه ست کردن به  بۆشایه ک له مباره وه  له  ھونه ری کوردی، ده گه ڕنته وه .

سای ھه وەڵ/ژمارەی١٠
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جوانه

Chro

پۆیتیکا (٤)ده ق و ده سه ت

وه رگانی : محه مه د که مالشارام وه لــیدی

عوسمان عوسمانی

به شی حه فته م 

ســــــه باره ت به  گردراوی ده ق و ده ســــــه ت له  روانگه ی 
مارکسیســــــته وه  چه ن خاــــــک زۆر گرینگن: یه که م، 
ده ســــــه تی ئابووری که  ده سه تی ده ق و زمان و وژه ی 
به  ده سته وه  گرت. به  پاپشتی ده ق به  ھه موو شوه کانیه وه  
ئایدیۆلۆژیایه کی تایبه ت به  خۆی بوه  ده کاته  نوھه موو 
ســــــووچ ، قوژبن و کوناو کونجکی کۆمه گاکه وه ؛به  
شــــــوه یه ک که ش و ھه وایه کی ئایدیۆلۆژیک به  دی 
دت و خه که که  وه کوو ھه ناسه  ئایدۆلۆژیا ھه ده مژن. به  
قســــــه ی سه ر زاره کی دۆخه که  وای ل دت ده ر و دیوار 
خه کی ده گه وجنن. ھه ر له و رۆژه وه  تاکک له  دایک 
ده بت تائه و رۆژه ی به ره و گۆڕ سه ره وشــــــۆڕی ده که ن له  
که ش و ھه وایه کی ئایدیۆلۆژیکدا ده ژی. ره نگه  درژه ی 
ده ست پاگه یشــــــتنی ئایدۆلۆژیا بگاته  پش له  دایک 
بوون و پاش مردنیش. ھه ر له  ناو لنانه وه  تاکوو یاسین و 
ئه قین له  سه ر ده ق راده وه ست و ده به سترته وه  به  ناوه ندکی 
ئایدۆلۆژیکه وه . ئه وه ی کام ناو بۆ منداک ھه ده بژردرێ 
و ک بیاری ھه بژاردنی ئه و ناوه  ده دا و له  سه ر کام نرخ 
 و بایه خ ناوی وه ھا له  منداڵ ده نرێ تا وه کوو جل و به رگ
له  بــــــه ری ده کا و ئه وه ی به  ناوی چاکه وه  فر ده کرێ و 
دوور ده خرته وه  و وانه گه ل له   ئه وه ی به  ناوی خراپه وه  لی
قوتابخانه  و فرگه  و زانکۆکاندا ده یخون و ئه و رگانه ی 
له  به رده میدایه  بۆ ده ستخســــــتنی بژوه ی ژیانی خۆی و 
ئه وه ی به  ناوی ھونه ر یان ئه خلاق و ره وشت یان کولتووره وه  
پی ده گوترێ و ئه و رۆژانه ی له  ساپوه  فه رمیه که دا به  
رۆژی پشوودان بۆی دیاری ده کرێ تا وه کوو چیرۆک و 
ھه به ستک وا جار له  دوای جار ده نووسرته وه  و له  چاپ 
ده درت و بو ده بته  نو کۆمه گاکه یدا ھه ر ھه موویان 
مــــــۆری ئایدۆلۆژیایان پوه  دیــــــاره  و که ش و ھه وایه کی 
خافنه ر و خه ه تنه ر پکدنن وا له  به رژه وه ندی چینی 

بانده ست و به  زیانی چینی بنده ستن.
دووھه م،کۆمه ــــــگا دابه ش ده بتــــــه  کۆمه ک بنکه  و 
دامه زراوه  و به ش و رکخراوه  و تاقم و ده سته ی جیاجیادا. 
ھه ر کۆمهگایه ک بتوانن له  به ر چاوی بگرن فنه ماه ی 
تدایه  وه کــــــوو دامه زراوه یه کی بنه ره تی؛قوتابخانه شــــــی 
لیه ؛زیندانیشــــــی تدایه ؛ھزی ســــــه ربازی وه کوو سوپا 
و ئه رته ش و ئه وانه شــــــی لیه ؛بازاڕ و دووکان و شــــــونی 
ئابووریشــــــی تدایــــــه  وه کــــــوو نه خۆشــــــخانه  و بنکه ی 
ئاگرکوژنه وه  و ھه زاران دایه ره  و دامه زراوی جۆراوجۆری 
تر. به  بوای مارکسیسته کان،ره نگه  ھه ر کام له و دامه زراوه  
و تاقــــــم و رکخراوانــــــه  به  ڕواه ت وه کــــــوو یه که یه کی 
سه ربه خۆ بنونن،به م له  ژره وه  ھه موویان پکه وه  به ستراون 
و ھه رکامه یان به  شــــــوه ی خۆی ئایدیۆلۆژیاکه  دووپات 
ده کاته وه  و سه رجه میشیان تۆڕکی چوپ پکدنن بۆ 
پارزگای له  به رژه وه ندیه کان چینی باندست و به شبینی 
چینی بنده ســــــت. بۆ نموونه  له  قوتابخانه کاندا به  بای 
به رپرسکدا ھه ده ن و ونه که ی ھه ده واسنه  سه ر ده رکی 
قوتابخانه که دا ئه وه ی ئه و فه رموویه تی به  پیرۆزی داده نن 
و له  ئه رته شیشــــــدا ھه ر به  بای ئــــــه ودا ھه ده ين و ھه ر 
ونه کــــــه ی ئه و به  داره وه یه  ھــــــه ر فه رمووده کانی ئه و له  
سه رسه رن؛له  به ندیخانه  و نه خۆشخانه  و شاره وانی و بنکه  و 
بازاڕیشدا ھه ر وایه . ھه ندک ده قی نووسراو و نه نووسراو 
و کۆمه ک گربه ســــــتی کۆمه یه تی نووســــــراو دان 
نه نووسراو له  کسه دا کابرای مزه ره  به سه ر وه پش خه کی 
ده خات و له  نه خۆشخانه شدا ھه ر ئه وه  پش خه کی ئاسایی 

ده خات و کۆر و کۆبوونه وه  و شونه کانی تریشدا.
ســــــھه م، ھه ر ئه وه  نیه  ژرخانی ئابووری چاره نووسی ده ق 
دیاریکا و ھی بۆ ببت و رگای رۆشتنی له به ر دابنت. 
ئه مه  ھه یه ؛ به م له و لاشه وه  ده قیش ده توانت کاریگه ریه کی 
قووڵ له سه ر ژرخانی ئابووری دابنت و شوه ی به شکرانی 
ســــــه رچاوه  ئابووریه کان و راده ی به شبردنی تاکه کان له و 
سه رچاوه  ئابووریانه به  ته واوی بگۆڕت. کارخانه یه ک له  
به رچاو بگرن ده ھه زار کرکاری ھه یه  و وه کوو به شک 
له  که رکی تایبه ت،دووخاونی ھه یه  یه کیان چوار دانگ 
و ئه ویکه یــــــان دوو دانگــــــی کارخانه که ی پــــــ باوه  و 
کارخانه که  مانگانه  گۆڤارکی ده  لاپه ڕه یی ده رده کات. 
دوور نیه  جارێ گۆڤاره که  به  نوه ی کوڕ یا کچی خاوه نه  
چوار دانگیه که وه  ناو بنرت و ونه ی یه ککله  خاوه نه کان 
یا ھی ھه ر دووکیشــــــیان له  ســــــه ر به رگی گۆڤاره که دا 
دابنرت و له  ژرونه که ش قسه یه کی ھه رکامیان بنووسن. 
سه باره ت به وه ی به رھه می دنن یان ئه و سه رکه وتنه ی له  
مانگی رابردوودا به  ده ستیان ھناوه  یان ئه و ھه وڵ و ته قه لا 
ب وچانه ده یده نبۆ ئه وه  بژوه ی کرکاره کان باشتر بکه ن 
یان ئامارک وا نیشان ده دات له  سه تا نه وه دی کرکاره کان 
به  ئه و په ڕی پزانینه  وه ره زایه تی خۆیان ده رده بن به رانبه ر 
به  خاوه نکاره که یان. دوور نیه  چن لاپه ره یه کی گۆڤاره که ش 
 یدا ده رخستبله گه ڵ خاوه نکاره که دا و ت دیمانه یه ک ب
کرکارانی ئه م کارخانه یه  چه نده  به خته وه رن له به ر ئه وه ی له  
کارخانه کانی تردا کرکاران رۆژێ دوو کاتژمر  زۆرتر  
له مان کار ده که ن ھو مانگانه ش سه د ھه زارتمه ن که متر 
وه رده گرن. دواییش ره نگه  ھه وای گۆڕانکاریه کی تازه  به  
کرکاران بدرــــــت و پیان بگوترت به و ھۆیه وه  ده ب بۆ 
سه رخستنی ئامانجی کارخانه که  پویسته  ھه موویان له  
خۆبۆردوویی پیشان بده ن رۆژێ نیو کاتژمر زۆرتر کار 
بکه ن یان مانگ ده ھه زار تمه ن که متر وه ربگرن. له  یه ک 
و دوو لاپه ڕه شدا ره نگه  ونه ی کرکارک بنن و وه کوو 
کرکاری ئازا و له خۆبۆردوو رزی ل بگرن له  به ر ئه وه ی 
ئه م کاریگه ره  به رزه  ب به رانبه ر و ته نیا له  به ر ئامانجی 
به رزی کارخانه که  خۆبه خشانه  تا نیوه شه و له  کارخانه که  
ده منته وه  و ئه رکه کانی راده په ڕن. له  لاپه ڕه یه کیشدا 
ره نگه  ھندێ ھه به ست بو بکرته وه  وا رز له  قه ناعه ت 
و رازی بوون به  به شــــــی خودا پداو ده گرن و سه رکۆنه ی 
مله پچی و ســــــه ره ڕۆیی و گره شونی تدا ده کرت. له  
دوایین به شی گۆڤاره که شدا ره نگه  ونه ی چن کرکارک 
ببینن وا له  به شــــــکی کارخانه که دا ئاره ق ده ڕژن و وه ھا 
نوقمی ھه وڵ و ته قالا پیرۆزه که یانن ده ی ھۆشــــــیان به م 

دنیاوه  نه ماوه .

مارکسیزم،ده ق،ده سه ت

لام وایه که ســــــه رجه م دين و عیرفان له شونک به یه ک 
ده گه ن و ئه و شونه ش گه ڕانه وه یه بۆخود .

 : سووفی ئایینی  دەیلک جان ھیک  فنه  کاتبۆ و
عیرفان ناخی ئایینه  ، به  جۆرک ده گاته وه  به  ھه مان وته ی 
پیرۆزی قورئانی له باره ی کاکی ئایین که  ده فه رمت: به  
ئاوڕدانه وه  له  خوقانی سه ره تایی مرۆڤ و به پاکی بۆ لای 

دین ڕووت وه رگره.
یه ک گرتوویی ئــــــه و دووانه واته  عیرفان و دین ئه و کاته  
ده رده که وێ که بیرمه ندان له باره ی عیرفان ده ن: ئه زموونی 
عیرفان، گه ڕانه وه یه بۆسه رده مانی کۆرپه یی مرۆڤ یان به  

واتایه کی دیکه  گه ڕانه وه یه بۆ فیتر ەت.
واته زه مانک که مای مــــــرۆڤ به نوی ئامۆژگاری 
و زانســــــت یان ڕکخراوه کۆمه یه تییه کانی دیکه له  ژر 
کاریگه ریی سیاسه تی ھاوڕه نگی و ھاوئاھه نگ کردنه وه  ، 

!به ر نه بووبئاوری ت
به گه م بــــــۆ ئه م وته یــــــه ، بۆچوونی «ئارتــــــوور گزلی» 
ده روونناسی گه شه یه که بۆ پکھاتنی به خته وه ری منداڵ، 

.نراوه کانی خود، بۆ منداڵ به س ده بینجه ھاز و ھ
یانی ئه گــــــه ر له نموونا و ته شــــــبییه که ــــــک وه رگرین 
ده توانین بین ئه و ده مــــــه که وه کوو که مپیۆتکی تازه 
ســــــازکراو له کۆمپانی که  ته نھا سه خت ئه فزاری سه ته  و 

  .نه دراب ۆگرام و نه رم ئه فزاری پپ
 

یا به و چه شــــــنه ی «ئالن واتز» و «کریشنا مورتی» و 
«ئۆشۆ» گوتوویانه: مرۆڤ دوای له دایکبوون به ف و 
 ته ه  ناسراوه کانی ئه وڕویی له  قوتابخانه ی  ئاکارخوازی 
له ده روونناســــــیدا ده ور ده درته وه ، کۆرپه ھه ر له سه ره تاوه به 
ڕه وشــــــتی شه رتی کردن له ئه سی سروشتی خۆی دووری 
ده خرته وه ، یان به چه شنک ده یخه ینه  خه ونکی ده ستکرد و 

رۆژھه تناسی به شكی گرنگ و لقكی زانستی سه رده می 
رۆشــــــنگه ری و دواتر به شكی لكۆینه وه ی پشتبه ستووه  به  
فه لسه فه ی پۆزه تیفیزم و ماتریالیزمی مژووی ئه ورووپی یه ، 
ئه گه ر باس له  رۆژھه تناســــــی بكه ین یان بمانه وه ی دووباره  
مژووی رۆژھه تناســــــی بنووســــــینه وه  پویسته  سه رله نوێ  
سه رجه م گه شه ی رۆشنبیری رۆژئاوا بنووسرته وه  له سه ر ئه و 
زه مینه یه ی ئه و فه لسه فه  رۆژئاواییه ی له  ده ره وه  خودی رۆژئاوا 
گه شه یكردووه  تیایدا یان ئه گه ر دروستبت ناویبنین گه شه ی 
رۆژئاوا له ودیو رۆژئاواوه  به و مانایه  كه  رۆژئاوا روانینی خۆی 
  گرتب ژوو و سیاســــــه ت و دین ھهبۆ شارســــــتانییه ت و م
له سه ر سه رزه مینكیتری بگانه  ته فسیری ھه موو دیارده كانی 

. كردبپ
  رۆژھه تناسی و ده سه ت

 رۆژھه تناســــــی ھۆكاركی یارمه تیده ر بووه  بۆ سه پاندنی 
ده ســــــه تی ده وه ته  داگیركه ره  ئه ورووپی یه كان دژ به  خاكی 
ئیسلام  و رۆژھه تناس ئه و كه سه  بووه  كه  رۆی رنماییكه ر و 

چاوساغی ده بینی بۆ ده وه ته  داگیركه ره كان.
 مه ســــــه له یه كی ئاشــــــكرایه  جیاوازییه كی زۆر ھه یه  له  نوان 
شوازی ئه و میتۆدانه ی توژه ركی موسمان به كاریده ھنت 
و ئه و رگایانه ی كه  كه ســــــی رۆژھه تناس له  توژینه وه دا 
ده یگرته به ر، لــــــه  كاتی توژینه وه  له  دیــــــارده كان و قۆناغه  
مژووییــــــه كان و ســــــایكۆلۆژییه تی كــــــه س و كۆمه گه ی 
دیراسه كراو. ئه م جیاوازییه ش ده گه ڕته وه  بۆ ئه و میتۆده ی كه  
كه سی توژه ر ده یگرته به ر له  توژینه وه كه یدا، رۆژھه تناسه كان 
له  توژینه وه یاندا له ســــــه ر كۆمه گا ناڕۆژئاواییه كان له ســــــه ر 
ئــــــه و میتۆدانه  كارده كات كه  زانســــــتی رۆژئاوا له  بواره كانی 
كۆمه ناســــــی و ســــــایكۆلۆژی.. ھتد كه  به پی ژینگه ی 

كۆمه گا دیراسه  له سه ركراوه كان به كاریده ھنن.
ئه وه ی به  روونی له  توژینه وه ی زۆربه ی زانایانی رۆژھه تناسدا 
ده رده كه وت سنترای ئه ورووپی یه ، كه  ئه و زانایانه  كۆمه گه ی 
ئه ورووپی و شارستانییه تی ئه ورووپیان وه ك نموونه یه كی به رز 
و گونجاو داده نا بۆ ھه موو كۆمه گاكان له  ھه موو بواره كانی 
ژیان و پشــــــكه وتنی زانســــــتی و كۆمه یه تــــــی و ئابوری، 
پیانوابوو ده بت ئه و فاكته رانه ی كه  بوونه ته  مایه ی پشكه وتنی 
ئه وروپا و وه ك ئه زمونكــــــی به رز ده بت ئه كتیڤ بكرت له  
كۆمه گاكانیتر، ده بت به  شوه یه كی میكانیكی جبه جبكرت 
له  كۆمه گا ئیســــــلامییه كان و به  شوه یه كی ھه میشه یی و 
پیانوابوو ئه م فاكته رانه  فاكته رگه لكی گه ردونییه  و نابت لی 
لا بدرت و ده بت له  ھه ر ھه وكی زانســــــتی بۆ پشكه وتنی 
كۆمه گاكان له  ھه موو جگایه ك بگیرته به ر، ئه مجۆره  داوه رییه  
پشینه یه  له  لكۆینه وه ی زانستیدا زابوو به  سه ر عه قییه تی 
رۆژھه تناســــــه كاندا له  كۆتایی ســــــه ده ی نۆزده  و سه ره تای 
سه ده ی بیســــــت، كه  نموونه  به رزیی ئه ورووپی  و پشكه وتنی 
جۆرك له  ره گه زپه رستی ھنایه كایه وه  و جۆرك له  ئایدیالیستی 
له  بواری فیكردا ھنایه بوون، ھه ر وه ك مه كســــــیم رۆدنســــــون 

باسیده كات.
 به م ئه مجۆره  بیركردنه وه یه  ھیچ كه مناكاته وه  یان نابت ھیچ 
كه مبكاته وه  له و ھه وه  زۆرانه ی كه  رۆژھه تناسه كان داویانه  
له  كۆمه گا نائه ورووپییه كان له  كۆكردنه وه ی بابه ت و زانیاری 
كه  ده توانین ناوی بنین كه ه بوونی زانیاری و بابه تی خاو بۆ 
دووباره  و چه ندباره  دیراسه كردن و لكۆینه وه كردنیان كه  ده كرت 

. نه براب  ژووییه كانیتردا په ی پله  قۆناغه  م
 رۆژھه تناسی و بزافی  فیكری ئه ورووپی 

 لــــــره وه  ده گه ینه  ئه و ده ره نجامه ی كه  ماكســــــیم رۆدنســــــون 
باسیده كات و پیوایه  شتك نییه  ناوی رۆژھه تناسی بت یان 
ئرانیناســــــی یان ... ھتد، به کوو ئه وه ی كه  ھه یه  بریتییه  له  
چه ند زانستكی تایبه ت و دیاریكراو، به  لكۆینه وه  له  بوارك 
و ھه ر زانستك ئیشكالییه تی تایبه تی خۆی ھه یه  وه ك زانستی 
ئه نسرۆپۆلۆژی و زانستی ئابووری سیاسی و زمانناسی و...

میتۆده كانی ئه م زانســــــتانه  ده كرت پراكتیزه بكرت له ســــــه ر 
ھه موو گــــــه ل و ناوچه كان به پی قۆناغه  مژووییه كان، به م 
به  له به رچاوگرتنی تایبه تمه ندی ئه و گه ل و ناوچانه  و قۆناغه  
مژوییه كه ی. رۆدنسون پیوایه ؛ شونك نییه  ناوی رۆژھه ت 
بت و یه ك سه رزه مین بت و یه ك تایبه تمه ندی ھه بت، به کوو 
له و سه رزه مینه  چه نده ھا گه ل و وت و كۆمه گا و که لتووری 
جیاواز  ھه یه  پویســــــت به  لكۆینه وه ی جیاواز ده كات، به م 
ئه بــــــ  ئه وه ش بزانین كه  په یوه ندییه كی دانه باو ھه یه  له  نوان 
رۆژھه تناسی و بزافی گشــــــتی بیركردنه وه  له  رۆژئاوا له و 
قۆناغه  مژووییه دا كه  رۆژھه تناســــــه كان باوه ڕیان وابوو كه  
نموونه ی پشكه وتنی ئه ورووپی  ســــــه ركه وتووترین نموونه ی 
پشكه وتنی شارستانییه تی دونیایه  و ھیچ شارستانییه تكیتر 
نه گه یشــــــتووه ته  ئه و ئاستی پشــــــكه وتنه ، بوایان وابوو ھه ر 

ھیپنۆتیکییه وه  تا ئه وه ی که ویستی ئمه یه و ھه به ت دژی 
سروشت و  ته بیعه تی ئه وه به سه ر زه ین و مشکیدا بسه پنین. 
به  واتا یه کی دیکه  و به  گوره ی پاڵ توئیچل نووســــــه ری 
سه فه ره ڕوو   حییه کان؛ ته واوی ئایینه کان ھاتوون پمان بن 

به خته وه ری له ده روون دایه و ناب له ده ردا لی بگه ڕن.
له  راســــــتییدا له م وتاره  زیاتر ده مه وێ ئاورک له  ئیرادی 
خۆدۆڕاندنمان له به رامبه ری تــــــه واوی ئه و تکنۆلۆژیا و 
زانستی ئه زموونی و  ئاداب و نه ریتانه  بده مه وه  که مرۆڤی 
کردووه تــــــه ماشــــــن و ئه ویش له کــــــرده وه دا به  پچه وانه ی 
ئیدده عای باو نه ک ماشنکی وه به رھینانی بیر یان ئه و 
ماشــــــینه ی که  به  وته ی حه زره تی موحیه ددینی عه ڕه بی  
له  پناو دیناوی عیرفانی و ئاگاداری شــــــھوودی که له 
دیکه ی گیانله به رانیشدا بوونی ھه یه ، مه حدووده به زانکۆکان 
تــــــا بیرمه نده کان خۆیانی پ دخۆش که ن،  به  ب ئه وه ی 
له ســــــه ر ئیداره ی  واقعی تاک و کۆمه ڵ ڕۆلی سه ره کی 

بگرن.   
بابه تک که  پرنسیپه کانی له  عه قلییه تکی  ڕۆژئاوایی و 
ڕنونییه کی خۆدۆڕاوانه ی ڕۆژھه تی سه رچاوه  ده گرت، 
واته  ئه و کاته ی کۆمپانیا گه وره کانی چه که مه نی سازی 
و نه وتی و بانکداره کان و به تایبه ت  جووله که کان بۆ سه دان 
ساڵ پۆلیتیک و ئابووری و  که لتووری خۆیان و دیکه ی 

وتانی له ژرچاوه دری ده گرن. 
ھه بــــــه ت ئه گه ر ئــــــه م بابه ته  به  حســــــابی دواکه وتوویی و 
کۆنه په ره ستی من دانه ندرت، مه به ستم له  ئاوردانه وه  له م ئیراده  
وروژاندنی ئه و پرسه یه  که  کۆمه ناسانی وه ک سۆرۆکین 
له باره ی ئاوا ده نووســــــن: که لتوور و شارستانییه تی ڕۆژئاوا 
مادده ی ســــــه ته  و ڕه وای مژوویــــــی  داوا ده کا به دوایدا 

مه عنه وییات  جگر بب (لره دا مه عنه وییات چ نییه  جیا 
له و شــــــته ی له ده روونی مرۆڤدایه و جیاوازه  له وه ی که به 

نوی دین ده یناسین).  
«ئاندرێ ماۆ» وه زیری که لتووری فه ڕانسی له  سه رده می 
 ی: سه ده ی بیست ویه ک یان ناب شه ڕی گیتی دووھه م ده

.یان یه کسه ر مه عنه وی ده ب ،
«میشل فۆکۆ» دیکه ی بیرمه ندی فه ڕانسی ھه ر له  سه ر 
ئه م ره وته   ده نووست: کار و باری مه عیشه تی  پشانده ری 
دژه بایه خه کانه و دیاره  بایخکان  به وجۆره ی ئه ھلی نه زه ر 
باسی لده که ن، یان دەروونناسان له کتبه کانیاندا و له  قه واره ی 
عه لاقه له ھه بژاردنی پیشه  له باره ی ده نووسن و له عه مه لدا 
گرنگی پناده ن، نییه ، به کوو گرینگ ده سه تخوازی و 
ھه ســــــتی ڕه کابه ری و کبه رکخوازییه  که  له  ئه نجامی 

لۆژیکی خۆی ده گاته  دۆخکی دژه  مرۆڤانه .
به م پیه  خۆدۆڕاندنی ئه مرۆیی دوولایه نی لده که وته وه ؛ 
لایه نی یه که م ھه مانه  که  تا ئســــــته  زۆر له باره یه وه  دواون 
و دوکتۆر عه لی شــــــه ریعه تی به  که ــــــک وه رگرتن له  
ده سته واژه ی مارکسی به  «ئیلیناسیۆن» ناوی لده بات و 
ئیقبای لاھووری پی ده  «بخودی» و یان جه لال ئالی 
ئه حمه د وه ک ئه حمــــــه د فه ردید به  «ڕۆژئاوایی لدان» 

ده یناسن.
لایه نــــــی دووھه می خۆدۆڕاندن ئه وه یــــــه  که له نو دی 
ئایینه کان به  که مکردنــــــه وه ی زده باری کۆمه یه تی 
چه په ڵ و به فامی ھه ه  له حه قیقه ت (یان باشتره  بین 

واقعیه ت)، باسی لده که ن.
ئه مــــــه  له  کاتکدایه  که بۆ چاره ســــــه ری پاڕادۆکس یا 
دژوازییه کانی نوان حه قیقه ت و واقعیه ت له فه لسه فه ی 

مرۆڤی دۆڕاوی ڕۆژھت
دیارده ناسی دوو ده ســــــته واژه ی جیاواز  به  کار دنن که  
برتیــــــن له ؛  فنۆمن یان دیارده  واته  شــــــت به وجۆره که 
ده یناســــــین (واقعیه ت) و نۆمین یان بان دیارده  واته  شت 

به وجۆره ی که له واقیعدا ھه یه (حه قیقه ت).
ئســــــتاش به  جاردان له  سه ر خۆدۆراندن و جۆره کانی ئه م 
چاره ڕه شــــــییه  واباشه  بچینه وه  ســــــه ر ئاسته کانی شه ڕ و 
نامه تی رۆژھه تی بوون؛ رۆژھه ت  چه ند سده یه  خۆی 
لــــــه به رامبه ری مروڤی ڕۆژئــــــاوا دا دۆڕاندووه و مروڤی 
ھه ردوو لا چه ند ھه زار ساه خۆیان گه وھه ری به بایخی 
ده روون و خۆبوون و ھوشیاری ده روونیان له ھه مبه ر ده ره وه ی 

له ده ست داوه.
ئسپینۆزا به دروستی ئامۆژگارییمان ده کا و ده : گه شه  
و گه وره بوون و بکه مایه ســــــی له وه دایه ھه ر شــــــتک، 

خۆی بت!
ھه روه ھا ئه م فه یله ســــــووفه  ئاوه زخوازه  ھۆه ندییه  ده شت: 
ئه گه ر ئه سپک ببته مشووله له ناو چووه  و به ھه مان 
شوه  ئه گه  مشوله یه ک ببته ئه سب! گه شه کردن به وه یه 

ھه رشت و ھه ر که سک خوێ بت و به س.
به مجۆره  ده بینین چۆن ئایین، عیرفان و فه لسه فه پکه وه  
شک ده که ن ل موتله ق بوونی زانسته کانی ئه زمونی و 
باسی گه ڕانه وه ی مرۆڤ بۆ ئه لووھییه تی ده روون و ده ست 

شتنه وه  له په رستنی ده ستکرده کان ده ورووژنن.
که واته  ئه رخه یان بن نوقمبوو ناتوان نوقمبوویه کی دیکه  
 که  نوقمبووه  و ناتوانگارده رباز بکا و ڕۆژئاواش ســــــا
ســــــه رچاوه یه کی متمانه  پکراو ب بۆ گه شه  سه ندن و 
ئه مــــــه ش له  خۆیدا ده توانــــــ قه وه تک بت بۆ به  خۆدا 
ھاتنــــــه وه  و باوه ر به  خۆکردن و ده رباز بوون له  ھه ســــــتی 

دۆڕاندن.

٧. پاش ڕوونکردنه وه ی به شــــــه کانی تراژیدیا 
له بــــــه ر ئــــــه وه ی گوتمان پــــــلان لــــــه  نویاندا 
گرنگترین به شه ، باسی دانانی پلان ده که ین. 
ئمــــــه  ئاماژه مــــــان بــــــۆ ئه و خاــــــه  کرد، که  
تراجیدیا لاســــــایی کردنــــــه وه ی کرده وه یه کی 
ته واوه ، له  نو خۆیدا و به  شوه یه کی گشتی، 
یــــــان (ھه مــــــوو)ی گرنگــــــه . ھه ندک جار 
شــــــتکی گشــــــتی یان ھه مووش ده دۆزینه وه  
گرنــــــگ نه بت. (ھه موو) ئه و شــــــته یه ، که  
ســــــه ره تا و ناوه ڕاست و کۆتایی ھه یه . سه ره تا 
بــــــه وه  ده وترت، که  پویســــــت ناکات له  پاش 
شتکی دیکه وه  سه رھه دات و ده بت شتکی 
دیکــــــه ش دوای ئــــــه و په یدا بــــــت. کۆتاییش 
ئه وه یه ، کــــــه  له  دوایید، وه کــــــوو ڕوودانکی 
پویست یان ڕووداوک دت و ھیچ شتکی 
دیکه ش پاش ئه و سه رھه نادات. ناوه ڕاستیش 
دوای شــــــتک ده که وــــــت و دوای ئه ویش، 
که وابوو،  ســــــه رھه دات.  ھه یه   دیکه   شتکی 
پــــــلان دانانکی چاک به  گوــــــره ی حه ز و 
ئاره زووی ئمه  ده ســــــت پناکات و کۆتاییشی 
نایه ت. پویسته  ســــــه ره تا و کۆتایی پلانه که  
په یــــــه وی ئه م پناســــــانه ی ئمــــــه  بکه ن [بۆ 

ســــــه ره تا و ناوه ڕاســــــت و کۆتایی] داماننان.
ھه موو شتکی جوان له  به شه کانی پکھاتووه . 
ئه م به شانه  پویستیان به  ڕیزکردن و ڕازاندنه وه  
ھه یه . ده بت له  قه واره یه کی گرنگدا دابنرن. 
جوانــــــی له  شــــــتکی زۆر بچووکدا، که  چاو 
نه یبین و له  شتکی گه وره ی (ھه زار میل)

دا، کــــــه  ھه مــــــووی نابینرــــــت، نییــــــه .
ئه و شــــــته ی له  به شه کانی پکھاتووه  و جوانه  
قه واره ی ھه یه ، به م پویســــــته  ئه و قه واره یه  
ئه وه نــــــده  بت ھه مــــــوو به شــــــه کانی ده ربخات 
و بــــــه  چــــــاو ببینرــــــن. که وابوو، پــــــلان یان 
درژخایه ن  ئه وه نــــــده   ده بت  چیرۆکه که مــــــان 
بت له  یادمــــــان نه چته وه . ھه رچه نده  درژی 
و کورتی پلانه که  ده که وته  ســــــه ر نواندنه که  
و بینــــــه ران، له  شــــــیعردا په یــــــه وی ناکرت. 
ئه گه رسه د تراجیدیشیان بخستایه ته  سه ر شانۆ 
به  کاتژمــــــر درژییه که یــــــان ده پوا. درژی 
تراجیدیا له  ڕاســــــتیدا به م جــــــۆره  ده پورت: 
درــــــژی چیرۆکه که ، به رده وامی و په یوه ندی 
نــــــوان به  ســــــه رھاته کان و جوانــــــی قه واره ی 
چیرۆکه کــــــه  به  گشــــــتی. ده توانیــــــن بین، 
تپه ڕبوونــــــی ئه کته ره که  بــــــه  نو ڕووداو و به  
ســــــه ر ھاته کانــــــدا له  حاه تکــــــی خراپه وه  بۆ 
چاک یان چاکه وه  بــــــۆ خراپ به  درژی و 

قــــــه واره ی چیرۆکه کــــــه  داده نرــــــت.
٨- یه کتی ناوه ڕۆکی پلان، وه کوو ھه ندک 
بــــــۆی ده چن، ئه وه  نییه  یه ک که ســــــایه تیت 
لــــــه  چیرۆکه که دا ھه بت. گه لک ڕووداو بۆ 
تاکه که سک دنه  پش، مه رج نییه  یه کتیان 
تدا بت. به  ھه مان شــــــوه ، تاکه که ســــــک 
زۆر شــــــت ده کات، که  ھه موویان پکه وه  نابن 
به  یــــــه ک. ئه و شــــــاعیرانه ی (ھیراکلاید) و 
(تیســــــاید)یان نووســــــیوه ، ســــــه باره ت یه کتی 
لــــــه  ناوه ڕۆکی شــــــیعره کانیاندا بــــــه  ھه ه دا 
چــــــوون. یه کتــــــی ناوه ڕۆکی ئه م شــــــیعرانه  
بۆ تاکه که ســــــایه تییه که ، وه کــــــوو ھیراکلاید 
له به ر  نازانیــــــن  ھۆمیــــــرۆس،  ناگه ڕتــــــه وه . 
ھونه رمه ندتــــــی خــــــۆی یان به  خۆرســــــک، 
ئه مه ی زانیوه ، کاتک ئۆدیســــــه ی ھۆنیه وه  
ھه موو ڕووداوه کانی ت نه کرد، که  به  ســــــه ر 
ئۆدیســــــه دا ھاتن: بۆ نموونه  باســــــی زه خمی 
بوونــــــی ئه وی له  پارناســــــۆس و خۆبه شــــــت 
ده رخســــــتن لــــــه  کاتی جه نگدا نه کــــــرد. ئیه م 
دوو به  ســــــه رھاته  په یوه ندییه کی زه روورییان به  
یه کدییه وه  نییه . له  جگه ی ئه مه  ئۆدیسه ی، 
وه کــــــوو ئیلیــــــاد به  یه ک جۆر به  ســــــه رھات 

[کرده وه وه ] به سته وه ، که  ئمه  باســــــیده که ین.
ڕاســــــتییه که ی، وه کــــــوو لــــــه  ھونه ره کانــــــی 
دیکه شــــــدا ھه یــــــه ، لــــــه  لاســــــایی کردنه وه دا 
یه ک  لاســــــایی  ئه گه ر  ده دۆزرته وه   یه کتی 
شــــــت بکرته وه . پلانیش به  ھه مان شــــــوه یه . 
مادامه کی لاسایی کردنه وه ی کرده وه یه ، ئه وا 

ده بت خۆی به  یه ک کرده وه وه  ببه ســــــتته وه .
پویســــــت به شه کانی ئه و چیرۆکه ی دامانناوه  
به  جۆرــــــک په یوه ندییان به  یه کدییه وه  ھه بت 
له گه ڵ لابردن و فدانی به شک ناوه ڕۆکی 
ئه وه ی  بشــــــوت.  چیرۆکه کــــــه ش  گشــــــتی 
به  لابــــــردن و دانانی چیرۆکه کــــــه  ناگۆڕت 

به شــــــک نییه  له  پلانه که .

ــــشنــدئ

ھاوئاھه نگی مه عریفه  و ده سه ت له  رۆژھه تناسیدا
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سای ھه وەڵ/ژمارەی٢٥١٠ی ڕه زبه ری ١٣٩١ی ھه تاوی

ئرەستوو

ھه ولك بۆ پشكه وتن و گه شــــــه كردنی شارستانییه ته كانیتر 
�ه كانی  ته وه  سه ر ھت بگه ڕگایه كیتر ده ب یا ھه ر كۆمه
گه شه كردنی رۆژئاوا بۆ ئه وه ی له  كۆتاییدا بگات به نموونه ی 

ئه ورووپی .
ھه موو ھه وك بۆ گه شــــــه كردن ناتوانت نموونه ی ئه ورووپی  
تپه ڕن ، ئه م  قه ناعه ته  لای ھه موو لكۆه ران چه سپابوو، 
ته نھا كۆمه كی كه م نه بت له  ماركســــــییه كان كه  پیانوابوو 
ده كرت نموونه ی پشكه وتنی ئه ورووپی  تپه ڕنرت ھه روه ك 
كارل ماركس ده  : «رگایه كی تاپۆكراو نییه  بۆ زانســــــت و 
ته نھا به خت یاوه ری ئه و كه سانه  ده بت كه  له  رگا ناره حه ته كان 
ناترســــــن بۆ گه یشــــــتن به  لوتكه  به رزه كان»، به م گوتاری 
رۆژئاوایی یــــــان ئه و گوتارانه ی كه  له رۆژئــــــاواوه  ده رده چت 
له ســــــه ر رۆژھه ت یه كجۆر گوتار نییه  وه ك باوه  له  نو فیكر 
و که لتووری ئمه دا، رۆژئاوا بلۆككی كه ڕوڵ نییه ، به کوو 
فه زایه كه  چه نده ھا ته وژم و میتۆد و بیروبۆچوونی جیاوازی 
ھه یــــــه ، فره یی ئه و ته وژم و مه دره ســــــه  و میتۆدانه  جیاوازیش 
له  ھه وســــــت دروستده كات، به تایبه ت له ســــــه ر رۆژھه ت، 
به م ھه میشــــــه  میتۆدی جیاواز له  لكۆینه وه ی گروپكدا 
ھه وستكی سایكۆلۆژی تكه ده بت، ئیتر ئه و ھه وسته  
نگه تیڤ بت یان پۆزه تیڤ له ســــــه ر ئه و بابه ته ی كه  به پی 
ئه و میتۆده  دیراسه كراوه ، بۆ نموونه  ئه گه ر بگوترت دواكه وتنی 
رۆژھه ت و دونیای ئیسلام ھۆكاری مژوویی و کۆمه ناسانه  
و ئابــــــووری ھه یه ، ئه مه  مانای ئه وه یه  ده كرت گۆڕانی تدا 
رووبــــــدات و ئه و دواكه وتنه  به  نه مانی ھۆكاره كانی نامن  و 
ئه و كۆمه گانه  ده كرت گه شه بكه ن و پشبكه ون، به م ئه گه ر 
بگوترــــــت ھۆكاری دواكه وتنیان په یوه نــــــدی به  بونیادی ئه و 
كۆمه گانه وه  ھه یه ، واته  پكھاته ی زیھنی كه سی رۆژھه تی 
یان كه سی موسمان قابیلی گۆڕان و پشكه وتن نییه ، ئه مه ش 
به و مانایه  دت كه  دواكه وتنی ئه م كۆمه گانه  تایبه تمه ندییه كی 

ئه زه لییه  و له و كۆمه گانه  جیانابته وه . 
رۆژھه تناسی و مه عریفه  و ده سه ت

وه ك چــــــۆن جیاوازی ھه یه  له  گوتاری رۆژھه تناســــــه كاندا 
به  ھه مان شــــــوه  جیاوازیش ھه یه  له  گوتاری رۆشــــــنبیرانی 
رۆژھه ت سه باره ت به  رۆژھه تناسی و ئه مانیش چه نده ھا 
تــــــه وژم و توانینی جیازه وه  راڤه ی رۆژھه تناســــــی ده كه ن، 
بــــــۆ نموونه : ھه وســــــتی «عه زیز ئه لعوزمه»  و «ســــــادق 
جه لال ئه لعــــــه زم» ده ربــــــاره ی كتبه كه ی ئیدوارد ســــــه عید  
«رۆژھه تناســــــی» ئه گه ر توندتر نه بت له  ھه وســــــتی 
«به رنارد لویس» ھیچی له و كه متر نییه ، سادق جه لال ئه لعه زم 
یه كك بوو له و رۆشــــــنبیرانه ی كه  له  سه ره تاوه  ره دی ئیدوارد 
سه عیدی دایه وه  له  كتبی رۆژھه ت و رۆژھه تی ئاوه ژوو، 
و پیوایه ؛ ئیدوارد ســــــه عید له  كتبه كه یدا به پچه وانه ی ئه و 
ده ره نجامه  گه یشتووه  كه  ویستویه تی پیبگات و ده   پموایه  
ده ره نجامی لۆژیكیی ئه م جۆره  توانینه  له  راڤه كردنی دیارده ی 
رۆژھه تناسی دیسانه وه  له  ده رگای پشته وه  ده مانگه ڕنته وه  
بۆ ئه فسانه ی سروشتی چه سپاوی كه سه كان كه  ئیدوارد سه عید 
خۆی ویستی تكیبشكن  به تایبه تمه ندییه  جه وھه رییه كانی كه  
قابیلی گۆڕان و نه مــــــان نییه ، ھه روه ھا ئه مه  گه ڕانه وه یه  بۆ 
میتافیزیكی رۆژھه تناسی كه  ئیدوارد سه عید ویستی له  

كتبه كه یدا ھه یبوه شنته وه ، كتبه كه ی ئیدوارد سه عید داده نرت 
به  گۆڕانكی نوێ  له  بواری لكۆینه وه  ئه نسرۆپۆلۆژییه كان 
و ھه ندك به  قوتابخانه یه كی نوێ  ته ماشــــــایده كه ن، ئیدوارد 
سه عید له  قوویی میتۆده كانی میشیل فۆكۆوه  خوندنه وه ی 
  وازی فۆكۆیتناســــــی به تایبه تی شــــــ كردووه  بۆ رۆژھه
له  به كارھنانی پرنســــــیپی گوتار له خوندنــــــه وه ی گوتاری 
كۆلۆنیالی ئه ورووپی ، ھه روه ھا پرنسیپی ھز و تۆڕی په یوه ندییه  
نھنییه كانی له  په یوه ندییه كانی ھز كه  مه عریفه  ركیده خاته وه  
له  گوتاری نووســــــین، پرنســــــیپی سیاســــــه ت له  په یوه ندییه  
مرۆییه كان و مه عریفه ی سیاســــــی و توژینه وه  له پرنسیپی 
سیاســــــه ت و لره دا گوته زای رۆژھه ت رۆژھه ته ، رۆژئاوا 
رۆژئاوایــــــه  به كارده ھن  به و مانایه  ھه ر یه ك له و دوو جیھانه  
به  مانای كۆمه گا و به  مانای تاكیش سروشتی پكھاته یان 
جیاوازه  و تایبه تمه ندی جیاوازیشــــــیان ھه یه ، به  ونه  دیارده ی 
رۆژھه تناسی زاده ی ھه لومه رجكی مژوویی دیاریكراو نییه  
یان ده ره نجامی به رژه وه ندی و پویستییه  ژیانییه كان نییه  كه  
به رده وام له  گه شه كردندایه ، به کوو رۆژھه تناسی فۆڕمكیتره  
و ده رھاویشته ی سروشتی به رده وامی عه قلییه تی رۆژھه ت 
  نوه یه كی خۆڕســــــكی به رھه میده ھو رۆژئاوایه  كه  به  شــــــ
و به رده وام لــــــه  دووباره  به رھه مھنانه وه یدا توانینی شــــــواو 
دروستده كات له سه ر واقیعی گه لانیتر و كۆمه گا رۆژئاواییه كان 

به  بچووك و نزم و بئاست ته ماشاده كات.
 زمانه  که لتوورییه كان به  چاوكی سووك ده بین  و لكدانه وه ی 
نگه تیڤ بۆ ھه موو ھه وسوكه وتكیان ده كات، ئه مه ش له پناو 
ســــــه لماندن و جه ختكردنه وه  له  خودی رۆژئاوا و به رزڕاگرتن و 

پشكه وتنه كان و ھه یمه نه ی به رده وامی سه رگه لانیتر.
 كه  به پی ئه م لكدانه وه ی ئیدوارد سه عیده  نه زعه یه كی ره سه ن 
لــــــه  ناخی رۆژئاوادا ھه یه  به  درژایی مــــــژوو لی لانه داوه  له  
ھۆمیرۆســــــه وه  تا رۆژھه تناس ھامیلتــــــون گیب كه  ئه ویش 
شــــــواندنی (رۆژھه ت) و ناشیرینكردنیه تی بۆ به رزراگرتن و 

پیرۆز راگرتنی رۆژئاوا.
 پده چ  ھۆكارك بۆ ئه م توانینه  سلبییه ی ئیدوارد سه عید 
له سه ر رۆژھه تناسی وه ك زانستك ھاوزه مان بت له گه ڵ قۆناغی 
داگیركارییه  رۆژئاواییه كان كه  ناسرا به  (قۆناغی کۆلۆنیاڵ) و 
دواتر داگیركردن و نیشته جكردنی جوله كه  له  فه له ستین كه  له  
پرۆسه یه كی .کۆلۆنیایدا ته واو بوو، بۆیه  ئه م توانینه ی ئیدوارد 
ســــــه عید ئه م جۆره  كاردانه وه  تونده ی به رامبه ر رۆژھه تناسی 
پده چ  ھه وستكی سروشتی رووناكبیركی عه ره بی فه له ستین 
بت، به م ئه وه ی ئیدوارد سه عید لۆمه ی ده كرت ئه و توانینه ی 
بــــــت به رامبه ر مه عریفه ، كه  پیوایه  مه عریفه  ھیچ نییه  جگه  
له  خزمه تكارك بۆ ده ســــــه ت و ھیچ سه ربه خۆییه ك نادات به  
لكدانه وه  مه عریفییه كان، له  مه ترسناكتر ئه وه یه  ئیدوارد سه عید 
مه عریفه  تاوانبــــــار ده كات، چونكه  پیوایــــــه  مه عریفه  بوونی 
نییه  به  ب  بوونی ده ســــــه ت و به  ب  ھه یمه نه ی ده سه ت و 
كاریگه رییه كان، بۆیه  لره دا ده كه وته  نو دونیایه كی پ له  گومان 
له  ئه سی بوونی مه عریفه ، كه  ئایا مه عریفه  له  خودی خۆیدا 
وه ك ده رھاوشته یه كی زیھنی سه ربه خۆی مرۆڤ بوونی ھه یه  به  
ب  بوونی ده سه ت، ئه م گومانه ش سه رده كش  بۆ گومانكردن 
له  بوونی حه قیقه ت له  بواری زانســــــتدا كه  به پی ئه و توانینه  

حه قیقه ت بوونی نییه ، ئه وه ی به  ته نیا بوونی ھه یه  بریتییه له و 
ملمنیه  به رده وامه  كه  به  درژایی مژوو له  نوان ئیراده كاندا ھه یه  
بۆ خۆسه پاندن و ئه وه ی بوونی ھه یه  ململانی ھه گری گوتاره  
جیاوازه كان كه  ئیراده ی خۆسه پاندنیان ھه یه ، به م بیركردنه وه  له  
حه قیقه ت یان وابه سته بوون به پرنسیپی حه قیقه ته وه ، وه ك ئاسۆیه ك 
بۆ كاری ئاینده مان ھیچ نییه  جگه  له  ساویلكه ییه كی منانه  
كه  تائستا نه مانتوانیوه  خۆمانی ل رزگاربكه ین. لره دا مه عریفه  
یه كســــــانه  به  ده ســــــه ت، واته  رۆژھه تناسه كان لكۆینه وه ی 
زانستی له سه ر گه لانی رۆژھه ت ده كه ن بۆ ئه وه ی به سه ریاندا 
زابین، چونكه  رۆژھه تناســــــه كان له ژر كاریگه ری ده سه ته  
ئیمپریالییه كاندا بوون به  شوه یه كی راسته وخۆ یان ناراسته وخۆ 
و ئه و تۆمه ته ی ده درنه پاڵ رۆژھه تناسه كان ئه وه یه  كه  ئه وان 
داوه رییه كی پشینه یی ســــــلبیان ھه یه  له سه ر ئه و گه لانه ی كه  
دیراساته  زانستییه كانیان له سه ركردووه ، به م ده بت ئه و راستییه ش 
بخرته ڕوو كه  دیراســــــه كردنی ئیسلام و زمانه  رۆژھه تییه كان 
عه ره بی چه نده ھا ســــــه ده  پش ســــــه رده می  به تایبه تی زمانی
.کۆلۆنیاڵ له  ئه وروپا ده ســــــتیپكردووه ، پش ئه وه ی ھرشــــــی 

ئیستیعمار دژی جیھانی ئیسلامی ده ستپبكات.
 به شــــــكی زۆری ئه و دیراساتانه ی له ســــــه ر رۆژھه ت كراوه  
له  ھه ندێ  وتانیتری وه ك ئه مانیا كراوه  كه  به شــــــدار نه بووه  له  
ھرشه  ئیستیعمارییه كان بۆسه ر جیھانی ئیسلام، به پچه وانه وه  
رۆژھه تناســــــه  ئینگلیزییه كان زیاتر ونه یه كی سلبیان له سه ر 
رۆژھه ت خستووه ته ڕوو، رووناكبیره  رۆژھه تییه كان ھه رده م به  
گومانه وه  له  توژینه وه كانیان روانیوه  و ئه و توانینه  سلبییه ی 
ئه نتی رۆژھه تناسه كانی رۆژھه ت، خودی رۆژھه تناسه كان 
له سه ر خۆیان دروستیانكردووه ، بۆنموونه  كرومه ر ده  : «ورده كاری 
شــــــتكی بزراوه  له  عه قییه تی كه سی رۆژھه تیدا، پویسته  
ھه موو كه ســــــكی ئه نگلوھیندی ئه م پرنسیپه  ئه ساسییه ی له  
بیربت و ھه ژاری له  بیركردنه وه یه كی قوودا مانای نه گه یشتنه  به  
حه قیقه ت كه  ئه مه ش تایبه تمه ندییه كی عه قی كه سی شه رقییه « 
و دواتر ده  : «به م به پچه وانه وه  كه سی ئه ورووپی  داوه رییه كی 
وردی ھه یه  و توانییه كانی بخه وشــــــه ، ئه ورووپی  سروشتكی 
لۆژیكی ھه یه  ئه گه ر لۆژیكیشــــــی نه خوندبــــــ ، ئه ورووپی  
  ناكات به  بكی گوماناوی ھه یه ، ھیچ حه قیقه ت قبوسروشت
به گه یه كی سه لمنراو، ھه میشه  زیھنی راھاتووه  وه ك ئامركی 
میكانیكی كارده كات، به م عه قلییه تی رۆژھه تی به پچه وانه وه  
دووره  لــــــه  ھه ر توانینكی تیژ و قووڵ بۆ ھه موو ئه و بابه ت و 
گرفتانــــــه ی له  ژیانیدا رووبه ڕووی ده بته وه ، ئه گه رچی عه ره به  
درینه كان تا راده یه كی باش زانستی دیالكتیكیان وه رگرتبوو، 
به م نه وه كانیان به  ده ست ب  لۆژیكییه وه  ده نان، ناتوانن روونترین 

ده ره نجام له  ئاسانترین پشكییه وه  ده ربھنن.
 «:  پاشان له  وه سفی سلوكی ناشارستانی كه سی شه رقیدا ده
رۆژھه تییه كان ناتوانن به ســــــه ر شه قام و شۆسته كاندا ربكه ن، 
چونكه  ئه و عه قییه ته  پووچه یان ناتوان  په ی به و شــــــته  ببات 
كه  ئه ورووپی یه كی چاپوك به  خرایی په ی پ  ده بات كه  ئه ویش 
ئه وه یه  كه  ئه و شــــــه قام و شۆســــــتانه  بۆ ئه وه  دروستكراوه  ئه و به  

سه ریدا ربكات».
 له م لكدانه وه یه  بۆ عه قییه تی رۆژھه تی، ئیدوارد ســــــه عید 
ده  ؛ جه وھه ری رۆژھه تناســــــی لره دا ده رده كه وت، ئه ویش 
جكارییه كی ئه وتۆ دروستده كات كه  ئه سته مه  كۆتایی بت، ئه و 
جكارییه  له  نوان عه قلیه تی بــــــه رزی رۆژئاوا و  عه قلییه تی 
نزمی رۆژھه ت و به  درژایی مژوو ئه م توانینه  چه سپنراوه  
و قووكراوه ته وه ، له م توانینه  رۆژھه لاتناسییه وه  ئه و پناسه یه ی 
رۆژھه تناسی خۆی ده سه پن  كه  ده   رۆژھه تناسی ئه و 
ده زگا رۆژئاواییه یــــــه  كه  بیر له  رۆژھه ت ده كاته وه  و له  رووی 
سیاســــــی و كۆمه یه تی و سه ربازی و ئایدۆلۆژی و زانستی 
به رھه می ده ھن ، به و شوه یه ی كه  ده یه وت خه یای ده كات، له م 
رووه  رووناكبیره  ئه نتی رۆژھه تییه كان پیانوایه  رۆژھه تناسی 
عه قییه تی .کۆلۆنیاییه  نه ك تایبه تمه ندی زانستی، چونكه  
كه سی زانســــــتی به و توانینه  و داوه رییه  پشینه ییه  توژینه وه  
له سه ر گه لان ناكات، به کوو ئه مانه  بزانن یا نه زانن له  خزمه تی 

ده سه تی ھزدا بوون به  ده مامكی ئه كادیمییه ت و مه عریفه وه .
 :  ك دهنه وه  بۆ فۆكۆ كاتتییه كان ده گه ڕ ره وه  ئه نتی رۆژھهل 
ده ســــــه ت تا راده یه كی زۆر مه عریفه  دیاریده كات، ئه و ھه موو 
مه عریفه یه كی به رھه مھاتوو له  ژر ھه لومه رجه كانی ده سه تدا 
به شداریده كات له  دروســــــتكردنی ھوشیاریدا و له به رئه وه ی ھه ر 
یه ك له  به ریتانیا و فه ره نسا خاوه نی ئیمراتۆرییه تكی گه وره  بوون 
بۆیه  پویستیان به  مه عریفه  ھه بوو بۆ سه پاندنی ده سه تیان و 

فراوانكردنیان و شوازی سه ركه وتوو له  به ڕوه بردنیاندا.
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 ، (ILO) ره ی دوایین ئاماره  جیھانییه کانیبه  گو 
سانه  ٢٥٠ میلیۆن مندای ٥ تا ١٤ ساڵ له  دنیای 

منداییان ببه ش ده کرن. 
ئاماره کان باس له وه  ده که ن که  چۆن سانه له  رژه ی 
سه ره وه ،  ١٢٠میلیۆن له  مندانی کرکار ده کرن به  
قۆرگــــــی بازاڕدا و ناچار ده کرــــــن ته واو وه خت له  ناو 
بــــــازاڕدا ھه وڵ بده ن، یان به  شــــــوه ی نھنی له  ماه وه  
کاریان لده کشــــــرت، ئه مه ش  واتا؛ رژه ی مندانی 
کار زۆر له  رــــــژه  فه رمییه کان زیاتره، رژه یه ک که  
تیایدا به شــــــی به ژه کان تووشی ھه واردن ھاتووه ؛٦١ 
له  ســــــه دی ئه م مندانه  دانیشــــــتووی ئاسیا و ٣٢ له  
سه دیان دانیشتووی ئه فریقا و ٧ له  سه دیان دانیشتووی 

ئه مه ریکان لاتینن، و ئه ورووپا و ئه مه ریکاش.
مندانــــــی کار واته  ئه و مندانــــــه ی که  ته مه نیان 
له  ژر ١٨ ســــــاه وه یه ،  (ھه به ت له  کۆنڤانســــــیۆنی 
جیھانــــــی مافی منداڵ بابه تی ته مــــــه ن گردراوه ته وه  
به  مه رجه کانی وته کان بۆ په ســــــه ندکردنی ته مه نی 
گه وره سای که  له  ئران ١٥ ساه )، که  ناچارن به شک 
له  ســــــه خه تییه کانی بژیوی ژیان له  ئه ستۆ بگرن و 
به  ب ناســــــنامه ، به  ب واکســــــینه ، به  ب سه ردانی 
پزیشک له  کاتی نه خۆشی و به  ب قوتابخانه  چوون، 
له  به رده ســــــتی دایک و باوکدا گــــــه وره  ده بن و ته نیا 
بایه خیان بۆ ژیان کارکردنیانه  و ئه و پاره یه ی که  پی 

ده فرۆشدرن.
ئه مه  له  کاتکدایه ، که  بــــــه  پی رککه وتننامه ی 
ســــــای ١٩٨٩ی تایبه ت به  مافه کانی مندان که  
له  لایه ن نه تــــــه وه  یه کگرتووه کانه وه  په ســــــه ند کراوه  و 
زیاتر لــــــه  ١٩٠ ده وه ت واژۆیان کردووه  له  ٤١ به نددا، 
جه خت له سه ر مافه کانی مندان و چاودری کردنیان 
ده کاته وه  و ھه موو جۆره  کارکردنکی قورس له ســــــه ر 

مندان قه ده غه  ده کات.
ھه روه ھا بۆ به ھادانی زیاتر به  گه شــــــه  و ئاسایشــــــی 
منــــــدان، نه ته وه  یه کگرتووه کان رۆژی شه شــــــه می 
جانیڤــــــری وه ک جه ژنی جیھانی منــــــدان دیاری 

کردووه .
مندانی کرکار له  ئران و تۆه سه ندنه وه  له  داھاتوو ؛

لــــــه  ئراندا، به م ورای پســــــند کردنی بن نامی 
١٨٢ی رکخراوی جیھانیی کار ل ژرناوی «ناساندن 
و ســــــینوەی جۆرەکانی کاری مندان» له  سای 
١٩٩٤ واته  چوار ساڵ دوای کۆتایی ھاتن به  شه ڕی 
نوان ئــــــران و عراق، که مترین ھه وڵ بۆ ناســــــین و 

بنه بکردنی کشه ی مندانی کار نه دراوه  .
زیاد کردنی نرخی ھه وسانی ئابووری له  سه روده می 
کرانــــــه وه ی قوتابخانه کان و گرانی شــــــت و مه کی 
مندان، بنه ماه کانی تووشــــــی ھه ژاری و لاوازیی 
رووخنه ر کردووه  و ئه مه ش به ستنکه  که  بنه ماه کان 
ناچار ده کات منداه کانیان ره وانه ی بازاری کار بکه ن 
و له ئاکامیشدا تووشی ھه زاران خه ساری مه ترسیداری 

کۆمه لایه تی ببن.
به  گشت ئه مانه وه  به  پی سه رچاوه کانی توژینه وه ی 
مه جلیس شۆرای ئیسلامی و له   ئاماره  فه رمییه کان 
ده رده که وت که  له  رژه ی ٦١ له  ســــــه دی مندانی 
کرکاری جیھانی که  له  ئاسیادان، ٣ میلیۆن و ٢٠٠ 

ھه زار مندایان له  وتی ئراندا ده ژین.
سه رچاوه کانی توژینه وه ی مه جلیسی ئران ئه م رژه یان 
لــــــه  رووی رژه ی مندانی له  به ر خوندن ھه گیراوه  
ده رده ھنــــــن و له  ڕووی ڕاپۆرتــــــه کان په ی به  ژیانی 
ســــــه خه تی ئه م مندانه  ده به ن، که  لــــــه  ژر زه بری 
به ھره کشان و ئازاردانی جینسی و مادده  ھۆشبه ره کان 
و برســــــییه تی و پۆخه واتــــــی خوارده مه نی، به  ناچار 
به شکی زۆریان ڕوو ده که نه  پیشه گه لی سه رپچکارانه  
و داھاتوویه ک به  ژماره یه کی له  ڕاده به ده ری تاوانباران 
پک ده ھنن، داھاتوویه ک که  ھالیڤوود به باشترین 

چه شن بۆمانی ونا ده کات.
مندانی کار جیا له  ئیشکردن له  بازاڕه کان، ھه ندێ 
جار کۆیله ئاسا و به  قاچاغ ده فرۆشرن بۆ سواپکردن 
یان له ش فرۆشــــــی و ئه ندام فرۆشــــــی و ھه ندێ جار 
بۆ داھاتی باشــــــتری ســــــواکه ری به  دزوترین شوا  
که مئه نــــــدام ده کرن و ھه ندێ جار وه ک ســــــه ربازی 

شه ڕه کان که کیان ل وه ر ده گیردرت.
 ڕاســــــتییه کان کاتــــــک ده رده که وــــــت کــــــه  ئاماره  
نافه رمییه کان ده خونیته وه  و تده گه ی که  به رپرســــــان 
یه که م به نده کانی به ننامه که یان واته  ڕوونکردنه وه ی 
رژه کانیان به  سانایی پشت گوێ خستووه  و تناگه ی 
جیاوازی له  ڕاده به ده ری نوان ئاماره   ده رکه وته کان (واته  
جیاوازی تا ٣ میلیۆن مندای ســــــه رژمری نه کراوه ) 
 ک که  نابنــــــت؛ مندابۆ کام مه به ســــــت ده کر
ســــــه رژمری بکرن یان رژه یه ک که  ناب به  گوی 

که س بگات نه با به  ڕاسییکانمان بزانن!
ره ھا کردنی مندان له  نو زبدانه کان یه ککی دیکه  
له و مه ترسییانه یه  که  به رده وام رکخراوی ته ندروستی 
جیھانی باسی لده کات؛ به  ھۆی ھه بوونی زبی تیژ و 
شووشه یی له  پکھاته ی زبه  ئاساییه کاندا، سانه  ٢١ 
میلیۆن نه خۆشی ھیپاتیتی C، ٢ میلیۆن نه خۆشی 
ھیپاتیتی B و ١٦٠ ھه زار نه خۆشــــــی تووشــــــبوو به  
ڤایروسی ئایدز(HIV) ، به  ئاماره ی ئه م نه خۆشیانه  

زیاد ده کات.
ســــــواڵ کردن، دەست فرۆشــــــی و لش فرۆشی به س 
نییــــــه  بۆ مندان که  ژیانیانی پــــــ قوربانی بکه ن، 

به کوو بارگاوی بوونیان به  چه شــــــنه کانی نه خۆشی 
و توه گلانییان به  نه خۆشــــــیگه لی پ مه ترســــــی رۆژ 
وه ک ھیپاتیت و ئایدز کارته کان به  بارکی دیکه دا 
ھه ده گه رنته وه  و ڕووبه ڕووی مه ترسییه کی دیکه یان 
ده کات که  پی ده وترت تۆله سه ندنه وه ؛ تۆه سه ندنه وه ی 

منداک که  له  منداییه کانی ب به ش کراوه .
ئه مه  له  کاتکدایه  که  به پــــــی وته ی یاریده ده  رکی 
کۆمه یه تــــــی لــــــه  ئران، بــــــه  ھه واده ریــــــی ئیلنا؛ 
توژینه وه کان تووشبوونی ٤و نیو له  سه دی مندانی 
کۆکه ره وه ی زب و ده ستفرۆش له  ئرانی به  نه خۆشیی 

ئایدز ده سه لمنن.
ھه روه ھا رۆژنامه ی شه رق له  یه کک له  ڕاپۆرته کانی 
خۆی وای ئاماژه دان به م ئامارانه ، ھۆشــــــدار ده دات؛ 
که  زۆربه ی ئــــــه و مندانه  که  له لایه ن په یمانکارانی 
 کیان ل ه کان کهشاره وانیی تاران  بۆ جیاکردنه وه ی زب
وه رده گیردرێ، ئه گه ری تووش بوونیان به و نه خۆشییانه  

زۆره .
ئــــــه و رۆژنامه یه  له  درژه دا ده نووســــــت: ســــــه ره ڕای 
مه ترســــــیدار بوونی ئه م کاره، زۆربه ی په یمانکارانی 
شاره وانیی تاران به  شوه یه کی نایاسایی له  مندان و 

به تایبه ت مندانی ئه فغانی که ک وه رده گرن.

مندانی کار له  کوردستانی ئران و ئه زموونکردنی 
قاچاخچیگه ری؛

لــــــه  کاتکدا که  رــــــژه ی مندانــــــی کار له  ئران 
ســــــه رژمری دروســــــتی بۆ نه کراوه  و رــــــژه کان بۆ 
پارزگاکان و ناوچه کان دیار نه کراون، به  ده سته وه دانی 
ســــــه رژمرییه کی راست و دروست کارکی چه توونه ، 
ته نیــــــا ئه وه  نه بــــــ پارزگای کوردســــــتان  له  رژه ی 
به شــــــداربوونیان له  مندانی کرکار دوای خوراسان، 
تاران و لورســــــتان، پله ی چواره می ئرانیان مسۆگه ر 

کردووه .
ھه به ت ناب فرامۆش بکرت که  ھه ســــــه نگاندنی 
 زگاکان ده بران له  گه ڵ دیکه ی پارکوردستان له  ئ
به  مه رجی ڕه چاوگرتنی ببــــــه ری بوونی ئابووری و 
ناســــــاندنی وه ک ناوچه ی جه نگی ئه نجام بدرت، که  
له  گــــــه ڵ خۆی گرفتی مندانی کۆچه ری کار به  
دیاری دنت و سه رژمرییه کان دوای ئاماده  نه بوونی 
رژه یه کی زۆر له  مندانی کار له  شاره کانی خۆیان، 
ئه نجام دراوه  و خراونه ته  سه ر دیکه ی پارزگا پشه یی و 

به نده ره کان یان کووره خانه کان .
که واته  رژه ی به  ده ست ھاتوو ده سکه وتی مانه وه ی ئه و 
مندانه یه  که  به  شوه ی گشتی یان له  س مانگه ی 
پشوودانی قوتابخانه کان سه رقای بۆیاغکردن، ته رازوو 
 دانــــــان و جاچکه  فرۆشــــــتن و ... لــــــه  گه ڕه که  پ

ھاتووچووه کانی شارن.
شــــــیاوی ئاماژه یــــــه  کــــــه  دوای کرانــــــه وه ی بازاڕی 
سه رسنووریی، به ســــــتنی تازه تر بۆ کاری مندانی 
کورد کراوه ته وه  که  له وان ده کرت ئاماژه  به  بارکشان 
و ده ستفرۆشی شمه ک له  ناو شه قامه کان به  میوانانی 

کیار بدرت.
ھه رچه ند دیارده ی مندانی سه رشــــــه قام به شــــــوه ی 
ئیمۆیــــــی دیارده یه کــــــی شــــــارییه  و لادانه کانــــــی 
دواڕۆژمان له  ئستادا بۆ ونا ده کات، به م دیارده ی 
قاچاغچیگــــــه ری منــــــدان رووداوکــــــی نویه  که  

به ره وڕووی مندانی شاره  سه ر سنوورییه کان و له وان 
بانه  و مه ریوان و سه ر ده شت و پیرانشار و ... بووه ته وه .

ڕه نگه  زۆربــــــه ی ئه وانه ی که  ئه م ڕاپۆرته  ده خوننه وه  
فیلمــــــی «کاتک بۆ مه ســــــتی ئه ســــــپه کان» له  
ده رھنانی «به ھمــــــه ن قۆبادی»یان ببیر بتوە که ؛ 
چۆن مندان تکه ڵ به  شه پۆلی قاچاخچیگه ری له  
گه ڵ کاروانه کان رده که ون، به م دیارده ی ئه مجار زۆر 
جیاوازتره  له و بابه ته  و به  وتی دوکتۆر ئۆمید قادرزاده  
وناکــــــه ره وه ی ترازان له  نۆرمی بایه خ و که ره ســــــه یه  
و ده بتــــــه  ھــــــۆی ترازانی ته مه ن لای منــــــدان. ئه م 

مامۆستایی بشی کۆمه ناسی که  خۆی له  دایک 
بووی شاری بانه یه  و ئستا له  زانکۆی کوردستان له  
سنه  وانه  ده ته وه ، له مباره وه  ده ت: کاتک که  ده بینین 
ھه ندک له  مندان له  رگای ده ستفرۆشی پاره یه کی 
فراوانیان به  ده ســــــت ھناوه  و کــــــه  له  زه ینی ئه واندا و 
له  زه ینی ئمه ش ناگونجی، دنیاین ده رئه نجامه کانی 
له  باری کۆمه ناســــــی ســــــه قامگیربوونی دۆخک 
ده بت که  منداڵ له  باری ته مه نیی له  ئستای خۆی 
داده بت و بۆ قۆناغک له  ته مه ن ده گوازرته وه  که  

ئه و له  ئستادا چی لنازانت و ئه مه ش واته  ئاۆزی له  
بواری ئه زموونی به ره کان.

مندانی ئه م جۆره  شــــــارانه  ئیتر به  دوای بۆیاغکردن 
و جاچکه  فرۆشــــــتن نین، به کوو ئامرگه لی قه به تر 
و نه شــــــیاوتر ده فرۆشــــــن و له  ھه مویانــــــدا نرخی رۆژ 
لکده ده نه وه  و زه مانک له  کار ده که ن که  له  ته مه نی 

ئه مان ناکالته وه .
ترازان له  ته مه ن و دابان له  مندای له  کوردستان ته نیا 
تایبه تی مندانی قاچاخچی نییه ، به کوو مندانی 
کووره خانه  به شیکی دیکه ی ئه و مندانه ن که  جی 

ھه یه  له م ڕاپۆرته  باسیان لبکرت.
شــــــیروان یاری، ڕۆژنامه نووس له  ڕاپۆرتی خۆی له  
کووره خانه کانی جــــــاده ی بۆکان/میانــــــدواو باس له  

نایاسایی بوونی کارکردنی مندان له م کووره خانه یانه  
ده کات و له  باره یانه وه  ده نووســــــت: ھه رچه ند پویست 
ناکات کرکاران منــــــدان و بنه ماه کانیان له  گه ڵ 
خۆیان ھاوربکه ن، به م به  ھۆی دووری و که م بوونی 
د اھاتی کاره که  ئه مان ناچار ده بن ژن و منداه کانیان به  
قۆڕگی ٩٠ کووره خانه ی سه ررێ بکه ن، ھه تا خشت و 
ئاجۆر له  قاب بگرن و  له  ژر گه رمای کووره  و خۆری 

ھاوینان ڕه ش بوونه وه ی جه سته یان ئه زموون بکه ن.
شیروان له  شونکی دیکه ی ڕاپۆرته که ی له  زمانی 
به رپرسی دابینکاری ده شنووست: ئیشکردنی مندان 

کرکارانی منداڵ؛
 ڕژه یه کی پ مه ترسی بۆ داھاتوویه کی پ له   سه رپچکاری 

ڕاپۆرت: ئه مجه د غومی

له م کووره خانه گه له  نایاساییه  و بیمه  نایگرته وه ، ھه ر به م 
ھۆیه  کرکاران و مندانیان به  بینینی چاودریی ئمه  
یان ته مه نیان ده ســــــتکاری ده که ن یان له  شونه کانیان 

ده رباز ده بن و خۆیان حه شارده ده ن.
منــــــدان لــــــه م کووره خانه گه لــــــه  لــــــه  کاتژمر ٤ی 
ســــــه رله به یانی رۆژی شــــــه ممه  له  گــــــه ڵ دایک و 
باوکیان له  خه و ھه ده ستن و شان به  شانیان تا ئواره ی 
چوارشــــــه ممه  له  کار ده نیشــــــن و ئاجۆر ھه ده چنن و 
جــــــار ھه یه  دیوارکیان خوار چنیوه  و دیوار به  ســــــه ر 

لاق و ده ســــــتی ته ره ک به ستوویان ده ڕوخت و له  برینه  
خۆش نه بووه که یــــــان خونکی مه یو ده ڕژت و خون 
که  تابشــــــتی گه رما ناھنت ھه ر لــــــه  ده م برینه که  
وشک ده بته وه . مندانی کووره خانه  ته نیا دخۆشن 
به  ئوارانی چوارشــــــه ممه  که  تا سه رله به یانی رۆژی 
شه ممه  منداییان به  دیاری بۆ ده ھنته وه  و ئه مان چاو 
له  ده ستی کیارک ده بن که  ده چت له  شار شمه کیان 
بۆ بکرت و ڕه نگه  له  ھه موو جاره  جارک شــــــتیکی 
مندانه  بۆ ئه مانی تیــــــدا بت که  بیری منداییان 

ده خاته وه .
مندانی کرکاری ھه رمی کوردســــــتان و دابان له  

کۆمه گای داھاتوو؛
ڕاگه یاندنه کانــــــی ھه رمی کوردســــــتان ڕۆژانه  باس 

له  ھه کشــــــانی  ڕژه ی مندانی کرکار له  ھه رم 
لــــــه  دوای ڕووخانــــــی حکوومه تی ســــــه ددام ده که ن، 
که چی به مه شــــــه وه  داموده زگا په یوه ندیداره کان ھیچ 
ھه نگاوکیان نییه  بۆ رگری کــــــردن له م دیارده یه  و 
ته نانه ت داتای ته واویشیان نییه  له سه ر مندای کرکار 
و به  وته ی توژه رکی ده روونیی؛ کارکردنی مندان 
له  ئاینده دا کارییه گه رییه کی خراپ له  سه ر که سایه تی 

منداڵ ج ده ھت.
به پــــــی ســــــه رژمرکی رکخــــــراوی منداپارزی 
 ی ٢٠١٠، ١٢٤٧٨منداڵ له  ھه رسکوردستان له  سا

پارزگای ســــــلمانی، ھه ولر و دھۆک کارده که ن و 
له  به رامبه ر دامــــــه زراوه  حکوومیه کان ئاماده  نین که  
ھیچ داتایه ک له سه ر ئه و پرسه  بده نه  رۆژنامه نووسان، 
ھه ر بۆیه  ناتوانرت رــــــژه ی زیادبوون یان که مبوونی 
ئه و دیارده یه  دیاری بکرت، به م ئاشکرایه  که  ھشتا 

مندانکی زۆر له سه ر شه قامه کان کارده که ن.
ئه مــــــه  له  کاتکدایه  ک به پی ده ســــــتووری عراقی 
که  له  ھه رمی کوردســــــتانیش کاری پده کرت، له  
مــــــادده ی ٢٩ بگه ی ســــــ و مــــــادده ی ٣٠ ھه موو 
جۆره  به کارھنانکی منداڵ بــــــه  ئامانجی ئابوریی 
و سیاســــــی قه ده غه  کراوه ، بــــــه م له گه ڵ بوونی ئه م 
یاسایه شدا ھشتا ھیچ رگریی و سنووردارکردنک 

بۆ کارکردنی مندان له  ئارادا نییه .
زۆربه ی ھه ره  زۆری مندان له  وه رزی ھاوین و پشووی 
خوندن کار ده که ن، ئه وه ی جگای نیگه رانییه  ئه وه یه  
کــــــه  زۆرک له و مندانه ی کاری قورس ده که ن به  
ھیچ شوه یه ک له گه ڵ سروشت و که سایه تی مندادا 

گونجاو نییه .
تا ئســــــتاش لــــــه  په رله مانی عراقــــــی و پرله مانی 
ھه رمی کوردستان یاســــــایه ک ده رنه چووه  که  پشتى 
پ ببه ســــــترت بۆ ڕگرى کردن له و دیارده  و دروست 
کردنی که شکی ئارام و گونجاو بۆ ته مه ن و حه ز و 

خولیاکانى منداڵ.
به  وته ی ئه ندامکی په رله مانی کوردســــــتان، له گه ڵ 
ئه وه ی رکخراوەی تایبه ت بــــــه  مندان ھه یه ، به م 
ھشــــــتا منداڵ لــــــه  بــــــازاڕدا کار ده کات و ئه مه  له  

داھاتوودا  زیانکی فراوان به  کۆمه گا ده گه ینت.
به فرین حسن محه مه د له  کاتکدا ده ستی پرله مان 
بۆ ھه ویکی جددی کــــــورت ده بین، په نا ده باته  به ر 
ڕکخراوه یه کی ناحکوومی و زیاتر ده ت: پویســــــته  
رکخراوه کانی مافی مرۆڤ و رکخراوه کانی تایبه ت 
به  مندان کاری جددی بکه ن بۆ به رگری کردن له  
مافی مندان و وه ستاندنی ئه م خه ساره  کۆمه یه تییه .

لــــــه  به رامبه ردا ده رووننــــــاس و به روه به ری رکخراوی 
منداــــــی به ھره مه ند، له  ھه رمی کوردســــــتان وه ک 
یه کک له  ڕه خنه گرانی ئه م دۆخه  ده ت: که سایه تی 
مندان ناســــــکه  و پویسته  زۆر به  وریایی مامه ه ی 
له گه دا بکرت و ھه ر مامه ه یه کی ھه ه  کاریگه ری 
خراپ له ســــــه ر ئاینده ی مندان دروســــــت ده کات له  
کاتکدا له  ئاســــــتی جیھانی به  سه ده ھا رکخراوە له  
بواری به رگریکردن له  مافه کانی مندان کار ده که ن، 
له  کوردســــــتان به  گشــــــتی و به  تایبه تی له  ده ره وه ی 
سه نته ری شــــــاره  گه وره کان تا ئستا ئاوڕدانه وه یه کی 

ئه وتۆ له  مندانی کرکار نه دراوه ته وه 

به کر به ھره مه ند ده شــــــت: منداى کرکار له  لایه نى 
ده روونییه وه  ناته ندورسته  و ئه و مندانه ى کار ده که ن له  
دواڕۆژدا نابن به  مندانى داھنه ر و به توانا، چونک له  
ڕووى ده روونییه وه  زۆر تکشکاو و لاواز ده بن و ئه مه ش 
له  ئه نجامى تپه ڕنه بوون به  ته مه نى سروشتى مندایی، 
ده بته  ھۆى ھه ســــــتکردن به  که مایه ســــــی ده روونی و 

خۆخواردنه وه  و ھه ست به  جیاوازیی کۆمه یه تی .
به رپرسان و کارناسان باش ده زانن که  چۆن له  ئه نجامى 
کارکردن و ئازارى ده روونى و جه ســــــته یى و سکسى 
مندان به ســــــتن بۆ ته شه نه کردنی نه خۆشیگه لک 
لای منداڵ ده ڕه خست، که  به رده وام له  ژیانى مه ده نی 
و جه مــــــاوه ری و کارکردن له  کۆمه ــــــگا دوورتریان 
ده خاته وه  و جۆرکی تازه  له  ته ریککه وتن ساز ده کات 
کــــــه  جیا له  زیان گه یاندن بــــــه  کۆمه گای داھاتوو 

ھیچی تریان ل  چاوه روان ناکرت.
له  ھه رمی کوردستان به م سه رژمرییه کان ھی دوو 
سای ڕابردوون که  له  لایه ن رکخراوه کانی مندانه وه  
خراوه ته ڕوو و تیدا ٢١ له  ســــــه دی رژه ى مندانی 
کرکار له  پارزگای ســــــلمانی، ٦٧ له  سه دیان له  
پارــــــزگای ھه ولر، ١٠ له  ســــــه دیان لــــــه  پارزگای 

دھۆک ئیش ده که ن.
٤٨  له  سه دی جه ماوه ری ١٢٤٧٨ که سی مندانی 
کاری ســــــه رژمر کراوه ی ســــــای ٢٠١٠، به  ھۆی 
ھه ژارییه وه  کار ده که ن، ٢٨ له  ســــــه دیان به  درژایی 
ســــــاڵ کار ده که ن، ١٣ له  سه دیان له  خوندن داباون، 
١٥ له  ســــــه دیان له  کاتی ئیشــــــکردندا توشی پکان 
بوون و ٧ له  سه دیان له  کاتی ئیشکردندا رووبه ڕووی 

مامه ه ی خراپ بوونه ته وه .
ئه مــــــه  له  کاتکدایه  که  ٦٧ له  ســــــه دی باوکى ئه م 
مندانــــــه  و ٨٧ له  ســــــه دی دایکانیان له  ئاســــــتى 

سه ره تایی و نه خونده وار بوون.
ھه رچه نــــــد ئاژانســــــی ھه واده ریی په یامنــــــر له  دوا 
ڕاپۆرتی له مبــــــاره وه  له  ٣٠ســــــپتمبر/ ٩ی ره زبه ر 
مزگنی گۆڕانی باردۆخه که  و ھه وای دوورخستنه وه  
و ناردنه  به ر خوندنی مندانی کرکاری له  لایه ن 
حکوومه تی ھه رم و له  زمانی سه رچاوه یه کی ئاگادار 
لــــــه  کاروباری کۆمه یه تــــــی حکوومه تی ھه رمی 
کوردســــــتان بو کرده وه ، به م ســــــه رژمرییه کانی 
ئیشــــــپکردن به  مندان نیشــــــان ده دات که  چۆن تا 
ئســــــتا له  لایه ن وه زاره تی په یوه ندیــــــداره وه  داتای ورد 
نه خراونه ته  ســــــه ر و به ڕۆژ نه کراونه ته وه  و سه باره ت به  
که م یا زۆرکردنی رژه کان ھیچ ئاگادارییه ک بو 

نه کراوه ته وه .

٧

ئه سکه نده ر مورادی

رۆی مه کیندر له دروســــــتکردنی گوتاری جوگرافی 
و تھه کشــــــکردنی ئه و گوتاره له پرســــــی ئاسایشی 
نه ته وه یی و سیسته می فرکاری و خولقاندنی بیرۆکه ی 
به جیھانیکردنی ده سه تی پاشــــــایه تی وته که ی زۆر 
گرنگه. له م پناوه دا مه کیندر له سای ١٨٩٣ دا یه کیه تی 
جوگرافیناسانی به ریتانیا و له سای ١٨٩٩ یشدا کۆلژی 
جوگرافیای له زانکۆی ئه کسفۆرد  دامه زراند. له نوان 
ساه کانی ١٩٠٦ تا ١٩١٤ مه کیندر چه ن به رھه مکی 
پوه ند بــــــه مژوو و جوگرافیا بــــــۆ قوتابیانی قۆناغی 
ســــــه ره تایی و ناوه ندی و دواناوه نــــــدی بوکرده وه و پنج 
کتبی له سه ر «خوندنه وه یه کی سه ره تایی له سه ر مژوو 
و جوگرافیا» نووسی. کتبی «وتی ئمه و «وتانی 

ژووری کاناڵ» تا سای ١٩٣٥ ده یان جار له چاپدراوه.
ئــــــه وه ی که نــــــاوی مه کیندری به رجه ســــــته کردووه، 
داڕشــــــتنی تورکی تروته ســــــه ل له ســــــه ر پکھاته ی 
سیاســــــه تی جیھانییــــــه. ئه و توره  که  بــــــه توری دی 
زه وین(Heartland) ناوبانگی ده رکردووه به سه ره تای 
سه رھه دانی  چه مکی جئۆپۆله تیک ناسراوه. پویسته 
ئه وه ش بگوترت که ئه و چه مکه له لایه ن مه کندره وه 
به کارنه ھنرا. توری ھارتلاند ڕوانینکی ھه مه لایه نه و 
گشتگیره له ئاستی جیھانیدا. ئه و توره باس له وه ده کات 
که کۆی جیھان چۆن کۆنتۆڵ بکرت.  کۆنتۆلی 
ستراتجیکی جیھانی گوتاری زای پاشایه تی به ریتانیایه 
له نیوه ی دووھه می ســــــه ده ی نۆزده و درژایی سه ده ی 
بیسته مدا و سیاسه تی ده ره وه ی به ریتانیا به و توره کاری 

کردووه. 
له توری ھارتلانددا ئه ورووپا و ئاســــــیا و ئه فریقا  وه کوو 
دوورگه یه کی جیھانی ونا کراوه. ئه و دوورگه یه دوو له 
ســــــی جیھان ده گرته وه. حه وت له ھه شتی دانیشتوانی 
جیھانیش که وتوونه ته ئه و دوورگه یه. کلیل و شــــــاڕی 
دوورگه ی جیھانی ناوچه ی ته وه ر یان ھارتلانده که ده کاته 
قه راخی ئه م دوورگه یه تاکوو ئه قیانووســــــی به ستووی 
باکــــــوور.  ھارتلاند لای ڕۆژئــــــاواوه ده ڕوانته ڕۆباری 
وگا و له ڕۆژھه ته وه ده شــــــتی سیبری و له باکووره وه 
ئه قیانووسی به ستووی باکوور و له باشووره وه به رزاییه کانی 
ھیمالیا و ئران و مه غولستان. ھارتلاند به دوو ناوچه ی 
تره وه ده وره دراوه: ١- ھیلالی ناوه وه که وشــــــکاییه کانی 
پشت ئوراســــــیا له خۆ ده گرت و ده ڕواننه سه ر ده ریا. ٢- 
ھیلالی ده ره وه که ژاپۆن و به ریتانیا و ئۆسترالیا ده گرته وه.

مه کیندر توری ھارتلاند له کتبی «ڕاستی و ئایدیای 
دمۆکراتیک» بو ده کاته وه و به م چه شنه ی خواره وه 

دایده ڕژت: 
((ئه وه ی ڕۆژھه تی ئه ورووپا کۆنترۆبکات، ھارتلاند 
کۆنترۆــــــده کات و ئــــــه وه ی ھارتلانــــــد کۆنترۆبکات، 
دوورگه ی جیھانی کۆنتۆده کات و ئه وه ی دوورگه ی 

جیھانی کۆنترۆبکات ده بته حاکمی جیھان))  
توری ھارتلاند توریکی گشتگیره و ئاسۆی بیرکردنه وه ی 
ئه و توره ھه موو شونکی جیھان ده گرته وه. پشتریش 
باسمان له وه  کرد که لای مه کیندر جیھان یه که یه کی 
ته بایه و له ڕووی سیاسیشــــــه وه داخراوه. توری ھارتلاند 
بۆچوونکی تایبه ته بۆ کۆنتۆلکردنی کۆی جیھان. 
توری ھارتلاند دروسته که له لایه ن مه کیندره وه دارژراوه 
به م به جۆرکیتر ده توانین بین که ئه و توره ریشه که ی 
له فه لسه فه ی ڕۆژئاوا و نه ریته متافیزیکیه که یدایه. 
ئه و نه ریته ریشــــــه که ی ده گه رته وه بۆ سه ره تای سه ده ی 
شانزده. بجگه له وه ش ئه و توره روانینکی پیاوانه یه بۆ 
پکھاته ی جیھان. مه کیندر له و سیاسه تمه دارانه یه ھز 
و ده سه تی به ریتانیا له ئاستی جیھانیدا ده کاته پرسی 
ســــــه ره کی خۆی. لای ئه و چه مکی ھز و ده ســــــه ت  
سروشتکی بایۆلۆجیکی و پیاوانه ی ھه یه. تایبه تمه ندی 
مه کیندر ئه وه یه که ھز و ده سه تی وته که ی ده باته وه 
ســــــه ر کاراکته ری پیاوانه. ده بت وته که ی له ئاستی 
جیھانیدا پیاوی یه که م بت. لای مه کیندر ھزی به حری 
و ھزی وشکانی ھزی پیاوانه یه. ئه م جۆره روانینه ش له 

توری ھارتلانددا زۆر به رجه سته یه.
چوار تایبه تمه ندی له وتاره  به ناوبانگه که ی مه کیندردا، 
واته ته وه ری جوگرافی مژوو و ھه ر وه ھا توری ھارتلانددا 

به دیده کرت:
یه که م: وه سفکردنی چه مکی «کات» ه له چوارچوه ی 
«فه زا» دا. دابه شــــــکردنی مژوو به سه ر دوو قۆناغی 
ســــــه رده می کۆلۆمبۆ و ســــــه رده می دوای کۆلۆمبۆ 
به رھه می روانینی فه زایی و به فه زاکردنی مژووه. ئه و 
جۆره روانینه تایبه تمه ندی نه ریتی متافیزیکی ڕۆژئاوایه. 
له و روانینه دا چه مکی جیھان زۆر ســــــاکار ونا کراوه. 
جیھان دیارده یه کی ســــــانا و ســــــاکاره. دووھه م: روانینی 
ڕۆژھه تناســــــانه یه بۆ چه مکی فه زا. ڕۆژھه تناسی 
بــــــه و جۆره ی که «ئیدوارد ســــــه عید» باســــــی ده کات 
جوگرافیای خه یای ڕۆژئاوایه. له و جوگرافیا خه یایه دا 
پکھاته ی جیھان ھره میه و لووتکه ی ئه و ھره مه  ته نھا 
شونی روژئاوایه و ئه وانیتر بۆیان نییه یان شایانی ئه وه 
نین که بگه نه ئه و ئاســــــته ی کــــــه ئه ورووپا ھه یه تی. 
مه کیندر له وتاره که یدا جیھان ده کات به دوو به شــــــه وه؛ 
جیھانی پشکه وتوو واته ئه ورووپا و جیھانی دواکه وتوو 
واته ئه وانیتر. پشکه وتوویی و دواکه وتوویش بابه تکی 

ئه زه لییه. 
سھه م: جۆریک له قه وم ته وه ری جوگرافی له ئه و وتاره 
و تــــــوره دا ده بینرت. ئه وه ش به و مانایه که له جوگرافی 
جیھانیدا، ڕۆژئاوا ته وه ری ســــــه ره کییه. قه وم ته وه ری له 
سه ر ده می کۆلۆمبودا به م جۆره یه که جیھان به شکی 
دیارو ناســــــراوه ، ئه م به شــــــه ش ئه ورووپایه و به شکیشی 
نه ناســــــراو و نادیار که ئه وانیترن. پــــــوه ری ئاماده یی و 
ناسراوی «ئه ورووپا»یه. له سه رده می دوای کۆلۆمبۆشدا 
پویسته به شه  نادیاره کانی سه رده می کۆلۆمبۆ له لایه ن 
ئه ورووپاوه به روه بچت. چواره مین تایبه تمه ندیش روانینی 
«دیکارت»یانه یه بۆ رکخســــــتنی فه زا. ئه م ڕوانینه 
بریتییه له جیاکردنه وه ی سوبژه و ئوبژه له یه کتر. سوبژه 
واته ڕکخه ر و ته ماشاچی که ئه ورووپایه و ئوبژه ش واته 
خودی جیھان و دانیشتوانه که ی که ده بت رکبخرت و 
سه یری بکرت. ته نیا سوبژه واته ئه ورووپا شایانی ئه وه یه 
که جیھان ســــــه یر بکات و رکی بخات. سه یر کردن و 
رکخستنه که ش بلایه نه و پویسته ئاکامه که شی له لایه ن 
ئه وانیتره وه په سه ند بکرت.سوبژه شوناسکی جوگرافیایی 
ده به خشته جیھان. شوناسه   که ش به پی کولتوورو پوه ری 
خۆیه تی. ئه و شوناسه له پناو ئه وه دایه که جیھان گه شه 
بکات بۆیه مه به ســــــتی ســــــوبژه له داگیرکردنی ئوبژه 

خولقاندنی به ستنکه که له ودا جیھان گه شه بکات.

مرۆڤ، سیاسه ت و جوگرافی
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جوانه

Chro

زمــــــــــــــــــان

 به خــتیار سه جـــادی 

١٤. بنه مایی، سروشتی، رژه یی 
ئایا تــــــا ئســــــتا بیرتان لــــــه وه  کردۆتــــــه وه  کــــــه  زاراوه ی 
‹ساختارگرائی› له  زمانی فارسیدا ھه گری ھه ه یه کی ھه ره  
گرنگه ؟ ئه گه ر به ر وردی سه رنج بده ینه  ھاوواتای ئینگلیسی 
و فه ڕا نسه ییه که ی، تده گه یین که  ئه م زاراوه یه  پویسته  له  
زمانی فارسیدا به  شوه ی ‹ساختاری گرائی› وه ربگدرته وه  
 structuralism وه یچونکه له  ئینگلیســــــیدا  به  شــــــ
ده نووســــــرێ نــــــه ک .structurism  ھــــــه ر به  ھه مان 
شــــــوه ش، بــــــه  کار ھنانــــــی  زاراوه ی ‹طبیعت گرائی› بۆ 
naturalism ھه ه یــــــه  و ‹طبیعی گرائی› دروســــــته .  
‹طبیعــــــت گرائی›  وه رگانی دروســــــتی چه مککی تره  
که  ئه مه یه:  naturism. پویســــــت بــــــه  وتن ناکا که  
جیاوازییه کی زۆر له  نوان دوو چه مکی سروشــــــتیخوازی و 

سروشتخوازی له  ئارادیه . 
زۆربه ی ھه ره  زۆری نووسه ر و وه رگه  فارسه کان و ته نانه ت 
ناوداره کانیشیان تاکوو ئســــــتا ئاماژه یان به  ھه ه بوونی ئه م 
کۆمه ه  زاراوه  فارسییه  نه کردووه  و ئه وانیش ھه ر زاراوه گه لی 
‹ساختارگرائی› و ‹طبیعت گرائی› و ‹نسبیت گرائی› له  
بی ‹ســــــاختاری گرائی› و ‹طبیعی گرائی› و ‹نســــــبی 
گرائــــــی› بــــــه  کار ئه ھنن. دیاره  من لره دا مه به ســــــتم ئه م 
 naturalism, structuralism,. :  زاراوه یه یه ســــــ

 relativism
خای ھه ره  گرنگتر لره دا ئه وه یه  که  ئه و وه رگه  کوردانه ی 
به  وردی شاره زای باسه  تیۆریکه  کان نین ھه ر به ھه مان شوه  
و به  پی زاراوه  فارســــــییه که  زاراوه یه کی کوردی له  بی 
ئه و چه مکانه ی سه ره وه  دروستده که ن؛ بۆ نموونه، له  جیاتی 
سروشتیگه رایی یان سروشیخوازی، ده نووسن سروشتگه رایی 
یان سروشتخوازی (ســــــه باره ت به وه ی ئایا سروشتیگه رایی 
دروســــــته  یان سروشــــــتیخوازی و ده رباره ی ســــــ پاشگری 
‹گه ری› و ‹گرتی› و ‹گرایی› دواتر و له  یاداشــــــته کانی 
داھاتوومدا دمه  قسه  و له م باره یه وه  ھه ندێ سه رنج و تبینی 

ده خه مه  روو). 
وه رگانی  نادروســــــتی ئه و چه مکانه ی سه ره وه  بۆ ته  ھۆی 
به دیھاتنی سه ر لشواوی و چه وت تگه یشتنکی یه کجار زۆر 
که  ئه مه یه : که  وتمان ‹ساختارگرائی› یان ‹بنه ماخوازی›، 
خرا وا ده زانین ئه ندامانی سه ر به و  قوتابخانه یه  ‹ساختار› یان 
بنه مایان به لاوه  گرنگه  و ئه وه یان ده وێ! له  راســــــتیدا وا نییه  
و ره خنه گرانی سه ر به م قوتابخانه یه  ساختار و بنه مایان ناوێ 
چونکه  ساختار یان بنه ما خۆ ئازادی یان یه کسانی یان ھه ر 
چه مککی تری له م تاقمه  نییه  که  که سک بیه وێ. ئمه  
ئازادیخواز و یه کسانیخوازمان ھه یه ، به م که س بنه ماخواز 

نییه . 
کلیلی تگه یشتنی ئه م شاراوه ییه  له وه دایه  که  ئه و ره خنه گرانه ی 
بــــــه  بنه ماخواز ناویان ده رکردووه  له  رووبه ڕووبوونه وه ی بابه تی 
به رباسیاندا به  شــــــوه یه کی ‹بنه مایی› ھه سوکه ت ده که ن، 
واته ، ئه وان بابه تی به رباس وه کوو سیسته مکی خاوه ن بنه ما 
ره چاو ده که ن و لی ده کۆنه وه . بۆ نموونه ، ده روونشیکارکی 
بنه ماییخواز زه ینی مرۆڤ وه کوو بنه مایه ک که  ھه گری 
دوانه  لکدژه کانه  ره چــــــاو ده کات و پی وایه  پوه ندییه کی 
بنه مایی له  نوان به شــــــه  پکھنه ره کانــــــی زه ینی مرۆڤ 
لــــــه  ئارادایه . ھه ر به  ھه مان شــــــوه ش ، ئوستووره ناســــــکی 
بنه ماییخواز، ئوستووره  وه کوو سیسته مکی خاوه ن بنه ما له  
قه ه م ده دا که  ھه گری دوانه  لکدژه کانه  . یان، ره خنه گرکی 
ئه ده بیی بنه ماییخواز سه ره تا ئاوڕ له  بنه مای ده قی به رباس 
ده داته وه  و ئــــــه و پوه ندییه  بنه ماییه ی له  نــــــوان پاژه کانی 
ده قه که دا له  ئارادایه ده خاته  به ر باس و شیکردنه وه  . که واته ، 
که س بنه ماخواز نییه ؛ بــــــه م ھه ندێ بیرمه ند و ره خنه گر، 
وه کوو بنه ماییخوازه کان، به شوه یه کی  بنه مایی رووبه ڕووی 

بابه تی به رباس ده بنه وه.
 ئــــــه و وتانه ی ســــــه ره وه  ســــــه باره ت به  ‹سروشــــــتخوازی› و 
 ،naturist  سروشتیخوازی›-یش راستن. سروشتخواز، واته›
ئه و که ســــــه یه  سروشــــــتی ده وێ بــــــه  ھه مــــــوو پکھاته  و 
تایبه تمه ندییه کانیه وه  وه ک دار و رووبار و که ژ و کو و یان 
وه ک خاونی و بگه ردی و به ھزی. به م سروشتیخواز، واته 
 naturalist، ئه و که ســــــه یه  که  باوه ڕی وایه  له  ژیان و به  
سه رھاتی مرۆڤ و بوونه وه ره کانی تر و دیارده کاندا یاسایه کی 
سروشــــــتی زاه  که  برتییه  له  کاریگه ریی حاشاھه نه گری 
ژینگه  و میراتدارتی. که واته ، ناتۆرالیزم یان سروشتیخوازی 
به  ھیچ شوه یه ک پوه ندیی به  سروشته وه  به و مانایه ی سه ره وه  
نییه . قوتابخانه ی سروشتیخوازی له  سه ر ده ستی چارز داروین 
و ھربرت سپنسر گه شه ی کرد و پاشان له  ھه ندێ جۆره ی 
ئه ده بیدا وه ک رۆمانی سروشتیخوازانه ی نووسه رانک وه ک 
ئمیل زۆلای فه ره نســــــی و تۆماس ھاردی-ی ئینگلیزی به  
ته واوی بوبۆوه . سروشتیخوازه کان چونکه  باوه ڕیان به  ئاکامه  
خراپه کانی ژینگه  و میراتدارتی له  ســــــه ر که سایه تییه کان 
ھه یه  که واته  سروشتخواز نین و بگره  دژی ده رکه وته کانی ئه م 
دیارده یه شن. که واته ، ئه گه ر له م به ستنه دا بین سروشتیخواز، 
ئه وا نــــــه ک ھه ر ھه ه یه  کــــــی گه وره مان کــــــردووه  به کوو 
زاراوه یه کی پچه وانه شــــــمان بۆ داناوه ؛ ھه ربۆیه ش ده ب بین 
سروشتیخواز. ئه مه ش ئه و بیرمه ند و نووسه رانه  دگرته وه  که   له  
رووبه ڕووبوونه وه  له گه ڵ بابه تی به رباسدا له  یاسای سروشتتی 
داروینی په وی ده که ن و ھه ر بۆیه ش ئازادی و سه ربه ستی له  
مرۆڤ ده سننه وه  و پیان وایه  مرۆڤ وه کوو بووکه شووشه یه ک 
وایه  و دۆش داماوه  به  ده ستی تایبه تمه نیدییه  سروشتییه کانی 
خۆیه وه . مرۆڤ لــــــه  روانگه ی سروشــــــتیخوازه کانه وه  ئازاد 
نییه  و به  ھیچ شــــــوه یه ک ناتوان چاره نووســــــی خۆی به و  
شــــــوه یه ی ئه یه وێ دیاری بکات. که واته ، سروشتیخوازه کان 
به  شوه یه کی گشتی ره شبینن و ئه م چه مکه ش به  ته واوه تی 
جیاوازه  له  سروشتخوازی.  (دۆخی ناله باری زمانی زانستیی 
کورد له ووه  ده ســــــت پده کات که  شــــــاعیران و نووسه ران له  
جیاتی ئه وه ی ببنه  پوه رک بۆ رکوپکی و تگه ییشتوویی 
و ورده کاری، شــــــته کان تک ده دهن. بۆ نموونه ، چه ند ساڵ 
پش ئســــــتا له  گۆڤارکدا وتووژکم له گه ڵ شاعیرکی 
ناسراوی کورددا خونده وه  که  گوتبووی ‹›شیعری کوردی 
شیعرکی ناتورالیستییه  چونکه  زۆر باسی سروشت و لایه ن و 

تایبه تمه ندییه کانی سروشت ده کا››!) 

وه رگانی چه مکه کان له  زمانی کوردیدا

یه کــــــه م: ھه ر ده قک ئوه  له  به رچاوی بگرن له  نو ده قانی 
دیکــــــه  دایه . ھیچ ده قک خودا نییه  بۆ خۆی و به  که یفی 
خۆی به  تاقی ته نیا بت و سه ره تا ھه ر خۆی بت و کۆتایی 
ھه ر خۆی بت و ب ھاوتا و ب پاش و پش ڕاوه ستا بت.

ھــــــه ر ده قــــــک بتوانن بیری لــــــ بکه نه وه  پاشــــــی ده قه  و 
پشــــــی ده ق. وا دابنن کورته  چیرۆککتان نووســــــیوه  و له  
به رده ستاندایه . خۆ ئه و چیرۆکه  یه که م کورته  چیرۆکی دنیا 
نییه . پش ئه وه ی ئوه  ھه ر بیرتان له  چیرۆکنووسی کردبته وه  
به  ســــــه دان و بگره  ھه زاران کورته  چیرۆک نووسراون. لره  و 
له وێ. به  ھه زاران ھه به ست ھۆنراونه ته وه ؛ به  ھه زاران پارچه  
په خشانی جوان و ڕازاوه  خوقندراون؛ ڕۆمان نووسراون؛ شانۆ 
ھاتوونه ته  گۆڕێ؛ وتاری فه لسه فی و مژوویی و ئابووری و 
کولتووری و... به دی ھاتوون. کورته  چیرۆکه که تان دوایین 
چیرۆکی دنیاش نییه . پاش چیرۆکه که ی ئوه  به  سه دان و 
ھه زاران و بگره  ملیۆنان چیرۆکی تر، ڕۆمانی تر، ھۆنراوه ی 
تر، شــــــانۆی تر، ھه وای تر، وتاری زانســــــتی و وژه یی و 
ڕامیاری تر ده نووســــــرت و دــــــت و ده ڕوات. که  واته  ھه ر 

ده قک له  نوان ده قانی تر دایه ؛ پشی ده قه  و پاشی ده ق.
دووھــــــه م: ھه ر ده قک ئــــــوه  له  به رچــــــاوی بگرن ھه ندێ 
کاریگه ری ده بت له ســــــه ر ده قانی پش خۆی و پاش خۆی. 
ڕه نگه  تــــــا ڕاده یه کی که م یان زۆر له گــــــه ڵ ھه ندێ ده قدا 
بگونجــــــت؛ کۆک بت؛ داکۆکی بکات له ســــــه ر ئه وه ی 
ئه و ده قانه  پشتر وتوویانه : پاپشتییان بکات و به  زمانکی 
دیکه  ناوه ڕۆکه که ی ئــــــه وان بۆ جارکی دیکه  بته وه . بۆ 
نموونه ، «که رکووک دی کوردســــــتانه « وه کوو ده قک 
کۆک و ته بایه  له گه ڵ ئه وه ی بی «له  ڕووی ڕامیاری و 
ئابوورییــــــه وه ، که رکووک بۆ کورد زۆر گرینگه «. ئه م دوو 
ده قه ش به  ھه ردووکیانه وه  ده گونجن له گه ڵ ئه وه ی ده : «به  
گه ڕاندنــــــه وه ی که رکووک، کورد ده بته  خاوه ن پگه یه کی 

زۆر به ھزتر له  ڕۆژھه تی ناوه ڕاست و له  جیھانیشدا.»
ڕه نگــــــه  تا ڕاده یه کی که م یان زۆریش له گه ڵ ھه ندێ ده قدا 
نه گونجت؛ ناکــــــۆک بت؛ دژایه تی بکات؛ له  ھه مبه ریان 
ڕابوه ســــــتت و ئه وه ی ئه وان به  ڕاســــــتی ده زانــــــن به  درۆی 
بخاتــــــه وه . که  تۆ بی «که نداوی کورد شــــــاره گی ژیانی 
  کوردستانه « وه کوو ده ق دژایه تی ده کات له گه ڵ ئه وه ی ده
«که نداو شوناسکی عه ره بی یان ھه ر شتکی که ی ھه یه «. 
ڕه نگه  ده قه که ی ئوه  له گه ڵ ھه ندێ ده قی دیکه دا مشــــــت 
و مه که ی ئه وه نده  ڕوون و ئاشــــــکرا نه بت یان له  ئاســــــتی 
ھه ندێ بابه ت و پرسیاری نوان ئه و ده قانه دا چاو بنووقنت 
و بیانخاته  پشــــــتی گوێ. که  تــــــۆ ده ی «گۆڕان ومی 
بانگھشته که ی ســــــه رۆکی ھه رمی نه دایه وه  له به ر ئه وه ی 
گۆران نایھه وێ پاشکۆی ھیچ که س و لایه نک بت جگه  
له  نووری مالیکی و ئه و وته  به ڕزانه ی پاپشتی ده که ن» 
ڕه نگه  ھه ندێ بابه تــــــی تداب وا له  ده قکی وه کوو ئه وه ی 
خواره وه دا دووپات کرابته وه  و ھه ندکیشی پشتگوێ خرابت: 
«گۆڕان سیاسه تی داگیرکه رانه ی عه ره بی و ھه ندێ تر له  
داگیرکه رانی کوردســــــتان په و ده کات به م ئه مجاره یان به  

زمانی کوردی و له  ده ره وه ی کوردستانه وه «.
ڕه نگه  ده قه که ی ئوه  له  ھه ندێ شــــــتدا وه کوو ده قک بت 
و له  ھه ندکی دیکــــــه دا لی جیاواز بت: ڕواه ته که ی یان 
ناوه ڕۆکه که ی یان شــــــوه  زمانه که ی یان سه ره تاکه ی یان 
ڕاســــــته که ی یان کۆتاییه که ی یان دابه شــــــکرانه که ی یان 
پکھاته که ی یان که ســــــایه تییه کانی یــــــان به گه که ی یان 
کوڵ و درژیه که ی. زۆر جار ده قه که ی ئوه  به گه ی پیه  
بۆ ســــــه لماندنی خاک وا ده قه کانی ڕه تیان کردۆته وه  یان 
به گه یه کیان بۆ ســــــه لماندنی نه خستووه ته  ڕوو. که  ده ی: 
«ھشــــــتا ته م و مژی گۆڕانکارییه کان شــــــوه ی به ھاری 
کوردییان شاردووه ته وه  و ناکرێ له سه ری به  ڕوونی بدوی» 
له  ده قه که ی خــــــواره وه دا به رپه رچ ده درته وه  له به ر ئه وه ی ئه م 
ده قه یان به گه  ده خاته  به رده ست بۆ ئه وه ی به ھاری کوردی به  
ڕاشکاوی ڕووی له  چیا و دۆڵ و ده وه نی کوردستان کردووه : 
«بده نگییه که ی ئه مریکا و ھاوپه یمانه کانی له لایه که وه  و 
ڕووسیا و پاپشــــــته کانی له لایه کی تره وه  له سه ر ئازادبوونی 
ڕۆژئاوای کوردستان زۆرتر له  کۆده نگی ده چت تا بده نگی 
و به مه ش ئستا کوردستان باوه ش ده کاته وه  بۆ شنه ی فنکی 
به ھارکی کــــــوردی وا له  مژه  چاوه ڕــــــی ده کرد». زۆر 
جاریش ده قه که تان ده بته  به گه یه ک بۆ ڕووخاندنی بنه مای 
بیرۆکه یه ک وا له  ده قه کانی تردا به  ڕاســــــت دانراوه . جاری 
واش ھه یه  ده قه که ی ئوه  تیشــــــک ده خاته  ســــــه ر لایه نکی 
ده قکی دیکه  و واتاکه ی تۆزک یان تا ڕاده یه کی زۆر یان 
به  ته واوی ده گۆڕت. ده ن له  شه ڕکدا لایه نک به و لایه نه  
که  ده : «جیاوازی نوان ئمه  و ئوه  ئه وه یه  ئمه  شه ڕ بۆ 
  م ده داته وه : «بهوه  بۆ پاره .» ئه ویش وشه ره ف ده که ین و ئ
ڕاسته . ھه ر که س شه ڕ بۆ شت ده کات وا لی ببه شه «. 
ئه م ده قه  دواییه  دان به  ڕاستی ده قه  پشووتره که دا ده ن به م 
به  ته واوی ناوه ڕۆک و نرخ و بایه خه کانی ده گۆڕت. که واته  
ھــــــه ر ده قک ده بته  ھۆی به دیھاتنــــــی گۆڕانکاریه ک له  

ده قه کانی دیکه دا ئه گه رچی زۆریش که م بت و نادیار.
ســــــھه م: ئه وه  نییه  ھه ر ده قه که ی ئوه  کاریگه ری له ســــــه ر 
ده قه کانی دیکه دابنت. ده قه کانی دیکه یش نووسراوه ی ئوه  
قه ه وتر ده که ن یان به ره و لاوازی ده به ن یان ئاراســــــته ی واتا و 
ناوه ڕۆکه که ی بۆ لایه کی تر په لکش ده که ن یان ئه وکاته ی 
خرانه  پای ده قه که ی ئوه وه  وا ده که ن واتای ده قه که تان ڕک 
پچه وانه ی ئه و واتایه  بــــــت وا خۆی به  ته نیایی ھه بووی. 
ده قه که ی ئوه ش له به ر تیشــــــکی ده قه کانی دیکه دا ڕه نگ 
ده گۆڕــــــت و واتاکه ی و ڕواه ته که ی و نرخ و بایه خه که ی 
و تام و چژه که ی تووشــــــی گۆڕان ده بت. که  واته  کۆی 
ئه و ده قانه ی به ر له  ده قه که ی ئوه  نووســــــراون ھه ریه که  و به  
شوه یه ک سنوورک دیاری ده که ن بۆ مه ودای ده قه که ی 
ئوه  و بۆ واتاکه ی و ناوه ڕۆکه که ی. خاکی دیکه  ئه وه یه  
ھه ر ده قکیش پــــــاش ده قه که ی ئوه  بخوقــــــت و بته  نو 
گه مه ی ده قه کانه وه  کاریگه ری خۆی له سه ر ده قه که ی ئوه  
داده ن. ئه وه ی گرینگه  و ده ب ســــــه رنجی پ بدرت ده قی 
جۆراوجــــــۆر ھه تاھه تایه  ده خوقن و ھه ریه که  و تا ڕاده یه ک 
واتای ده قه که ی ئوه  به  شــــــویه ک ده گۆڕت، خوقاندن و 
به دیھاتنی ده قــــــی جۆراوجۆر قه ت له  بان نایه  و ھه ر له به ر 
ئه وه ش گۆڕانی واتای ده قه که ی ئوه  بۆ ھه تاھه تایه  درژه ی 

ده بت. واتای ده قه که ی ئــــــوه  بۆ ھه تاھه تایه  ده که وته  نو 
بازنه ی گۆڕانکی ب پســــــان و پچان و قه ت قه ت سه قام 
ناگرت و بۆ ھه تاھه تایه  جگیربوونه که ی ته فره ی لده درت.

چواره م: ئــــــه وه ی ھه ر ده قک پش له  کۆمه ی ده ق و پاش 
لــــــه  کۆمه ی ده قی دیکه  ده خوقت، ئــــــه وه ی ھه ر ده قک 

کاریگه ری ھه یه  له سه ر ئه و ده قانه ی له  پاش و پشی خودان، 
ئــــــه وه ی ھه ر ده قک له ژر کاریگه ری ئه و ده قانه دایه  وا به ر 
لــــــه  خۆی و دوای خۆی دــــــن و ئه وه ی واتای ھه ر ده قک 
بۆ ھه تاھه تایه  له  گۆڕان و نوێ بوونه وه دایه  و قه ت ســــــه قام 
ناگرت، کۆی ئه م بیرۆکانه  ھه موو ده خزنه  نو جه ســــــته ی 
 (intertextuality) «و ده قایه قیکه وه  به  «نچه مک

ناسراوه .
پنجه م: «ھه ه - شیکاری» به  چی ده ن؟ ھه ه - شیکاری 
(misinterpretation) که  وه کوو ھاوته رازیچه مک

ی ئینگلیــــــزی دامان ناوه  و له  «ھه ه « و «شــــــیکاری» 
پکھاتووه . شیکاری ده بته  شیکردنه وه ، راڤه  کردن، شرۆڤه  
کردن و ھه ســــــه نگاندن و باس کردن له ســــــه ر پاژ به  پاژی 
ده قک یان بیرۆکه یــــــه ک یان واتایه ک. «ھه ه «یش خۆ 
ھه ه یه  و یان ئه وه ی ڕاست نه بت و به  جۆرێ چه واشه کاری 
تدا به دی بکرت و پچه وانه ی ڕاستییه کان بت. که  وابوو 
«ھه ه - شــــــیکاری» یان شیکردنه وه ی ده قک به  ھه ه  و 
ده بته  ھۆی ئه وه ی واتای ڕاسته قینه ی ده قه که مان ل بزربت 
و خۆیمان ل بشارته وه  و شیکردنه وه که مان ببته  ھۆکارک 

بۆ ئه وه ی به  لاڕدا بۆین.
شه شــــــه م: ئاخۆ ھه ه - شیکاری چی داوه  له  نو ده قایه قی؟ 
به  کوردی و کورتی دیــــــارده ی نو ده قایه قی ده بته  ھۆی 
ھه ه بوونــــــی شــــــیکردنه وه ی ده ق. ھه رچه ند جــــــار ده قک 
شــــــی بکرته وه  و ھه ر که ســــــک شــــــی بکاته وه  و به  ھه ر 
شوه یه ک شی بکرته وه  ھه ر ھه مووی ھه ه یه ؛ له به ر ئه وه ی 
شیکردنه وه ی ده ق ده ستنیشــــــان کردنی واتا و مه عنایه کی 
جیگیره  بۆ ئــــــه و ده قه  و دیاریکردنی پگه  و جگه  و نرخ و 
بایه خکی سه قامگرتووه  بۆی؛ که چی شیکردنه وه ی ده قه که  
ھــــــه ر واتایه کتان بۆ ده ربخات، ئه و واتایه  ته نیا به  ڕبواری و 
بۆ چه ند چرکه  ساتک میوانتایه  و به  ھاتنی ده قکی دیکه  
بۆ لای ده قه که ی ئوه ، ئه و واتایه  ده گۆڕت و ده توته وه  و بزر 
ده بت و جگاکه ی خۆی ده داته  واتایه کی دیکه  و ئه م واتا 
نویه ش ھه ر چه ند چرکه یه ک له  لاتان ده منته وه  و پاشان 

لیده دا و ده ڕوات.
حه وته م: جا شــــــتی وا چۆن ده ب؟ ده ب و باشــــــیش ده بت. 
ڕه نگــــــه  لره دا نه کرت ئمه  ده قکی درژی چه ند لاپه ڕه یی 
بخه ینه  به ر باس و لکۆینــــــه وه ؛ ده ی با جارێ به  ده قکی 
زۆر کورته وه  ده ستی پ بکه ین. گرینگ ئه وه یه  به  کوڵ و 
درژی ده قه که  نییه . دوو دانه  ڕۆمانی چه ندسه د لاپه ڕه ییش 
ده توانن ھه ر ئه و کاریگه ریه  له سه ر یه ک دابنن وا ئمه  لره دا 
به  چه ند ڕســــــته یه کی کورت ده یخه ینه  ڕوو. لره دا به  تاقه  
ڕسته یه که وه  ده ســــــت پ ده که ین و ناویشی ده نین ڕسته ی 
ژماره  یه ک: «ڕه خنه  ده ب له  کوردستاندا به ھز بکرت.» 
له  شــــــیکردنه وه ی ئه م ڕســــــته یه دا چیمان ده ست ده که وت؟ 
واتاکه ی چییه ؟ شــــــیکردنه وه یه کی وای ناوێ؛ واتاکه ی 
ئه وه یه : یه که م، ڕه خنه  وه کوو پویست له  کوردستاندا ئاوڕی 
لــــــ نه دراوه ته وه  و لاوازه  و دووھه م، ده ب تبکۆشــــــین گوڕ 
و تینکی وه به ر بخه ینه وه  و ئاســــــته که ی به رزتر بکه ینه وه . 
وای دابنن ئه م ڕسته یه  ده قه  دیاریکراوه که ی خۆمانه . ئستا 
با ده قکی بخه ینه  پاــــــی بزانین واتاکه ی ھه روا ده منته وه  
یان ده گۆڕــــــت و ئه گه ریش ده گۆڕــــــت چۆناوچۆنه . من 
ڕسته یه کی کورتی دیکه  دنم و له  پاش ده قه که ی خۆماندا 

دایده نم؛ ئه ویش ئه وه یه : «به م ئستا کاتی ئه وه  نییه .»
ئه م ده قه  دان به  به شی یه که می ده قه که ی خۆماندا ده نت و 
ھیچ ناکۆکییه کی له گه ڵ ئه وه دا نییه  ڕه خنه  له  کوردستان 
لاوازه  به م دژ به  به شــــــه  دووھه مه که ی ده وه ستته وه  و ده یت 
جارێ ھه وڵ و تکۆشانه که تان ڕابگرن و تا کاتی گونجاوی 
خۆی ته فره ی ل بده ن؛ ئستا دۆخه که  له بار نییه  بۆ ئه وه ی 
قۆی ل ھه بمان و خۆتان سه رقای ڕه خنه  و به ھزکردنی 

ڕه خنه  بکه ن. لره دا واتای ڕسته که ی خۆمان تا ڕاده یه کی 
کــــــه م ده گۆڕدرت. ئه و گوڕ و تینــــــه ی پمان وابوو له لایه ن 
نووسه ری ڕسته ی ژماره  یه که وه  داوا کراوه  و ئه و گوشاره ی 
پمان وابوو ڕســــــته که  ده یخاته  ســــــه ر ھه مووان یان چین و 
تاقمکی تایبه تی بۆ ده ستپکردنی ھه وکی ب وچان له  

 شی پزکردنی ڕه خنه دا له  ڕسته ی ژماره  دوودا پناو به ھپ
ده گیردرت و بۆ ماوه یه کی نادیار دواده خرت.

به مه  تــــــا ڕاده یه ک ده رده که وت ده قک ده توانت له ســــــه ر 
ده قکــــــی پش خۆی کاریگه ر بت. بــــــه م ئاخۆ ده قک 
ده توانت له سه ر ده قکی پاش خۆی کاریگه ری ھه بت؟ ئاخۆ 
ڕســــــته ی ژماره  یه کیش واتای ڕسته ی ژماره  دوو تووشی 
گــــــۆڕان ده کات؟ به  بگومان. ئه مه  پرســــــیاری ناوێ. 
ئه گه ر له باتی ڕسته ی ژماره  یه ک ڕسته یه کی دابنن واتای 
ڕاســــــته ی ژماره  دوو تا ڕاده یه کی زۆر گۆرانی به  ســــــه ردا 
دت. ڕســــــته ی ژماره  دوو ئه مه  بوو: «به م ئســــــتا کاتی 
ئه وه  نییه .» ئه گه ر له جی ڕسته ی ژماره  یه ک ئه م ڕسته یه  
دابنن: «پرسی که رکووک ده ب یه کلایی بکرته وه .» زۆر 
به  ڕوونی ده بینن واتای ڕسته ی ژماره  دوو گۆڕانکی چه ند 
گه وره  به خۆوه  ده بینت. ئه و ڕســــــته یه  پی ده گوتین جارێ 
کاتی به ھزکردنی ڕه خنه  نییه  ئســــــتا واتاکه ی به  ته واوی 
گۆڕاوه  و پمان ده  جارێ دۆخه که  له بار نییه  بۆ یه کلایی 
کردنه وه ی پرسی که رکووک و ده ب تا ماوه یه کی دیاری 

نه کراوی دیکه  چاوه ڕوان بین.
دیسان با بۆینه  سه ر باسی ڕسته ی ژماره  یه ک: «ڕه خنه  
ده ب له  کوردستاندا به ھز بکرت» بینیمان ده قک وا پاش 

ئه م ده قه  ھاتبوو چۆن گۆرانی به سه ر واتاکه یدا ھنا. ئستا 
من ده قک دنم و له  باتی پاش له  پشــــــی ئه م ڕسته یه ی 
داده نم و سه ر له  نوێ خولکی پشکنین ده ست پ ده که ین 
بــــــۆ ئه وه  بزانین ئاخۆ چ کاریگه ریه ک له ســــــه ر ده قه که ی 
خۆمــــــان داده نت. ده قه  چاوه ڕوانکراوه که  ڕســــــته یه کی زۆر 
کورت و خنجیلانه یه : «ک ده ؟» جا ئیستا ده قه که مان 
ئاوایه  لدت: «ک ده  ڕه خنه  ده ب له  کوردستاندا به ھز 
بکرت؟» ده بینین چۆن ده قکی ھنده  کورت و که م وشــــــه  
گۆرانکی ئه وه نده  گرینگ لــــــه  واتای ده قی ژماره  یه کدا 
به دی ده ھن وا ئیدی گۆڕان نییه ، به  ته واوی وه رگه ڕان و 
وه رچه رخانه . ئه و ڕسته یه ی بانگه شه ی ھه وڵ و تکۆشانی 
ده کرد بۆ به دواداچوونی پرســــــی ڕه خنــــــه  و به ھزکردنی له  
کوردستاندا، ئستاکه  له  بازنه ی نو ده قایه تیدا ھز بکرت؟» 

(ئمه  تده گه ین و ده ب ئه و ئیشه  بکرت).
به م شــــــوه یه  ده توانین بــــــه  ھه زاران ده قی دیکــــــه  له  پش و 
پاشی ئه و ڕسته یه  و ھه ر ده قکی دیکه یش بنین و ھه موو 

جارکیش گۆڕانکی که م یان زۆری به  سه ردا بنین.
ھه شــــــته م: ڕســــــته ی ژماره  یه ک له  پش و پاشی ده قانی 
دیکه دا جاری وابوو به شــــــک بوو له  بانگه واز بۆ ڕه خنه  و 

نو ده قایه قی چییه  و چۆن ده بته  ھۆی ھه ه -شیکاری؟
شارام وه لیدی

به ھزکردنی ڕه خنه ؛ جاری واش به شــــــک بوو له  تکۆشان 
له  دژی ڕه خنه  و پشــــــتگوێ خستنی. له  مه ودای نوان ئه و 
دوو ھه وسته  ناکۆکه شدا ده یتوانی به  ڕاده یه کی که متر یان 

.نکی نزیکتر له  ئه م یان ئه ویان بنوستو زۆرتر ھه
که وابوو ئه  ڕســــــته یه ش- وه کوو ھه مــــــوو ده قکی دیکه  و 

ئه مه ش زۆر گرینگه ، وه کوو ھه موو ده قکی دیکه - خۆی 
له  خۆیدا خاوه نی واتایه کی دیاریکراو و مه عنا و شوناسکی 
سه قامگیر نییه  و ده قه کانی پاش و پشی تا ڕاده ی وه رگه ڕان 

و وه رچه رخان کاریگه ری له سه ری داده نن.
ھــــــۆی ھه ه - شــــــیکاریه که ش ھه ر ئه مه یه : ئــــــوه  به  ھه ر 
شــــــوه یه ک ئه و ڕســــــته یه - یان ھه ر ده قکی دیکه - شــــــی 
بکه نــــــه وه  و ھه ر واتایه کی بۆ دابنن به  ھه ه دا چوون؛ له به ر 
ئــــــه وه  ھه موو کاتــــــ ئه گه ری ئه وه  ھه یــــــه  ده قکی دیکه  
بخرته  پای ده قه که ی ئوه  و واتاکه ی بگۆڕت و بناغه ی 
شــــــیکردنه وه که ی ئوه  تک بدات. ته نیا یه ک ڕگاتان له  
پشه  بۆ ئه وه ی ده قه که تان واتایه کی سه قامگیری ھه بت و 
ئه ویش ئه وه یه  پش به  گه مه ی ئازادی واتا و گه مه ی ناوه ند 
نــــــو ده قایه تی بگرن. جا ئه میان چۆن ده ب؟ به وه  ده ب ئوه  
له  نوان ملیۆنان ده قدا وا ده توانن واتای ده قه که ی ئوه  به  ئه م 
بار و ئه وبارا بگۆڕن- ته نیا ڕگا به  چه ند ده قکی دیاریکراو 
بده ن بۆ ئه وه ی بن و له  ته نیشتی ده قه که ی ئوه دا دابنیشین 
و له ولاشــــــه وه  ڕگا له  ھه موو ده قکی تر بگرن و نه ھن له  
ده قه که ی ئوه  نزیک ببنه وه . بۆ نموونه  بین ڕسته ی ژماره  
یه ک ته نیا ده ب له ژر تیشکی ئه م ده قانه ی خواره وه دا شی 
بکرته وه : «ھه ر»، «قســــــه یه کی حاشاھه نه گره «، «زۆر 

ڕوون و ئاشکرایه «، «زانایانی بواری ڕه خنه  له و بوایه دان» 
و ..... به م شوه یه  ڕسته ی ژماره  یه ک واتایه کی سه قامگیر 
و چه قبه ســــــتووی ده بت و ئــــــه م ده قانــــــه  ده خوقن: «ھه ر 
ده ب ڕه خنه  له  کوردســــــتاندا به ھز بکرت»، «قسه یه کی 
حاشاھه نه گره  ده ب ڕه خنه  له  کوردستاندا به ھز بکرت»، 
«زۆر ڕوون و ئاشــــــکرایه  ده ب ڕه خنه  له  کوردستاندا به ھز 
بکرت»، «زانایانی بواری ڕه خنه  له و بوایه دان ده ب ڕه خنه  
له  کوردستاندا به ھز بکرت». به م شوه یه ده قی ژماره  یه ک 
ھه موو کاتک له  به ره ی بانگه وازه  بۆ به ھزکردنی ڕه خنه . 
له ولاشــــــه وه  بن ده قه کانی خواره وه  شه ڕعیه تی ئه وه یان نییه  
بنه  پاڵ ده قی ژماره  یه ک: «ک ده ؟»  ، «قسه یه کی 
ب بنه مایه «، «ئه وانه ی له  بارودۆخه که  تناگه ن ده ن» و 
..... به م جۆره  ده قکی وه کوو ئه مانه ی خواره وه  ده بنه  ناڕاست 
و ناشــــــه رعی و ڕگه پنه دراو: «ک ده  ڕه خنه  ده ب له  
کوردستاندا به ھز بکرت؟»، «ڕه خنه  ده ب له  کوردستاندا 
به ھــــــز بکرت قســــــه یه کی ب بنه مایــــــه «، «ئه وانه ی له  
بارودۆخه که  تناگه ن ده ین ڕه خنه  ده ب له  کوردستاندا به ھز 

بکرت.»
ڕه نگه  ئه و خانه ی سه ره وه  له لایه ن ھه ندێ که سه وه  به  ھه ند 

وه رنه گیردرن؛ به م له  ڕاستیدا ھه ر ئه و شوه ی مامه ه کردنه  
له گــــــه ڵ ده قدا ھه م له  ئاســــــتی ئایینیــــــدا ڕوو ده دات، ھه م 
له  ئاســــــتی ڕامیاریــــــدا و ھه م له  ئاســــــتی کۆمه یه تی و 
ئاسته کانی دیکه یشدا و ھه ر ئه مه ش بووه ته  ھۆی بۆچوونی 
ئایینی جیاواز و بۆچوونی سیاســــــی ناکۆک و ھه وستی 
کۆمه یه تی جیا جیا و ته نانه ت شه ڕ و خونشتن و کوشتن 
و برینیشی ل که وتۆته وه . له  قورئاندا ئایه تک ئه : «له  
کاردا ڕاوژیــــــان له گه دا بکه .» ده قی پاش و پشــــــی ئه م 

ئایه ته ش زۆرن.
ده ق ھه یه  ده : «کار ھه موو ئیشکی گرینگ ده گرته وه  
و له وانه ش پرســــــی ئه وه ی دوای پغه مبه ر ک ده ســــــه تی 
کۆمه گا به  ده سته وه  بگرێ.» ده قیش ھه یه  ده : «پرسی 
وه ھا پویستی به  وه رگرتنی ڕای گشتی نییه  و ڕاسته وخۆ 

له لایه ن خوداوه  بیاری له سه ر ده درت.»
ئه وه ی تۆ ئایه ته که  له به ر تیشکی کام له م ده قانه دا بخونیته وه  
جیاوازیــــــه ک دنته  ئاراوه  به  قه راری جیــــــاوازی نوان دو 
ئایینزای گه وره ی ئیسلام و ئه و ھه موو شه ڕ و دژایه تیه ی له  
نوانیاندا بووه  و ھه یه . نموونه یه کی کۆمه یه تی: «له سه ر 
ماره یی نۆزده  مسقاڵ و نیو ئاتوون ئه و ژنه  ده بته  ھاوبه شی 
ژیانی ئه و پیاوه .» ئــــــه م ده قه  به و پیه ی گرێ بدرته  کام 
لــــــه  ده قه کانی خواره وه  واتای جیــــــا و ده رئه نجامی جیاوازی 
ل ده که وته وه . ده قی یه که م: «که  ژنک ده بته  ھاوبه شی 
ژینی پیاوک له  سه روه ت و ماڵ و سامانه که یشدا به  قه رای 
خودی پیاوه که  به شــــــدار ده بت و له  بیاره کانیشدا به  قه رای 
پیاوه که  به شی ھه یه  و له وانه ش بیاری جیابوونه وه . که واته  
ژنه که ش ده توانی به پی ویستی خۆی بیار بدا له  پیاوه که  
جیا بته وه  ھه ر به و شوه یه ی پیاوه که ش بۆی ھه یه  ئه و بیاره  
بدات.» ده قی دووھه م: «ھاوبه شی له  ژیاندا ماڵ و دارایی 
ناگرته وه  و مافی جیابوونه وه ش به  ژن نادات؛ به کوو واتای 
ئه وه یه  ئه و ژن و پیاوه  به پی شه رع و یاسا و ڕسای کۆمه ڵ 

ده بنه  حه ی یه کتر.»
نۆیه م: تکــــــه وی ده ق و دنیــــــای ده ره وه ی ده ق لایه نکی 
ته ســــــک و ته نکی ھه یه  و لایه نکی به رفراوان و گشتگیر. 
له  بواره  به رته سکه که یدا ده ق تکه ڵ به  دنیای ده ره وه ی خۆی 
ده بت و پاژک یان شتک له  دنیای ده ره وه  به شکی ده قه که  
پکدن و ھه ر به و پیه ش کاریگه ری ده بت له سه ر واتای 
ده قه که . له  بواره  گشتگیره که شدا دنیای ده ره وه ی ده ق ڕک 
ده بته  ده قکی چ و پ. نموونه  بۆ لایه نه  به رته سکه که : که  
تۆ ده ی: «ئه وانه ت شاردۆته وه  و پت وایه  ئمه  نه مانزانیوه ؟» 
ڕســــــته یه که  ده توان ئاماژه  به  زۆر شت بکات و ھه گری 
واتای جۆراوجۆر ب له به ر ئه وه ی ئه م ڕســــــته یه  ده قکه  تا 
ڕاده یه ک تکه ڵ بووه  به  دنیای ده ره وه ی خۆی و که  ئاماژه  
پکراوه کــــــه ی گۆڕا واتای ده قه کــــــه ش ده گۆڕت. ئه گه ر 
ئاخوه ره  که  له کاتی ده ربینی ئه و ڕسته یه دا ئاماژه  به  بی 
پاره  بکات وا براده رکی له  باقی ئه ندامانی کۆمپانیایه ک 
شــــــاردوویه ته وه  واتای ده قه که  بگومان جیاواز ده ب له گه ڵ 
ئه و کاته ی ئاخوه ره که  ئاماژه  به  ھه ندک خوارده مه نی ماوه  
به سه رچوو بکات وا فرۆشیارک له  کاربه ده ستانی بنکه ی 

ته ندروستی شاردۆته وه .
ڕاستییه که ی ئه وه یه  ئه م ده قه  نووسراوه  که وتووه ته  نو بازنه ی 
ھه ندێ ده قی دیکه ه وه  وا ده قی نووسراو نین؛ به کوو ده قکن 
وا له  که س و ڕووداو و شــــــت پکھاتوون؛ واته ، نووسراوه که  
که وتووه ته  پاش و پشی شته کان، ڕووداوه کان، که سه کان و 
پوه ندییه کانی ده ره وه ی خۆیه وه  و به  گۆڕانی ئه وان ئه میش 

تووشی گۆڕان ده ب له  مه عنا و واتاکه یدا.
ئه مــــــه  ڕگا خۆش ده کات بۆ ئه وه ی باســــــی ده ق به  لایه نه  
به رفراوانه که یه وه  بته  ئاراوه. دنیای ده وروپشــــــتی ئمه  ھه ر 
ھه مووی ده قه . ژیان ده قکی ڕاســــــته قینه یه  یان با بین 
ڕایه ه یه کی ته نراوه  و له  تکه وی و دانوســــــتان و ھاتن 
و چوونــــــی ملیۆنــــــان ده ق پکھاتووه  وا ته نیا به شــــــکی 
بچووکیان وشــــــه  و ڕزمانه  و به شی ھه ره گه وره یان شت و 
که س و ڕووداوه  یان با بین شت و که س و ڕووداوه کانیش 
وه کوو وشه ی ڕاسته قینه  ھه س و که وت ده که ن و به پی 
ڕزمانکی تایبه تی پکه وه  ده به سترن و له  چوارچوه ی 
چیرۆککدا ده بنه  خاوه نی واتای تایبه تی خۆیان. که  تۆ 
ده رککی داخراو ده بینی وا کلیلکی پوه یه  و له  بنی ناو 
درگایه کی دیوارکی ئه ستوور ھه که وتوو ونه ی چه ند 
ده قکت بۆ ســــــاغ ده بته وه  وا له  کۆمه ک که س و شت 
و ڕووداو پک دــــــن و ھه رکامکیان نیوه  چیرۆکک 
ده گنه وه  و ئه و ده رک و دیوار و کلیله ش ده بنه  به شک 
له و شــــــتانه ی به  یارمه تی که س و ڕووداوه کان ئه و ده ق و 
چیرۆکانه  پک دنن ھه ر وه ک چۆن چه ند وشه یه ک به  
یارمه تی کۆمه ی وشه ی تر و ڕزمانی تایبه تی ده قک 

ساز ده ده ن. 
یه کــــــک له و ده قانه  یان ئه و نیــــــوه  چیرۆکانه  ده ی ئه و 
دیوارانه  چوارده وری مای پیاوکن وا دیوی ناو له  دیوی 
ده ره وه  جیــــــا ده که نه وه  و بــــــه و ده رک و کلیله وه  ڕگا له  
خه کی ده ره کی ده گرن و ناھن سنووری خاوه ندارتی و 
ده ســــــه تی ئه و پیاوه  تپه ڕنن. ڕه نگه  ئه و دیوار و کلیله  
به شــــــک بن له  چیرۆکک وا به  ده وری ژیانی دیلکدا 
ده ســــــوورته وه  له  ناوی ئه و شونه دا به ند کراوه  و به  ھیچ 
کلۆجک بۆ نییه  بته  ده ره وه . جیاوازی سه ره کی ئه و دوو 
چیرۆکه ش باسی چوونه  ناوه وه  و ھاتنه  ده ره وه یه . ده رکه که  
زۆرتر به  ڕووی خه کــــــی ده ره ودا داخراوه  یان ئه وانه ی له  
نــــــاوه وه ن؟ ئاخۆ ئه و چیرۆکانه  له  نــــــوان ده قی گه وره تر و 
چیرۆکی به ربوتری ده وروپشــــــتی خۆیاندا چۆن ڕه نگ 
ده گۆڕن و واتاکه یان به  ئه م بار و ئه و باردا شۆڕ ده بته وه ؟ 
ئاخۆ ئه و ماه  داخراوه  بۆ خۆی له سه ر دوورگه یه کدایه  و 
ئه وه ی له  ناویدا به ند کــــــراوه  ڕبه ری گه وره ی گه لکی 
چه وســــــاوه یه  وا داوای مافی ڕه وای خۆی ده کات؟ ئاخۆ 
ماه که  له  نو باخکی ئجگار مه زندایه  و پشتر کۆشکی 
پاشــــــا بووه  و دیله که ی ناویشــــــی خودی پاشاکه یه  وا له  
ده سه ت لابراوه  و ئستا کۆشکه که ی خۆیان ل کردووه ته  

به ند و زیندان؟
به م شوه یه  دیارده ی نو ده قایه تی په ل و بۆ ده ھاوێ بۆ ناو 
کونا و کۆنجی دنیای ده وروپشــــــتمان و به  ھه زاران جۆره  

شیکاری دنته  ئاراوه .

کلتـــــوور 10

 intertextuality کی زانستیانه ی کردبوو له سه ریدا باسوان ده قی» و تکی به  نرخی نووسیوه  به  ناوی «نله لاپه ڕه ی ١٠ی دوو حه وته نامه ی ژماره  ٧ی چرۆدا کاک ئه حمه د چاک وتار
وا ئه وان به  نوان ده قی وه ریانگاوه ته وه  و من به  «نو ده قایه قی». وتاره که ی کاک ئه حمه د له  ئاســــــتکی زۆر به رزدا بوو و بۆ خونه رکی تایبه ت نووســــــرابوو وا ئاگای له  ڕه خنه ی ئه ده بی 
سه رده م ھه یه  و پویستی به وه  نییه  ئه لفوب باسه که ی بۆ بنه وه . به م ئه مه ی من لره دا نووسیومه  ڕووی ده می له  خونه رکی گشتییه  وا پاشه که وتکی باشی له  تیئۆریه  ئه ده بییه کان نییه  و 
ده یھه وێ بزان نو ده قایه قی به چی ده ن. لایه نکی دیکه ی باسه که ی من ئه وه یه  ھه ر جۆره  شیکردنه وه یه ک ھه ه یه  و ھۆکارکی سه ره کیش بۆ ئه م ھه ه بوونه  خودی دیارده ی نو ده قایه قه . 

جا نو ده قایه قی چییه  و چۆن ده بته  ھۆی شیکردنه وه ی ناڕاست، کاکه ی ئه م وتاره یه  وا ئستا له  به رده ستاندایه؛

سای ھه وەڵ/ژمارەی٢٥١٠ی ڕه زبه ری ١٣٩١ی ھه تاوی
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جوانه

Chro

ھــــــــــــــــواڵ تــــــــــه نز

چرۆ- ئریــــــک ھابزباوم، گه وره  بیرمه نــــــدی بواری مژوو 
سه رله به یانی ڕۆژی ١ی ئاکته وبر/١٠ی ره زبه ر،له  ته مه نی ٩٥ 

سایدا به ھۆی ھه وکردنی سییه کانی کۆچی دوایی کرد. 
به پی ھه وای کوردپرس به  گانه وه  له   تلگراف: ئه م بیرمه نده 
به ریتانییه  که  زۆرتر بۆ نووسینی تریلۆژی ئمپراتووری یان 
ســــــه رده می کۆتاییه کان ناوبانگی جیھانی ده رکردبوو، له  
کاتکدا پای دا به  مژووه وه  که  به رھه مه کانی به  زیاتر له  ٤٠ 

زمانی جیھان وه رگدرابوو.
ئه م کۆمه ه  که  له  سای ١٩٩٤ بوکراوه ته وه  و کۆمه ک 
خه تی نونه ته وه یی بۆ نووســــــه ره که ی به  دیاری ھناوه ، به  
جه خت کردن له  سه ر بابه تگه لی نه ته وه خوازی، سیسته مه کانی 
کاپیتالیستی و کۆمه خوازی سه ده ی بیسته م، ھه ویداوه  له  
ڕوانگه یه کی مژوویی/ کۆمه ناسانه وه   بوانته  مژووی دوای 

ڕنسانس و ڕاپه رینی بۆرژۆازی له  ڕۆژئاوا.
ئریک ھابزباوم وه ک مامۆســــــتای پشــــــووی زانکۆی 
«که مبریج» و «نیو ئسکول نۆر ریسچ» له  نیۆیۆرک 
و ئه ندامی ئاکادیمیای زانستی به ریتانیا، تیۆری ھه به سترانی 
مژوویی ئاڕاســــــته  کردووه  و ئه ندشــــــه ی جه وھه رخوازانه  و 
به رھه ســــــتی مژوویی ڕه ت ده کاتــــــه وه  و لای وایه  مژووش 

ده سکه وتی شیوه کانی ژین/ جیھانی جه ماوه رییه .
شــــــیاوی ئامــــــاژه ؛ ئریک بــــــۆ نووســــــینی کۆمه ه ی 
ئمپراتوورییه کان له  سای ١٩٩٨ له  لایه ن تونی بلر خه تی 
فه خری به ریتانیای پبه خشرا  و له  سای ٢٠٠٦ وه ک ئه ندامی 

کۆمه ه ی ئه ریستۆکراته کانی به ریتانیا ھه بژاردرا.

به گه نامه ی ژماره  پنجی سه ندیکانامه و سه رنجکی 
پویســــــت: ئه م به گه نامه یه  ڕاپۆرتکــــــی چ و پی 
سه فه رکی کتوپی وه فدی سه ندیکای پارزگاکانی 

کرماشان، ئیلام و لورستانه  بۆ شاری مه ریوان.
به گه نامه ی ژماره  ٥

ئه گه ر ھه ولر به  قه وه  ناســــــراوه، ئه گه ر ھه موو شیرین 
ناوک فه رھاده که ی کرماشانمان وه بیردنته وه ؛ مه ریوان 
به  زرباره وه  ناسراوه .لره ،ناوی چه ند شاعر و نوسه ریشمان 
 بیست.( پووره  نووسه ر)ی شاعری مه ریوانی له  وتووژکدا 
وتبووی: ئه گه ر به رگی دووه می -کاروانی پنووس-که  
مه ریوانییه ک نووسیویه تی- چاپ و بوبکرته وه  بۆ 
ھه مووان ده رئه که وێ که  ئه م شــــــاره  چه نده  ڕووناکبیری 
خاوه ن قه م و ب قه ه می تیایه!(مه ریوانییه کان به ھیوان 
له  داھاتــــــوودا ببنه  تاقه  وتک کــــــه  ڕووناکبیر بۆ 
ده ڤه ر و وته کانی تر ھه نارده  ئه که ن.پۆژه که یان پاش 
وشکبوونی زربار و مردنی دووایین دارستانی مه ریوان 

ده ستپئه کات).
بــــــکاری له  نوان خونده وارانی ئه م شــــــاره دا به رچاوه  و 
 ندن،کوتکه ســــــی وایان ھه یه  پاش ١٨-١٧ ساڵ خو
کاغه زی پیه  نــــــاوی مه دره که  . که ســــــی وایان ھه یه  
به  چوار- پنــــــج مه دره که وه ،به  ڕۆژ لــــــه  به ر دووکانی 
بازرگانکدا به  بکاری دائه نیشــــــ  و به  شه و له  گه ڵ 

مه دره که که یدا ئه نوێ .
ڕووناکبیرانی ئه م شاره   سه ر به  دوو به ره ن: ١) به ره ی پش 
کامپیۆتر٢) به ره ی پاش کامپیۆتر.سه ره ڕای جیاوازیی 
زۆری نــــــوان دوو بــــــه ره ی پاش و پشــــــی کامپیۆتر؛ 
جووتــــــ گۆڤــــــاری وه رزی له م شــــــاره دا بوئه بته وه  و 
به ھیوای بڤۆکی تریشن؛ که چی ھه رگیز باسی ئه و 
فۆکه خانه یه  ناکه ن که  قه رار بوو سی -چل ساڵ له مه و 
پش فۆکه  ڕووی تبکات. که س باســــــی ئه و تانکره  
نه وتھه گرانه ش ناکات که  به  ناو شاره که یاندا ئه ڕۆن و 
خر بۆ که ســــــی تر ئه به ن و چه ورایی و ورانیی جاده  و 
ڕووداوی ناخۆشیش بۆ ئه مان به جدن ( با تووشی درۆ 
نه بین: تا ئستا چه ند که سک وتوویانه  خۆزگه  به شکی 
بچووکی داھاتی ھاتوچۆی ئه و ماشینانه  بدرایه ته وه  به  
مه ریوان به م ئه م شــــــتانه یان به  چپه  وتووه  وتوویشیانه : 

خۆزگه).             
ئزگــــــه ی کوردیی مه ریوان ماوه یه کی که مه  دامه زراوه  
و ھشــــــتا ته مه نی نه گه شــــــتۆته  په نجا ساڵ. چونکوو 
له م شــــــاره دا ته له فۆن و موبایل حه رامه  و شــــــاره که یش 
زۆر گه وره یه، نه یانتوانیوه  ھه موو نووســــــه ران و شاعیران و 

ڕووناکبیرانی مه ریوان به سه ر بکه نه وه .
نه ریتی چاککردنه وی پیــــــاده ڕه و که  بووه ته  نه ریتکی 
سانه ، جار-جاره  وه لا ئه نرێ  (چاککرده نه وه = پینه  کردن 
) شۆردنی جاده کانیش سه د جاری سپردراوه  به  باران و 

دوو جاریشی شاره داری.
بۆ ئــــــاگاداری: له  شــــــاری مه ریواندا،گۆڕانکاری له  
به رنامه کانی شــــــاره داریدا باشــــــترین نیشانه ی لاچوون/

لاچوواندنی شاره داره .
ھشتا بۆن و به رامه ی فازوی (جووجه سازی) وه کوو 
خۆی ماوه ته وه،  (به رده ڕه شــــــه ) و (کانی دینار) یشیان 
کردووه  به  شار! شاری چی؟ له  شاری سه ووای سه ر به  
مه ریوان بۆ درووستکردنی خانوویه ک  چل ملیۆن خه رج 

ئه که ی دوواتر سی ملیۆن ناکات.
ھه ورامانییه کانیش گله ییان ھه یه  بۆ نموونه :

١. له  چه ند شونکی ھه وراماندا ھه موو ساک چه ند 
ڕووداوی وه رگه ڕان یان که وتنه خواره وه ی ماشین ئه بینرێ 

و تا ئه مۆ به  جیددی چاره سه ر نه کراوه.
٢. له  پرۆژه ی درووســــــتکردنی به نداوکدا - که  قه راره  
گۆنــــــدی ھه جیج و ھه ندێ گوندی تــــــر له  ناو خۆیدا 
نوقم بکات؛ ســــــه ره ڕای له  ناوچوونی باخ و ڕه زی ئه و 
خه که ، له ناو جوونی شونه واری مژوویی ناوچه که  و 
گۆڕانکاریی نابه ج و نه شــــــیاوی ژینگه ی به  دوای 

.نخۆیدا د
٣. خه کی ھه ورامان، له  بوواری دروســــــتکردنی شتی 
ده ســــــکرددا خۆیان به  ده وه مه نــــــد ئه زانن و ئاوڕدانه وه  له  

شتومه کی ده سکردی ناوچه که  به  پویست ئه زانن.
به  گشــــــتی گله یی ئــــــه م خه کــــــه  زۆره . خه کانکی 
سه یرن .به و ھه موو سه رقاییه وه ،ڕووناکبیر و مه لاکانیان 
خه ریکه  ئه بنه  دوژمنی ئمه  و ھاورکانمان.(پکھنانی 
لژنه یه ک بۆ لکۆینه وه  ســــــه باره ت به  ھۆکاره کانی 
ئه م دوژمنایه تییانه  پویسسته ،چونکوو پویسته  تا زووه  
ھه وستکی شرانه  و بورانه  بنونین.                                                             

بژی سواڵ،بژی سواکه ر
سه ندیکای سواکه ره  جیاوازه کان –  وه فدی سه ندیکای 

پارزگاکانی کرماشان، ئیلام و لورستان

چرۆ- فیلمی نای سنوور له باره ی سنوورنشینکان 
و کارەساتی کیمیابارانی سردەشت له  دەرھنانی رامین 
محممدیار له  شاره کانی سه رده شت، مه ھاباد، بۆکان، 
سه قز و چه ند شاریکی دیکه ی کوردستان نمایشده کرت. 
 ل کیی٥٤ خول و فیلمس: ئی کوردپری ھه وابه  پ
گونده کانی میرئاوای سردەشــــــت ونگیراوە و ده ڕوانته  
بارودۆخی ژیانی سنوورنشــــــینه کانی کوردستان له  نوان 
ســــــه خه تی بۆ بژوی ژیان، کیمیاباران، نریتی باوک 

سالاران   و پشکوتنی ئه وین له م ژیانه دا.
خالید محممد یارە وه ک برھمھنه ری ئه م فیلمه  و 
ســــــردار ببربیان، گلاوژ ئحمدیان، مریم ئحمدی 
و جلال شمســــــی وه ک ئه کته رانی سه ره کی ستافی 

به شداربووی ناله ی سنوور پکدنن.
ئم فیلم ل شــــــه وانی ٢٢ تا ٢٤ی سپتمبر/١ تا ٣ی 
ره زبه ر ل سینمای قودسی شاری سردەشت نمایش کرا 
و بیارە ل رۆژانی داھاتوو ل شارەکانی بۆکان، مھاباد، 
سقز و چه ند شارکی دیکه ی کوردستان نمایش بکرت

چرۆ- کۆبوونه وه ی پسپۆڕانه ی مانگک، نووسه رک 
تایبه ت به  بابه تی ڕه خنه  و لکوینه وه  و ناساندنی به رھه می 

نووسه رانی له ک و که لھوور له  کرماشان به رده وامه . 
به پی ھه وای کوردپرس: ئه رده شیر مووسه وی به رپرسی 
ئــــــه م کۆبوونه وانه  له  په راوزی کۆبوونــــــه وه  ڕۆژی ٢ی 
ئاکته وبر/ ١١ی ڕه زبه ر له  ته لاری فه رھه نگی/ ھونه ری 
وه حده تی کرماشان وتی: ئه مه  چواره مین کۆبوونه وه ی ئه م 
کۆمه ه یه  بوو که  له  لایه ن نووسه ران و لایه نگرانی ئه ده بی 

له کی و که لھووری پشوازی باشی لده کرت.
وتیشــــــی: لــــــه  چواره میــــــن کۆبوونــــــه وه ی مانگک/ 
نووســــــه رک، به رھه مه  ئه ده بییه کانی قاسم ئه رژه نگ 
تاوتۆی کراو و ئاره ش ئه فزه لی وه ک لکوه ری تایبه ت له  

باره ی به رھه مه کانی ئه رژه نگ دواوه .
موسه وی زیاتر وتی: ھدایه ت قادری وه ک یه کک له  
ھونه رمه ندانی توانای له ک له باره ی توانسته کانی به سته  
چرین و به سته نووسین له  ئه ده بی له کی بابه تی ئاراسته ی 

دانیشتوان کردوه .
شــــــیاوی ئاماژه یــــــه : له م کۆبوونه وانه   کــــــه  به  یارمه تی 
 ئیداره ی فه رھه نگ و ئیرشادی کرماشان ڕۆژانی س
شه ممه  به ڕوه  ده چت، به رھه می ئه ده بی ھونه رمه ندان و 
مامۆستایانی وه ک دوکتۆر ئیمامی، کیومه رس ئه میری 
کله جویی، بیــــــژه ن ھمه تی، قاســــــم ئه رژرنگ، جه لیل 
ئاھه نگه رنژاد، ئاره ش ئه فزه لی و چه ندین نووسه ر و شاعری 

دیکه  شروڤه  و لکدانه وه یان بۆ کراوه  و ده کرت.

چرۆ- دوای پشوازی جه ماوه ری له  ھه وه کانی 
زیرەک ژدار له  فستیڤای نودەوتیی میوزیکستان 
ل شــــــاری بیرمینگھام، ئه م ھونه رمه نده  ھه ستاوه  به  
نمایشکردنی ئاســــــایی له  به رھه می ھونه رمه ندانی 

کورد. 
به پ ھه وای کوردپرس له  ڕۆژنامه ی ھه ولر: پنج 
 شه ممه  ٤ی ئاکته وبر/١٣ی ڕه زبه ر، تارا جاف، خانم
گۆرانیبژ ل ئوارە کۆنسرتکدا ب ئامری چنگ 
و دەنگی ڕەسنی کوردەواری و بچند زاراوەیکی 

جیاواز، گۆرانی ده چت.
ھاوکات زیره ک ژدار شــــــان ب شانی جول بارکر، 
ژنه  مۆسیقاری به ریتانی به  چه ندین ئامری ڕیتمی 
ڕۆژھتی و ئیسپانی له م ئوارە کۆنسرتدا به شدار 

ده بن.
زیره ک ژدار له  باره ی ئامانجی ئه م ئواره  کونسرته ، 
وتی: له م کۆنســــــرته دا  ھه وی تکھکشکردن و 
ناساندنی شــــــوازە جیاوازەکانی میوزیک و گۆرانی 
کوردی ب گلانی دنیا ده درت، ئاوه ھا که  میوزیکی 
کوردی ل میوزیکســــــتاندا بــــــردەوام بووەت خای 

وەستھ

مژوونووسی گه وره ی جیھان پایدا 
به  مژووه وه  

سه ندیکـــانامه   ٥ 

نای سنوور نمایش دەکرت 

کۆبوونه وه ی پسپۆڕانه ی «مانگک، 

نووسه رک» له  کرماشان به رده وامه  

 دار لتارا جاف و زیرەک ژ
میوزیکستان کۆدەبنوە 

ده م و چاوی پنۆک پنۆکی زه ویم وه بیر دته وه . پکه نینم 
دێ. زه وی له داخــــــان توڕه  ده بی، یان توڕه ی ده بینم؟ له به ر 
په نجه ره ی ژووره که م وه ستاوم. ســــــه یری ده ره وه ی پنۆک 
پنۆک ده که م. تووڕه  ده بم. وه رده ســــــووڕم... تف ده که مه  
به ری ده ســــــتم... له نگه رم تک ده چ. ب ئه وه ی باران 
ببارێ پلووســــــکی ماه کان کار ده کا. بای ده ره وه  ھه موو 
شــــــتک تکه وه  ده پچ. تفه که ی به ری ده ســــــتم بۆن 
ده گرێ. ده ســــــت ده که م به ... دۆپــــــی ھه وه ڵ زه وی کون 
ده کا. دۆپی دووھه م ھه موو لاق و په لم ده ســــــووتنی. له  
گشــــــت ئازای ئه ندامم خونکی ســــــپی دۆپ، دۆپ 
داده چــــــۆڕێ. به ھه موو ھزوتوانام له کاســــــه ی ســــــه رم دا 
ده قیژنم. له ده رگای لای ڕاســــــته وه  دنه  ژووری. ھه ی 
ڕۆ ھه ی ڕۆیان بانه وه ی نییه . تابووته کانی سه ر شانیان 
ده ده ن به  بینه ره کان. خه کی چه په یان بۆ لده ده ن . دوایی 
ھندێ به په له  وھندێ به کاوه خۆ ناو تابووته کان ده پشکنن. 
ھــــــه راو ھوریا وفیتوو لدان ته لاره که  ده له رزنته وه . ماری 
ســــــوور وســــــپی له ناو تابووته کان دنه  ده ری، له بن ده ست 
ولاقی خه لکــــــی خۆیان ده رباز ده کــــــه ن و به دیواره کان دا 
ھه ده گه ڕین، ده بنه  پارچه ی ئاڵ ووا و له گه ڵ ســــــه ما 
کردندا ده نیشنه وه . شــــــه قه ی باڵ لدانکی نادیار تکه ل 
له گه ڵ ده نگی فیتووی جه ماوه ر به رزده بته وه . له و کاته دا 
یه کــــــک له ناو خه لکه که  به زۆر رگا ده کاته وه  و ده چته  
ســــــه ر ســــــن .ده مامکه که ی لاده با [ ب ده نگی گشتی 

 .شتن ! قاقا ده کھیوادارم نه ترساب -   [
- ھه موو ھه وی ئیمه  بۆ ڕزامه ندی ئوه یه  ! 

له ئاســــــت خه ک، به حــــــاڵ ســــــه رک داده نه ون، له پر 
 :نه قده نگییه که  ده شــــــ ک گۆمی مه ندی بده نگ

ھاملت! به په له  ده مامکه که ی ده نته  به ر چاوی. 
- ئه م مارانه  ده ســــــتکردی ڕوانینی ئوه یه  بۆ ئاســــــمان. 

بوانن! 
بینه ران به ھلی قامکی ھاملت چاویان ھه نا. ماره کان 
بــــــه  ئاســــــمانه وه یان ده دا. گه لا پنــــــۆک پنۆکی پاییزی 
به سه ر خه کدا داده بارێ. با گه لاکان به سه ر سن دا بو 
ده کاته وه . ماره کان به دیواره کان دا دنه  خواری و له ســــــه ر 
شانۆ مه حو ده بنه وه . ھاملت دیسان له به ر خه ک داده نه وێ 

وماچیان بۆ فێ ده دا: 
- ئه وه ش ئوه و به شکی تر له  ژیان! 

بایه کــــــی به قه وه ت له نو په رده  تــــــوێ توێ یه کان دا دت 
وده چ. به پتاو دمه وه  ســــــه ر زه وی. ھه موو لیباسه کانم 
داده که نم. خۆم ھه ده ته کنم. خۆ ڕاده خه م. تاوســــــاوکی 
که یف ھنــــــه ره ! ھه ســــــت ده که م ماره کان لــــــه  جیه کی 
شــــــاراوه  -ڕه نگه  له  دما- خه ریکــــــن ھلکه  ده که ن. گوم 
لیه  ھکه کان ده تروکن. ده نگی ھه ناســــــکه  ھه ناسکی 
بینه ران ده گاته  گوم. ده بته  ھه نیســــــک دان. له گه یاندا 
ھه ناسه یه کی قوول ھه ده کشم و له سه ر سنه وه  به ر ده بمه وه  

زیکه یی کاتژمره که ،وه کوو که ســــــیک، به ناو بانگی 
بکات دته  گۆیی:
سه رحه د! سه رحه د!

ســــــه ری له  لفه که   ده ردن و به  باوشک دانه وه  چاوه  
خه والۆوه کانی ده سرێ.

کیه ؟ ھا کیه ؟
به تووره ییه وه  کاتژمره  قورمیشیه که ،له ســــــه ر مزه که ی 

ته نیشت پخه فه که یی ده خاته  خوارێ.
ده رێ رووناک دیاره.ده نگی به حال به رز ده کاته وه  ده زنم 
چواری به یا نی چواری نه ھامه تیم چواری ده رمانه کام 

چواری ھه  سسسسسسسسسس تتتتتت ااااااا ن!
سه رمایی ژووره که  ده یخاته  بیر په نجه ره  دانه خراوه که و به  
نو چاو گرژیه وه  دۆشه که که یی ھه ل ده داته وه . لوه کانی 

ده کرۆژن و ده دوێ.
گۆچانه که م بۆ نای دۆزمه وه .

به  ســــــه رماو بروسکه کانی قاچی ده خزته  ژر لفه که و 
.نرووخساره  تووره که یی بۆ لای کووره که  ده سور

دوو بریسکه یی سه وز زه ق زه ق سه یری ده که ن به  شله ژاویه  
وه  ھه ڵ ده ست و ده نگه  نووزاویه که یی به رز ده کاته وه .

تۆ کی؟ له  که نگ وه  سه یرم ده که ی؟ دوایش ھه رتۆ 
بووی بانگمت کرد!

ب ئه وه ی شــــــتک بت له  تاریکی ژووره که و له  به ر 
چاوه کانی ون ده بت.

به ترســــــه وه  لفه که  لا دابات و به  تامانوه  قاچه کانی 
شۆڕ ده کاته وه.

ئــــــه و چاوانه یی ،یه که م جار له  کۆ بینیومن بۆ له  یادم 
نیه  بۆ کوێ چوو؟!

وه ک شتکی ســــــه یر ببین زه ق زه ق له  بشکه که یی 
ئه و شــــــانی کووره که  ده روان،چۆن له  بیرم نه ماوه ؟ ئاخ 

نووستووه !

ده ستی به  لواری ته خته که وه  ده خزته  نو جگاکه یه وه و 
.ند به  ھه ناسه  سوارییه وه سه رینه که ی ھه

...ده نگی خۆیه تی ده ســــــتی به ســــــه ر ھه لکووشه که وه  
.گۆیه کانی شل ده کات

 نمه که ت ھه موو شه وێ به ئاگام دباپیره بۆگه نی کر
!دایکم به  ئه مانه  بزان چۆن ده توانی بخه وی. ده ب

دایکت؟!
بــــــه تووره ییه وه ئافره ته  قژدرژه که یــــــی دته وه  بیر که  
ھه موو به یانیه ک له  خه ویان ھه لده ســــــتنو پاشــــــان تا 
دره نگان پکــــــه وه  ده دون ئاخ که  چه نده  حه ز ده کا ت 

که  گۆ بیستی قسه کانیان بت .
به گه گه له و شــــــان کووره که ده وســــــت و به  له په 
چه وره کانی بیشکه که  ده گرت تا به  پاره  گۆشته که ی 

نیویه وه  فی داته  درێ.
... فــــــری کردوه  ،ھه مــــــوو به یانیــــــه ک زوو خۆیی 

ده گه ینته  ئیره  ئافره تی ...
   له  پشت تۆڕه که ه وه  قژه  کاله که یی ده بین به  رووخساره  

ناو خه که که ! ئاســــــمان زۆر نزم بۆتــــــه وه . ده مامکه کان 
ده که ونه  عه رزی ومندار ده بنــــــه وه . بالریه نکی ته ڕپۆش 
له ناو ته م ومژ دته ده ر و تازیه  بارانه  سه مایان له سه ر ده کا. 

ده سته ی بووکه بارانه  دنه  سه ر سن. 
- له کوێ بوون؟ 

- له  دۆزه خ بوین! نابینی لایه کمان خووساوه  و لایه کیشمان 
ھه وره  تریشقه  سووتاندوویه ت . گوێ بده یه ! 

ئه رێ که ســــــک گۆرانی ده . نا کۆمه کن. ھه وڵ 
ده ده ن ده نگیان بله رنه وه . ســــــه یره، له گه ڵ له ره ی ده نگیان 
ره وتی وه رزه کانیش ده گۆڕێ. ئســــــتا دنیام ده چریکنن، 
شــــــا، گوێ بده یــــــه ! ئه لحــــــان گۆرانییه که یان به باشــــــی 

ده بیسترێ: بووکه  بارانه  ئاوی ده وێ... ئاوی ناو...     
ھه ست ده که م خه ویکی قورس خه ریکه  دامده گرێ. به فر 
له ودیو په نجه ره ، ئارام دته  خواری. له ناوه ڕاستی شانۆخه وی 
لکه وتووه ، بینه رانیش له گه ڵ ئــــــه و پرخه یان دێ. که س 
له بیری تابووته کاندانییه . له گۆشه یه ک فێ یان داون، 

خره  نووستوه که یه وه  نووساوه و لوه کانی به  پکه نینکه وه  
.نده جول

ده گووڕن به  چی پده که نی؟ھا به چی؟!
ئه رێ ناتوانم ... ناتوانم.

بریســــــکه یی چاوه  ســــــه وزه کانی ده یگه رنته وه  بۆ سه ر 
جگه که یی ھه لکووشه که  ده خاته  ژر سه رینه که یی وبه  

ده م پلته و بۆله وه  ده روانته  بن میچه  تاریکه که .
با به یانی بــــــت. ده ب به  خۆیی و ئه و مناه  بۆگه نه وه  
ده ریان که م قاچه کانی به له په  چه وره کانی دان و له گه ل 
بلاو بوونه وه یــــــی بۆگه نی تیژی کرمه که گویه کانی 

شل ده کات.
منیش نامه وێ لیره  بم . ئیتر له م بۆگه نه ت...

ھه تا دم بخه وم کاتژمره که ت ھه ر ده ی بانگم ده کات 

مار و تابووت

تاقـــــانـه کـــــه م

سوله یمان عه بدله حیم زاده 

شاناز جه وانشیر

وه ک جه سته ی مردووبه ســــــه ریه ک داکه وتوون. ماره کان 
ئارام وله ســــــه ره خۆ خه ریکن ده گه ڕنه وه  بۆناو تابووته کان. 
ژووری شــــــانۆ سات به سات به رته سکتر ده بته وه . ماره کان 
به ته واوه تــــــی خه ریکن تک ده ئان. له پ ھاملت له  خه و 
ڕاده چه ن. ڕاسته وه  ده ب وبه وردی ده ڕوانته  ده وروبه ری. 
به نووکه  شه ق له  ده مامکه که ی، که له به ر ده می که وتووه  

 .نده سره و
- ھه سته ! 

رووده کاته  بینه ران: 
- ھاوڕیان، ده بی شــــــتکتان پ بم، به داخ وکه سه رکی 
زۆره وه  ئــــــه م ڕۆدایکــــــم مندای بــــــووه . قاقایه کی به رز 

 .شده ک
- داوایــــــان لکردم ناوکی بــــــۆ بدۆزمه وه ، منیش ناوم نا 
وه : کلادیوس! ھه ...ھه ...ھه . دووجار سه رمه قولانج ده دا. 
په رده که  توێ، توێ ئه له رته وه . ھاملت ده ســــــت ده با بۆ 
ده مامکه که ی و فیکس ده بــــــ. ده مامک له  چاوک 

.ھه موویــــــی به  ھۆیی خۆته وه  بــــــوو ده نا رۆژی ھه وه ڵ 
ده می برده  لایــــــی خۆیی،به لام وتت:پیاوان ده ب له گه ل 

یه ک بن له بیرته !وایه  باپیره !

به لاچــــــاو ده روانته بریســــــکه  ســــــه وزه کان په نجه یی، 
ده ترازنیته  ژر دۆشه که که  و به  پشکنینه وه  ده دوت:

مناه که یه ، یان پشیله ... سه رما بردوه  که یه ؟!
که مه ی گۆچانه که  به ده ســــــتیه وه  ده گرێ و روو ده کاته  

چاوه کانی.
زریکه یی ساواکه  گۆچانه که  له  ده ست به ر ده داته وه  :

باپیــــــره  خه ریکی چــــــی؟ یانی ئه وه نده  لــــــم بزاری؟به  
گرانکی پر تینه وه  ده ست به  کۆکین ده کاو یه ک به  
خۆیی تف ده کاته  نو ده ســــــره  ده سته که ی و به  نیزیک 

له پشه وه ی ســــــن ڕوو له  بینه ران ڕاوه ســــــتاوه . نوورک 
له سه ری ھه ده بی. ده ســــــت به سه رێ وده گرتوو ده که وته  
عه رزی. ده یھه وێ وانیشــــــان بدا چاوه ڕوانی وه ھا شتک 
نه بــــــووه و ھه به زیوه تــــــه وه . ده نگــــــی پکه نینی خه کی 
ده بیسترێ. که میک گوی ھه ده خا، دوایی ھه ده ستته  

سه رپ وخۆی ده ته کنی. 
- خۆشه ویستان، ئایا ئوه  داخوازی بیستنی ڕاسته قینه ن؟ 
به ره و بینه ران گوێ ھه ده خا، ھیچ ده نگک نابیســــــتری. 
ھه ردوو به ری ده ستی لک ده خا. زۆر باشه ... زۆر باشه ، 
ئه گه ر ڕاستتان ده وێ، باوکی ھاملت له ...نا،نا دایکی، 
به ل دایکی...،باوکی؟ دایکی؟ ھم...گرینگ نییه ، 
له مژ بووزگیان پبوو، به  ئمه  ده مانزانی، ئه ی چۆن! 
نــــــۆ وه رز ده بوو، نۆ؟ یان نه وه د؟ به ــــــ، ئه مۆ ھه وامان 
پ گه یشــــــت، شــــــوکور بۆخوا تی، نا...ببورن کوڕی 
بووه . ئۆخه یش رزگار بــــــووم. ده نگی زه نا زه نای خه کی 
و ھه ڕه شه  کردنی ژنک ده گاته  گوێ. ده نگک له  ناو 
بینه رانه وه  ده بیسترێ. وه ک ده  نگی تپه ده چ. ھاملت 

له  فیکس دته  ده ر: 
- ک بوو ل ی به ر بوو؟! 

بینــــــه ران له حاه تــــــی قاقــــــادا فیکــــــس ده بــــــن. ھاملت 
به ســــــه ره مه قولانج دان ده چته  ده ری. ده نگۆ ده که وته  ناو 
جه ماوه ره وه  که ناوی کوڕه  که ... دوایی باســــــی سه ره کی 
ده بته  باســــــی تــــــه  که . بینه ران په یتا په یتــــــا – با- یان 
لده بته وه . ده ب به ھه ر دوو ده ســــــت گویه کانت بئاخنی. 
پویســــــته  به ھه مــــــوو قه وه تی خۆت بقیژنــــــی: وه ی له و 

ئابووچوونه !!  
ھاملت له  ده ره وه  به  ھماو ئیشاره  له  ده مامکه که ی توڕه  
ده بــــــی. ده مامک له ناو کۆگایه ک گــــــه ی زه رد مل 
قووت ده کاته وه .  به ســــــه رھاملت دا ده گوڕنی: ھه تیوی 
ژنانیلــــــه ! خۆ کــــــه س گوی لنییه . کایه که ت ده ســــــت 
پبکه وه ! ھاملت تف ده کاته  به ری ده ســــــتی و... زوه ی 
به پچه وانه ی بیرو ڕای خه کی، له به ر چاوی من وه ک 
چواگۆشه یه کی پنۆک پنۆک وایه . له سه ر کورسییه ک 
دانــــــدراوه . به مه ودای بســــــتک له ســــــه رووی ئــــــه وه وه  ده 
مامکیک به ده زوویه کی نادیاره وه  ھه واســــــراوه . پرخه ی 
رۆژه ڕیه ک ده ڕوا. ده نگی گۆرانییه ک دێ: ھه ســــــته  
له م زیندانی رۆحه ، [ده قۆخ] بابچینه  به نده ن.   ده نگی 
ھه راو گوڕه یه کی سه یر، گۆرانییه که  ده پچێ. ده مامک 

 :توڕه  ده ب .ند زۆر به  ناقایلی چاو ھه
- ھه ی به زیاد نه ب بۆ... ددانه کانی خوناوی ده نونن. 
بای ھه ڕه شه یه کی ئه به دی ھه ده کا. له پ تۆپه که  خلۆر 
ده بته وه . چه ند ساتکی تر ده نگی شپه یه ک ده بیسترێ. 
دواتر دیسان پرخه یه کی قووڵ. په رده  ئارام دته  خوارێ .

بوو نه وه  له  بشکه که یی ده یخاته  گیرفانی که واکه یی 
په یڤه کان تکــــــه لاو به  به لغه مه که یی ده تکته  ســــــه ر 

قاچه کانی 
... ئای ھاوس! بمبووره  ئه و بۆگه نه  منیشی به  ئامان 

ھناوه  .
ده به سی که  ئسته  دایکت... 

ده نگــــــی درگاکه  ده یخاته  پکه نین.ئافره ته  قژ درژه که  
ته نیا جلکی ناســــــکی خه ونی له به ر کردوه و به  ھاتنه  
ژووره وه یــــــی را ده گاته  لوار په نجه ره که و پرچی له گه ل 

کزه  با سارده که  ده که وته  جووله  جوول.
به  پکه نینه وه  له  رووخساره  شــــــه که ته که یی ده روانت. 

به لام ئه و چه نده  تووڕه  ده دوێ.
له  مژه  ھه ستاوی! دیسانه وه  خۆت پیس کردوه ؟

ب ئه وه یــــــی بتوان بیبین ده ســــــته کانی ده ترازنته  
نو بشــــــکه که وه  و بــــــه  لاچوونی رووخســــــاره  ماندوه  

خه والووه که یی سه یری چاوه  سه وزه کانی ده کات.
:نبه ده م بیر کردنه وه وه  ریشی ده خور

یه که م جار ئه و چاوانه م له  کوێ بینی؟ 
ئه رێ دایکم و چاوه کانی ئه و ئافره ته  یه ک شتن.

 سرته  سرتی ئافره ته که  له و شان کووره  که  ھه ڵ ده ست
به  زگه  خشک له  سه ر فه رشه که وه  نیزیکیان ده بته وه .

په نجه کانی ژنه که  بۆ گۆیی مه مکیه وه  ده بینت وا به  
لوی مناه که یه وه  ده نت .

بیخۆ، ده ی تاقانه که م، ده ی به رخه که م.
به  سیخه یی سنگی ئافره ته که  بک ده چته  ئه ولاتره وه  

تا پیره  مرده که  مناه که  ماچ بکات.
ده نگه  نووساوه که یی ھه ڵ دن، ده زانی به یانیه .وابزانم 

کاتژمرک ده ب ھه ستاوه .
چاوه  سه وزه  به  قوچوه کانی ده برته  کۆرپه  گرینۆکه که  
و په نجه  پانه  کانی به  رووخســــــاره  گه رمه  فرمسکاویه  

که یی دا دنی:
پیــــــاو ناگری. تۆ برۆکچم شــــــتک ســــــاز که  وانیه  

گه وره م؟!
ئافره ته که  خرا مه مکی ده ترازنته  ژر کراسه که ی و 

تۆری سه ر بشکه  داده داته وه  و ده چته  ده رێ.
پیاو ناگری پیاو!

 بــــــه  ده نگی کات ژمره که  ســــــه ری لــــــه  ته خته که ی 
شــــــۆرده کاته وه ، خرمه و لــــــه رزه ی په نجه ره که  راســــــتت 
ده که نه وه ، به  تووره ییه وه  له  ته رزه لۆکه کان وا دنه  ژوورێ 

ده روانت.
به  تووره ییه وه  به  دوایی پشــــــیله  سه رما بردوه  که  که وا 

ئواره  ھات بووه  ژووری ده گه رت.
:نوه کانی ده بزول

می.......یاو... می.......یاو... می.......یاو...
دوو بریســــــکه یی ســــــه وز زه ق زه ق له و شــــــان کووره  که  

سه یری ده که ن.
ئه و چاوا نه م یه که م جار ... ئاخ دایه  گیان بیرت ده که م.

 به گرژیه وه  تف ده کاته  ده سه ی ده سته که یوو...
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